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تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و با چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب ازاد است. 


منکلائی که 
همیشه هست 


رئیس‌جمهور لایحه بودجه ٩۷‏ کل کشور را 
تقریباً بدون تخیر تقدیم مجلس شورای اسلامی 
کرد تانمایند گان با چکش کاری و تصویب آن 
سرنوشت اقتصاد کشور را در سال آینده رقم 
بزنند. این پنجمین باری است که اقای روحانی 
لا بحه بودجه به مجلس ارائه می‌دهد و در این 
لا بحه وعده داده که تمام آنچه را در طول سالهای 
گذشته موفق به انجامش نشده در این لایحه 
گنجاند ه است. 

اینکه دولت در یکی دو سال اول کار به دلیل 
بی تدبیری‌های دولت قبل از خود.مشکلات 
عدیده‌ای برای خروج کشور از شرایط تورمی و 
ر کود داشت واقعیتی انکار نایذیر است. اما باید 


پذیرفت که در سالهای پس از آن می‌توانست با 
انجام اقدامات ساختاری در اقتصاد به وعده‌هایش 
بهتر عمل کند و تحقق آن را به بودجه امسال گره 
نزند که حال نیز چندان مشخص نیست بتواند. 

در رابطه با لایحه بودجه و رویکرد دولتها 
در رابطه با اقتصاد کشور نکاتی گفتنی است 
که فهر ست‌وار به آن اشاره می‌شود. 

۱- دولتها بااند کی شدت و ضعف در لایحه 
بودجه معمولاً گرفتار روزمره گی بوده و کمتر 
نگاهی به بر نامه‌های بلندمدت توسعه داشته‌اند. 
یکی از دلایل آن‌ این بود که همواره دخل و 
خرجشان با هم جور درنم ی آمد و همین معضل 
سبب شده‌است که اسناد بالادستی در حوزه 
اقتصاد و توسعه مورد توجه جدی قرار نگیر د. 
چون تامین هزینه‌های واجب و ضروری و جاری 
اکثر قریب به اتفاق در امدهای دولت رابه خود 
اختصاص داده و می‌دهد. 

۲- دولته | معمولاً بیش از دخلشان خرج 
می کنند و حتی در مواقعی که نباید وعده‌مالی 
بدهند وعده می‌دهند و نگاه انتخاباتی هم همیشه 
بلای جان بر نامه‌ر یزی‌های پر خطر بوده است. 
بر خط از این جنبه که چون انقباضی و دارای 
رویکرد قانعانه 9 صر فه جویانه است: جندان به 
مذاق جماعت شاید خوش نیاید. 

۳- تقریباً در همه دولتها کوچک کردن دولت 
وواگذاری به بخش خصوصی در شعار و در گفتار 
نقش پر رنگی داشته است. اما با شدت و ضعفهایی 
تقریبآ در هیچ دولتی این حجم کوچکتر نشده و 
وا گذاری واقعی به بخش خصوصی صورت نگرفته 


است. جرا که دولت و حاکمیت دوست ندارد 


انچه را که در اختیار دارد به مردم بسپارد. 


۳- دخالت در تعیین بهای ارز پرداخت 
یارانه‌های غیرلازم و ضر وری(به ویژه در مورد 
تسا رن نس وتا 
ی و ی 
خودش را دارد و دستکاری حاکمیتی در آن چون 

۵- هنر مقابله با تورم ور کود و نیز ایجاد 
توجه به یکی موجب بی‌توجهی به عامل دیگر و 
بروز مشکل نشود تقریبا در اکثر دولتهای یس 
Sr‏ 
تورم آفریده و بدتر از آن گاه همین بی‌توجهی و 
بی‌هنری باعث ایجاد ر کود تورمی هم شده که 
از رک ود و تورم هم بدتر است؛ در حالیکه باید 
متناسب و هماهنگ با این دو مولفه مهم اقتصادی 
برخورد کرد. 

۶- تقریبا هیچ دولتی تابه حال نتوانسته 
از ردیفهای زائد و غیرضروری بودجه بکاهد. 
بسیاری از این ردیفها به بودجه ربطی ندارند و 
نباید از بودجه ارتزاق کنند و مبنای تخصیص 
اعتبار به انان غیر اقتصادی است و حتی در 
مواردی به فرهنگ و ترویج فرهنگ دینی هم 
کمک نمی کند, اما گر فتار رودربایستی است. 

۷و ایکا سازی سا انوا و مات 
دولتی و وابسته به دولت ونهادها و ساز مانهاهمواره 
در برنامه‌های دولتها بوده اما ه رگز اتفاق قابل 
توجهی نیفتاده است. هنوز بسیاری از سازمانهای 
بنگاهداری هستند و حضور آنها در اقتصاد عملا 
به قفل سرمایه گذاری بخش خصوصی انجامیده 
است, در این رابطه هم قرا هیچ دولتی تتواتسته 
به حل مشکل بير دازد... 
مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. اما امیدواریم 
دولت روحانی در اخرین سالهایی که فرصت 
خدمت دارد بتواند حداقل به بخشی از این 
مشکلات ساختاری اقتصاد بیر دازد. 
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نامه‌های بی‌واسطه ۱ 
الکی خوش 

کلمه الکی یعنی غير واقعی. در قد یم بازی ساده‌ای 
مرسوم بود که به آن الک دولک می گفتند ویک 
سر گرمی بود که خوشی در آن سهمی نداشت لذا 
وقتی به کسی می گفتند الکی خوش یعنی خوش 
سیت فا ایی قوش سای خفد اي تارف ادا 
این کلمه یک هموزن عربی هم دارد (ال +کی) 
یعنی داغ کردن و برای زخمهایی که با داروهای 
معمولی خوب نمی‌شد آخرین راه علاج را داغ 
کردن و خشکاندن زخم می‌دانستند. حال من با 
این دو کلمه به نوعی بازی کرده‌ام. 
قبل از آن اجازه دهید یک توضیح بدهم. 
فاط رر که دنس اب ر مدال 
استوار است: مکتب. رهبر و ملت. انقلاب ما با 
داشتن مکتبی به قداست قر آن و عترت و رهبری 
به عظمت امام (ره) و ملتی به فداکاری ملت 
ایران به پیروزی رسید و کشور را از سلطه بیگانه 
نجات داد و به بر کت خون مقدس شهدا زنده نگه 
داشست.امابا بیماری‌ها و آفتهایی دست و پنجه 
نرم می کند نظیر غارتگران بیت‌المال,قاچاقچیان: 
رانت خواران. مزدوران داخلی. هجوم کالاهای 
ار ها مس اانا و 
که آنها زخمهای کهنه‌ای هستند که گویا به این 
راحتی‌ها درمان نمی‌شوند. 
ای دک مارد ارما کک قار ماس 
و مشکلات هستیم الکی خوش می گویند یعنی 
حتی خوشی‌های ما بر اثر مشکلات گوناگون. 
خوشی واقعی نیست و مصنوعی است. حال به 
ابتدای مقال بر گردم. دوای درد ما الکی خوش‌ها 
باید با همان کلمه هموزن عربی درمان شود. یعنی 
داغ کردن زخمهای کهنه‌ای از جمله مواردی که 
در فوق آمد و ظاهر آ هیچ دولتی را یارای درمان 
ی اد کی ها ی 
در آورد و به خوشی واقعی بدل کند. اگر نتوانیم 
این آفتها را با داغ بسوزانیم و بخشکانيم. همچنان 
الکی خوش باقی می‌مانیم. 

دکتر واعظ جوادی املی 


داشتم رانند گی می کر دم در گلسار دور میدان 
سرعتم را کاملا انداختم که ناگهان دختر کی 
از لابهلای درختچه‌ها بیرون آمد و خودش را 
انداخت جلوی ماشین. ماشین رانگه داشتم. 
دختر جوان می‌خندید. ظاهر | کمین کرده بود. 
و من را بدبخت کند؟اللّه اکبر از این بشر! 
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گزیده‌ای از سخنان نادر شاه 


خردمتدان مدا متا رن سس زمتم ا رادی 
اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با 
شسماءاگر سخن شسمامردم را آگاهی بخشد دیگر 
نیازی به شمشیر نادر ها نخواهد بود. 

+ وقتی پا در ر کاب اسب می‌نهی بر بال تاریخ سوار 
شده‌ای. شمشیر و عمل تو ماندگار می‌شود چون 
هزاران فرزند به دنیا نیامده این سرزمین آزادیشان 
رااز بازوان و اندیشه ما می‌خواهند. پس با عمل 
خود می‌اموزانيم که پدرانشان نسبت به آاینده 
ان ان بی‌تفاوت نبوده‌اند و انان خواهند اموخت. 

+ بايد راهی جست در تاریکی شهای عصیان 
زده سرزمینم. همیشه به دنبال نوری بودم نوری 
برای رهایی سرزمینم از چنگال اجنبیان» چه بلای 
تا دای یت هم تاه وغل تست 
در اختیار اجنبی قرار گرفته و دستانت بسته است و 
نمی‌توانی کاری کنی آماهمه وجودت برای رهایی در 
تکایوست. تو می‌توانی... این تنها نیرویی است که از 
اعماق و جودت فریاد می‌زند» تو می‌توانی جراحتها را 
التیام بخشی و اینگونه بود که پا بر رکاب اسب نهادم 
به امید سرفرازی ملتی بزرگ. 

+ از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی 
منشی جوانان واهمه انت جوانی که از آرمانهای 
بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه 
باری به دوش هموطنانش است. 

+ آگر جانبازی جوانان ایران نباشد نیروی دهها 
نادر هم به جایی نخواهد رسید. 

۴ سکوت شمشیری بوده است که من همیشه از 
ان بهره جستهام غفور احمدی ونهری 

به خانواده‌ای آبرومند کمک کنید 


زنی هستم ۴۲ ساله که به خاطر بیماری‌ها و 
جراحی‌های همسر م در ده سال گذشته» دار و 
ندارمان را از دست داده‌ايم. با سکته قلبی و مغزی. 
خونریزی داخلی, از کار افتادن کلیه و همچنین 
دبالیزی شدن. حالا همسرم کاملاً از کار افتاده شده 
و به هیچ وجه امکان کار ندارد. به شکلی که به علت 
بیماری‌های متعدد و نیز مشکلات چشمی حتی ۸۰ 
درصد بینایی خود را هم از دست داده. 
در این مدت آنقدر وام گرفته‌ايم که در حال حاضر 
واز کار افتاده شده‌ام و چهار فرزندم به شدت 
هم هستیم. از همه خوانند گان عزیز درخواست 
گواهی و استشهاد اهالی محل. شورای اسلامی 
منطقه و مسجد نزد را ضمیمه نامه کر ده‌ام(در دفتر 
م. ک -آبدانان ابلام 


نامه به سردبیر ۱ 


خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نامء نشانی و بویژه 
شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 
جرد جرد جرد 

٭ ناصر پور پوسف -آبادان 

پیشنهادهای شمارا با دوستان در میان 
می گذارم تااقداماتی در این مسیر در حد 
امکانات انجام شود. از همکاری خوب شما با 
مجله سپاسگزارم. 

+ مصطفی بیان -نیشابور 

یادداشت «لطفا کتاب نخوانید» شمارا دیدم. 
به نکته خوبی اشاره کرده‌اید. به دوستان گفتم 
از این مطلب در یکی از صفحات و بخشهای 
مجله استفاده کنند. 

# پهروز مباشر پهروز _ 

گلابه شما راث شنیدم. قطعا دوست ندارم هیچ 
یک از خوانند گان خوب مجله گله‌مند باشند. 
و از انتقادها و گلایه‌های شما هم ناراحت 
3 مهناز غلامزاده-تهران 

حق با شماست. در هر نشریه‌ای باید مطالب 
جدید وجود داشته باشد و تغییرات کیفی 
صورت گیرد. از پیشنهادهای خوانند گان هم 
در رابطه با مجله استقبال می کنیم که کمک 
بسیار موثری هم به حساب كِِِ 

3 محمدرضا بهلول - گر گان 

از لطف شما خواننده خوب سپاسگزارم و 
توفیق و سعادت ارزو دارم 

اکبر بزر گمهر -خرم آباد 

یکی دو مطلب جدید از شما به دستم رسیده 
٭ زهرا پاشازاده-مراغه 

دو سه مطلب از شما به دستم رسید که آنها را 
به تناسب و به نوبت در شماره‌های آینده مجله 
چاپ خواهیم کرد. موفق باشید. 

#۶ سعید زوجی -تهران 

حق با شماست. همواره بای د در قضاوت 
شخصیت‌ها انصاف را رعایت کرد. نگاه صفر و 
صدی به گذشتگان عاقبت خوشی ندارد. به هر 
حال حتی در قضاوت عوامل رژیم گذشته نیز 
نباید از دایره انصاف خارج شد. 
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بن رگ تاه ب خر 
بادشاهی راوزیری عاقل بود که روزی از وزارت دست بر داشت .پادشاه از د گر وزیران 
پرسید: وزیر عاقل کجاست؟ گفتند: از وزارت دست برداشته و به عبادت خدامشغول 
شده است.پادشاه نزد وزیر رفت و از او یرسید: از من جه خطایی دیده‌ای که وزارت را 
ترک کرده‌ای؟ گفت:از پنج سبب: 
اول :آنکه تو نشسته بودی و من به حضور توایستاده می‌ماندم.| کنون بند گی خدایی 
می کنم که مرا در وقت نماز حکم به نشستن می کند. 
دوم :آنکه طعام می‌خوردی و من نگاه می کردم.| کنون رزاقی پیدا کرده‌ام که او 
نمی‌خورد و مرا می‌خوراند. 
سوم :آنکه تو خواب می کردی و من پاسبانی می کر دم.| کنون خدای چنان است که 
هر گز نمی‌خوابد و مرا پاسبانی می کند. 
چهارم:آنکه می تر سید م اگر تو بمیری.مرا از دشمنان آسیب بر سد.ا کنون خدای من 
جنان است که هر گز نخواهد مرد و مرااز دشمنان آسیب نخواهد رسید. 
پنجم :آنکه می‌تررسیدم اگر گناهی از من سرزند. عفو نکنی.ا کنون خدای من چنان 
رحیم است که هر روز چندین گناه می کنم و او می‌بخشاید. 


2 م2 
بحرانه را بہعرص نبریل لس 

تفاوت در واکنش است که آینده ما را تعیین می کند. نه فقط شرایط و فرصتها. 

در یکی از رستورانهایی که در کوهیایه‌های اسکاتلند قرار دارد. گروهی ماهیگیر دور 
هم جمع شده و در حال خوردن قهوه و گپ زدن بودند. درست در لحظه‌ای که یکی از 
ماهیگیران با دستش در حال نشان دادن اندازه ماهی بزر گی بود که از تورشان دررفته 
بود. پیش خدمتی از کنار او گذشت و ضربه دست او باعث شد که قهوه داخل لیوان به 
دیوار سفید رستوران پاشیده شود و لکه سیاه آن شر وع به پایین آمدن از روی دیوار 
کند. پیش خدمت با دیدن منظره بی درنگ دستمالی از پیشبند خود بیرون کشید و به 


تمیز کردن آن پرداخت. اما لکه سیاه قهوه از روی دیوار زدوده نشد. 
در ان لحظه. مردی از پشت یکی از میزهای رستوران بلند شد و به سمت لکه سياه 


رفت. او یک مداد شمعی از جیب خود در آورد و در حالی که همه به او خیره شده بودند. 
شروع به کشیدن طرحی روی لکه سیاه کر د. 

چند دقیقه‌ای نگذشته بود که تصویر زیبایی از یک گوزن با شاخهای بلند روی آن 
دیوار نقش بست.این هنر مند فرزانه کسی جز ادوین لندسر نبود. او در زمان خود از 
پیشگامان نقاشی حیوانات در انگلیس بود.همه ما در زند گی مر تکب اشتباه می‌شویم. 
اما هستند کسانی که اشتباه رابا اغوش باز می‌پذ برند. آن را تغییر می‌دهند و به جیزی 
دلپذیر تبدیل می کنند. توانایی تبدیل بحران به فرصت یکی از مهارتهایی است که 
افراد ثروت آفرین را از عامه مردم جدامی کند.به دنبال به روز کردن خود باشیم تا 
مهارتهای متمایز کننده زندگی و کسب و کارمان را متحول کند. 


بوی خوش توهر که ز باد صبا شنید... 


شاید هیچ حادثه‌ای رادر تاریخ به عظمت و سرنوشت سازی 
بعثت, برانگیخته شدن پیامبر خاتم.نتوان نام برد و لاجرم هیچ 
مولودی را به نفاست و والایی صاحب بعثت نتوان سراغ گرفت. 
سه نکته از وجود نازنین رسول گرامی اسلام در قر آن بیش از 
دیگر نکات بر جسته و نمایان است: 

۱ رحمت: 

هان ای رسول!توراجز به نشانه ومایه ی ر حمت بر ای عالم 
و آنچه در آن است فرو نفرستادیم. (انبیا ۱۰۷) 

۲- رافت: 

به لطف ومنت الهی, هان ای رسول!دلت با مر دمان نرم 
ومهرب ان شد؛ که اگر بااینان جزاین می‌بودی و ترشرویی و 
سخت دلی می در ساموت ای هه 1 
(آل عمران ۱۵۹) 

۳ سعه‌ی صدر: 

)۱ نکردیم ای رسول!؟ (انشراح‎ SEN 

صفات والای پیامبر اعظم که در قر ان و نیز در بیانات مولا 
علی علیه‌السلام | مده_بیش از این‌هاست. لیک همین سه صفت 
که برش مر ده شد کافی است تا سر لوحه‌ی اخلاق و عمل کسانی 
قرار گیرد که در کسوت والیان مسلمین و هادیان امت. خویشتن 
آراسته‌اند و بدین مهم ب رخاسته‌اند. رحمت و رفت وسعه‌ی 
صدر هریک معانی و کار کر دهای خود را دارد: 

رحمت: بارش نعمت‌ولطف‌بی‌دریغ‌است که کوچک‌وبزر گ 
نمی‌شناسد و آدمیان رابه حکم انسانیت به یک چشم می‌نگرد و 
به قول سعدی, گبر و ترسا وظیفه خور دارد. 

رآفت: مهربانی ونرم‌دلی‌است. که گره‌ازابروان می گشاید و 
کینه از دل می زداید و خلایق را یکسره بهتر از خویش می‌پندارد 
وملاک برتری‌رانه‌درژن(!), که در وجود آمیخته به تقوی 
می‌نگرد. 

سعه‌ی صدر: گشادگی سینه و غمض عین از ناروایی‌ها و 
بخشش خطاکاران و مروت با دوستان و مدارا با دشمنان است. 

کاش امت پیامبر خاتم نه تنها در حلقه‌ی هم کیشان, بلکه 
در رفتار با غیراندیشان نیز تنها همین سه صفت از پیامبر را 
را ال ی یلسانت اه لدع 
الکفار -چه بسامي‌دید یم از ضرورت عمل برمی‌افتاد. نه‌این 
که نباید با دشمنان سخت گرفت. نه!اسخن در این است که نباید 
دشمن رادر دش منی‌اش سر سخت کر د. جه رسد در رفتار با 
دوستان؛اگر با نامهربانی و تنگ‌نظری و سخت گیری. دل ایشان 
e‏ 

راستی به خود نهیب زنیم: 

دوستان را کجا کنی محروم؟ 

تو که با دشمن این نظر داری! 
نیز بر خویش یاد آوریم: 
شیر رآ بچه همی ماند بدو 
تو به پیغمبر چه می‌مانی؟ بگوا 

ااگرامت پیامبر رحمتیم.ناگزیر باید بویی ازصبای‌رحمت 
اوببریم و جرعه‌ای از سبوی رآفتش بنوشیم و بنوشانیم؛ که ميان 
را 


اخلضات هفگی ضماره ۱۸۷۷6 


اران احهان 


رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام و 
میهمانان کنفر انس وحدت اسلامی: همه موظفند 
رئیس‌جمهوری لایحه بودجه انقباضی سال 
۽ جانسون وزیر امور خار جه‌انگلیس در تهران:لندن 
به برجام تعهد کامل دارد 

+ آمریکادر اقدامی بی‌سابقه به عربستان به خاطر 


ت‌ 


۳ 
مه مه 


اتش افروزی در یمن هشدار داد 

یشور ی آمنیت با تصمیم تر آمپ در باره‌اعلام قدس 
به عنوان پایتخت اسراییل مخالفت کرد 

+ در پی اقدام شر ورانه رییس جمهور آمریکا تظاهرات 
ا اا ااا ا 
پیکر ٩‏ کوهنورد از زیر برفهای اشترانکوه بیرون 
کشیده شد 

۽ وزیر اقتصاد: نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش 
می‌یابد 

اسلام آباد: پهپادهای آمریکا رادراسمان 
پاکستان هدف قرار می‌دهیم 

باز ی چو گان و ساز کمانچه به طور مشتر ک به نام 
ایران و | ذربایجان ثبت جهانی شد 

+« پیشنهاد ولیعهد عربستان درباره چشم پوشی 
فلسطینیان از قدس افشا شد 

از مرحله نخست طرح توسعه بندرشهید بهشتی 
چابهار بهره برداری شد ۱ 

ی حیدر العبادی, نخست وزير عراق.رسماپایان 
جنگ با داعش در عراق را اعلام کرد 

روسیه برای مدیریت بحران لیسی وارد عمل 
E‏ ۱ 
۽ رهبر حزب سوسیالیسست دمکرات المان 
خواستار تشکیل ایالات متحده ار ویا شد 

را ترا اس زاناس رات 
ب« پوتین رسمانامزد انتخابات ریاست جمهوری 
روسیه شد 

۽ وزير خارجه آلمان: نظم جدید جهان شاهد ظهور 
رای رورت که لت 

اوبامانسبت به روی کار آمدن هیتلر جدید در 
آمریکا هشدار داد 

۽ طرح محرمان ه انگلی س برای تشکیل پلیس 
غیر نظامی در سوریه پس از افشا متوقف شد 

+« مادورورئیس جمهور ونزوئلا: برای مقابله با 
تحریم آمریکا واحد ارزی رمز پایه ایجاد می کنم 
اردوغان: تر کیه تسلیم امریکا نمی‌شود 
مشاورامنیتی ترامپ: کره شمالی بز ر گترین 
تهدید برای امریکاست 

م دمشق: اجازه تجزیه سوریه را نمی دهیم 
آمریکا از پیمان جهانی "مهاجرت " خارج شد 

#۶« سر کرده‌القاعده‌به‌همراه ۸۰تروریست 
عملیاتی در افغانستان کشته شد 


آثر ٩‏ اطلاعات‌هقدگی 


درجریان جنگ سرد. استر اتژیستهای هسته‌ای 
دائمااین سوال را از خود می پر سیدند که چه حجمی 
از تسلیحات هسته‌ای برای تضمین توان بازدارند گی 
و امنیت ملی کافی اسست؟حالا در پیونگ یانگ هم. 
طراحان بر نامه هسته‌ای کر ه شمالی, احتمالادر تلاش 
برای یافتن پاسخ این پرسش هستند. 

اال ا ری کر ماع ان 
پیمای "هواسانگ -۱۵ "را آزمایش کرد که به نظر 
بسیاری از کارشناسان, واشنگتن و نیویور ک را 
در تیررس کره شمالی قرار می‌ دهد. بعد از شش 
آزمایش هسته‌ای از سال ۲۰۰۳ تا کنون. و بیش 
از ۱۷ آزمایش موشکی در سال ۲۰۱۷ میلادی. 
آیا کره شمالی به یک موقعیت "بازدارند گی 
هسته‌ای نانوشته, حتی برای جلوگیری از حمله 
احتمالی امریکارسیده است؟ 

رهبران کره شمالی بارها گفته‌اند که تسلیحات 
هست‌ای و سایر سلاحهای کشستار جمعی‌شان؛ 
تنهابرای دفاع است. حالا گر پیونگ یانگ 
احساس امتیت کن د. احتمالاً کی م جونگ اون 
می‌تواند با آمریکا برسر رفع تحریمهای سیاسی 
و اقتصادی از موضع قدرت مذاکره کند.چنین 
مذاکراتی می‌تواند رهبر کره شمالی رابه دو هدف 
استراتژیکش بر ساند: مدرن کردن نیر وهای 
مسلح و رشد اقتصادی با ثبات و البته تثبیت 


زجهان سیاست_]] کر ه شمالی در راه دمب اتم 
رضاكيأان ا الس 


مشروعیت رهبری در چشم مردمش. 
مقدمه‌ای ب رآ زمایش‌های بیشتر 
بیانیه رسمی کره شمالی که با خبر آزمایش 
موشکی منتشر شد می گوید که این آزمایش نقطه 
اوج تکنولوژی موشکهای دوربرد این کشور است 
وبه تعبیر کیم جونگ اون: روزی بز رگ که هدف 
تشکیل نیروی هسته‌ای کشور و ساخت قدرت 

موشکی, به واقعیت بدل می‌شود." 

این آزمایش, تاییدی دیگر بر روند رو به رشد 
پیچید گی فنی نظامی کره شسمالی اسست و البته 
احتمالاً مقدمه‌ای بر آزمایشهای بیشتر. مریکا و 
متحدانش در منطقه نگران ان هستند که کره 
شمالی با رسیدن به توان بار کردن یک کلاهک 
هسته‌ای روی موشک‌های قاره‌ییمایش و هدف 
گرفتن یکی از شهرهای آمریکا؛ چند قدمی بیشتر 
فاصله نداشته باشد. اما شواهد نشان می‌ دهد که 
رسیدن به این نقطه برای کره شمالی دست کم 
بین چند ماه تا دو سال زمان می‌برد.بنابراین کره 
شمالی نیاز دارد که برای بهبود توانایی عملیاتی 
موشک‌هایش: ازمایشهای بیشتری انجام دهد. از 
جمله این آزمایشها می‌تواند هدفگیری و آزمايش 
فصو ی ارت اھک چک درا ار 
جو زمین باشد تا بتواند توان بازدارند گی خود را 
تضمین کند.باید به این مسئله هم توجه داشت 


بیجید کی اوضاع با مرک صالح در دمن 


علی عبدالّه صالح در مارس ۱۹۴۲ به دنیا آمد و 
در دسامبر ۲۰۱۷.در ۷۵ سالگی جان باخت. این 
سیاستمدار یمنی. شیعه زیدی بود و پنج روز پس از 
شکستن اثتلاف خود با حوثی‌ها که آنهاهم شيعه 
زیدی هستند. کشته شد.وی در ژوبیه سال ۱۹۷۸ 
ودر ۳۶ سالگی به ریاست جمهوری یمن شمالی 
رسید که‌از سال ۰۱۹۶۲ به همراه یمن جنوبی دو 
کشور جدا گانه رادر جنوب شبه جزیره عربستان 
تشکیل می دادند.آقای صالح پس از یکپارچگی 
یمن شمالی و جنوبی در ۲۲ مه ۱۹۹۰ء رئیس 
جمهور یمن متحد شد. چهار سال بعد جدایی 
خواهان یمن در جنوب کشور با دولت وی در گیر 
شدند که نتیجه آن. شکست جنوبی‌ ها و حفظ 
یکپارچگی یمن بود. کشور یمن در زمان زمانداری 
او از متحدان غرب محسوب می شد. 


بر کناری درپی ببار عربی" 
در سال ۲۰۱۱ و به دنبال بالا گرفتن حر کتهای 
مردمی در کشورهای عربی موسوم به بهار عربی ۰ 
اعتراضات عليه على عبدالله صالح نیز شدت 
گرفت.باشروع اعتراضات در سال ۱۱ ۰۲۰ حوئی‌ها 
ابتدا به اعتراضات عليه آقای صالح پیوستند و با 
اس تفاده از خلاء قدرت, تس لط خ ود رابر تقاط 
از خاک یمن افزایش دادند.اعتراضات یمن در 


نهایت به بر کناری علی عبداللّه صالح در ژانویه 
۲ منجر شد. پس از این تحول, پارلمان یمن 
قانون مصونیّت قضایی آقای صالح را به تصویب 
رساند که متعاقب آن» وی یمن را به مقصد امریکا 
وا ا ی رک 

قزر تال ۱۲ ۰ حوثی های یمن که در قالب گروه 
ا 
دولت جدید یمن به ریاست عبدربه منصور هادی 
در گیر شدند.در پی این تحول» علی عبدالله صالح به 
یمن باز گشت و در قالب سازو کار موسوم به "دولت 
وحدت ملی با حوثی‌ها متحد شد.شورای امنیت 
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ آقای صالح را 
عامل تهدید صلح و سد کر دن راه حل سیاسی برای 
بحران یمن دانست و در فهرست تحریمهای مالی 
و مسافر تی بین المللی قرار داد.رئیس جمهور سابق 
یمن و نظامیان وفادار به او به رهبری فرزندش 
احمد علی عبداللّه صالح, در جریان این در گیری به 
همراه نیروهای حوثی رویاروی نیر وهای وفادار به 
عبدربه منصور هادی قرار گر فتند. 

باز گشت به پایتخت در ائتلاف با حوئیها 
در سپتامبر سال ۰۱۴ ۲. شورشیان انصار الله شهر 
تا بای امنهر ف ندند ودر اتر ۲۰۱۵ 


شده بودند با نیر وهای 


که آزمایشهای نظامی. هدفی بالاتر از تقویت 
توا دفاعی ارد انم | مات ا هین راف 
برای مقاومت دربرابر فشارهای سیاسی از طرف 
دشمن و نمایش قدرت هستند.مقامهای کره 
شسمال»دانما نهانن مله اتا ردمی کنتد که‌این 
کش ور نباید در برابر تحریکهای خارجی ضعیف 
ظاهر شود. مخصوصا در برایر دشمن تاریخی 
پیونگ‌یانگ یعنی امریکا. 

افسانه داود و جالوت 
ها اتن وخشم دونالد ترامپ. رئيس 
جمهوری آمریکا که تهدید کرد اگر مجبور شود 
کره شمالی رای خاک یکسان می کد تحقیر کردن 
کیم جونگ اون با صفت مرد موشکی ۰ تشدید 
تحریمهای بین‌المللی و تازه‌ترین تصمیمش برای 
قراردادن دوباره نام کره شمالی در فهرست 
کشورهای حامی تروریسم: همگی در نظر 
پیونگ‌یانگ اقداماتی خصومت آمیز هستند. 
برای دونالد ترامپ این زبان تهدید شاید به نظر 
تاکتیکی زیر کانه برای تحت فشار قراردادن کره 
شمالی و چین و پایان دادن به این بن‌بست باشد. 
مان کوتسا واه ار تا یت که 
برداشت رهبران کره شمالی از این سخنان توجه 
نشود.یکی از مقامهای وزارت خار جه کره شمالی 
آقای ترامپ را دیوانه... گردن کلفت... و آدم 
رقت‌انگیر دهن گشاد خوانده است. 
در این شر ایط. و با دستگاه پر ویاگاندای بر قدرت 
کره شمالی که برای آماده کردن مردم برای 


با تصرّف کاخ ریاست جمهوری. عملاً آقای هادی 
رااز قدرت بر کنار کر دند.حوثی‌ها سیس با تشکیل 
نهادی به نام دولت انتقالی ؛ حکومت رادر دست 
گر فتند؛ در حالی که دبیر کل سازمان ملل خواستار 
باز گشت رئیس جمهور به قدرت شده بود.در پی 
رس وه ار عور 
هادی و نیر وهای هوادارش به شهر عدن رفتند تا 
از آنجا جنگ با شورشیان را ادامه دهند. با تصرف 
عدن از سوی جنگجویان انصاراللّه. آقای هادی در 
مارس ۲۰۱۵ به عربستان سعودی گریخت.ارتش 
عربستان و همپیمانان آن در ادامه این در گیری؛ 
در مارس ۲۰۱۵ در حمایت از عبدربه منصور 
هادی وارد خاک یمن شدند تابه نکست 
دادن مخالفان و باز گشت اوبه قدرت کمک 
کنند.ائتلاف به رهبری عربستان در جریان این 
ععلیات به بمب راخ شذید پایعخت وسایر بخشهای 
تحت کنترل حوئی‌ها و متحدان علی عبداللّه صالح 
پر داختند و از حمایت سیاسی و اطلاعاتی امریکا 
بر خوردار بودند. در جریان این بمبارانها؛ هزاران 
نفر از ساکنان غیر نظامی این مناطق از جمله دهها 
کود ک نیز کشته شدند.از سوی دیگر ایران 
نیز به حمایت از حوئی‌ها پررداخت؛ حمایتی که 
عر بستان و متحدانش تاکید دارند به شکل ارسال 
اسلحه بوده اما ایران می گوید در قالب کمکهای 


۱ 1۷۳ 


جنگ با کره جنوبی برنامه ریزی شده است. 
دلیلی برای متوقف کردن آزمایشهای بیشتر 
وجود ندارد. آزمایشهای بیشتر عزم رادر داخل 
جزمتر می کند و ظرفیت کش ور رابرای ایستادن 
درد ایرآ مرکا ان فی ده رونت دو انش 
از مقاومت در برابر آمریکای امپریالیست ساده 
است. باز گویی افسانه داوود و جالوت که در ان 
کره شمالی. مانند داوود, به عنوان کشوری دلیر و 
مقاوم, در برابر خصومت جهان (جالوت) ایستاده 
است و توئیت‌های دونالد ترامپ و سخنان تندش 
به مقبولیّت این روایت کمک می کند. 
برهم زدن تواژن 

درحال حاضر نشانه‌ای از تمایل کره شمالی به 
آغاز گفت‌وگوهای جدی با آمریکا وجود ندارد. 
همچنین رهبرانش استقبالی از طرح پیشنهادی 
چین وروسیه‌برای توق ف در برابر توقف" 
و دنت اور در شوقن 
آزمایشهای موشکی و هسته‌ای کره شمالی, 
مانورهای نظامی مشتر ک آمریکا و کره جنوبی 
هم متوقف می‌شود...نشانه‌ها از خویشتنداری 


غیرنظامی است و به گفته اخیر فر مانده کل سیاه 
پاسداران» در حد کمک مستشاری است. 

على عبدالله صالح و نیروهای وفادار به او, بعد 
از بی بال ھم گا ری ی در رد رت ھن 
در ژوییه ۲۰۱۶ رسماً اعلام کردند که در مقابله 
بانیروهای وفادار به اقای هادی و متحدان 
عربستان, با حوثئی‌ها ائتلاف تشکیل داده اند.با 
گسترش جنگ داخلی یمن در نوامبر ۱۶ ۰ عبد 
ربه منصور هادی پس از ۱۴ ماه وارد بندر عدن در 
جنوب کشور شد تا با حمایت ائتلاف به فرماندهی 
عربستان به جنگ با مخالفان ادامه دهد. 

پشت کردن پرهزینه به حوئی‌ها 

پیچیده شدن هر چه بیشتر جنگ داخلی یمن به 
تدریج با ایجاد و گسترش اختلافاتی میان حوثیها 
و نیروه ای حامی علی عبدالّه صالح توام شد که 
بعضاً, با در گیری های مسلحانه ميان طرفین همراه 
بود.در ۲۰ نوامبر, اختلافات تا به آنجا گسترش 
یافت که آقای صالح همپیمانی خود رابا حوئی‌ها 
به هم زد و در صنعا؛ بین نیروهای وفادار به او و 


نسبی پیونگ یانگ از آزمایشهای متوالی: می‌تواند 
ند کی مانه آرافش ا آزمایش ای 
اولين ازمایش بعد از حدود دو ماه و نیم ارامش 
در شبه جزیره کره بود. 

در رفتار رهبر کره شمالی, نوعی انسجام و تاکتیک 
ماودد اوا کون راا دد د ی 
فراتر نگذاشته است» اقداماتی مانند شلیک موشک 
به جزایر گوآم یا هاوایی.بااین حال» آزمایش 
موشکی که بتواند از جو زمین خارج شود محتمل 
است. همچنین اقدامات تحری ک آمیز دیگر مانند 
حمله‌های سایبری به هدفهایی در بخشهای 
حساس کنترل و فرماندهی در آمریکا و کره جنوبی 
یا در گیری نیروی دریایی در مرز آبی خود خوانده 
کره شمالی که می‌تواند واکنشی برابر از طرف 
امریکاو کره جنوبی دریی داشته باشد.از ان سو 
جنین در گیری‌هایی می‌تواند از دید کره شمالی: 
مقدمه‌ای برای یک اقدام جدی نظامی باشد و 
یک در گیری سطحی رابه یک در گیری گسترده 
و ویرانگر تبدیل کند.در چنین شرایطی, مسئله 
ساخت تسلیحات هسته‌ای کافی بر ای رسیدن به 
توان باز دارند گی هم می‌تواند مشکل ساز باشد. 
e bs‏ 
ایجاد باز دارند گی می‌داند. ممکن است برای طرف 
دیگر عبر از عط قرمز باشد چنین اقداماتی برای 
برهم زدن توازن کافی است و به ساد گی می تواند 
واااو وال و ی 
ی اعا اا ا ف 
نیروهای انصاراللّه جنگ در گرفت.با تشدید 
درگیری هاء علی عبداللّه صالح روز دوم دسامبر 
در یک سسخنرانی تلویزیونی گفت. اگ ر اثتلاف 
به رهبری عربستان حملاتش رامتوقف کند و 
محاصره شمال یمن رابش‌کند اماده است صفحه 
جدی دی را در روابط با این رژیم باز کند.بعد از این 
سخنرانی. سخنگوی ائتلاف به رهبری عر بستان با 
استقبال از این پیشنهاد خواستار باز گشت یمن به 
خانواده اعراب " -در مقابل ایران- شد. در مقابل, 
دفتر سیاسی حوئی‌ها در بیانیه‌ای گفت: صالح به 
مشار کتی که هر گز هم به آن اعتقادی نداشته پشت 
کرده است " تنها یک روز بعد. هواپیماهای اتتلاف 
به رهبری عربستان سعودی مواضع حوئی‌های 
درگیر با هواداران آقای صالح را بمباران کر دند.در 
نهایت. در روز ۴ دسامبر حوئی‌ها که در در گیری 
با متحدان سابق خود دست بالا را پیدا کر ده بودند. 
با صدور اطلاعیه ای از کشستن "علی عبدالله صالح 
و چند تن از همراهانش خبر دادند و تصاویری را 
از جسد او منتشر کردند.حوئی‌ها در این اطلاعیه. 
آقای صالح را به همکاری با کشسورهای متجاوز" 
متهم کردند.با به رگبار بسته شدن خودروی حامل 
علی عبداللّه صالح به دست متحدان سابقش, پرونده 
جهار دهه حضور پررنگ او در صحنه سیاست یمن 
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کیان فولادی 


صفی به طول یک و نیم میلیون 


حالا یک مدیر ارشد دولتی زنگ خطر 
رابه صدا درآورده؛ دیگر مدیران 
نباید خود را به نشنیدن بزنندیا در 
میان سر و صدای اطرافشان. از این 
صدابه سادگی عبور کنند 


به ظاهر یک مشاور ساده‌است و در دولت قبل 
و دولت فعلی. مهمترین عنوان دولتی که در اختیار 
دارد. مشاور وزیر راه و شهر سازی است. امااو تنها 
یک مشاور ساده‌نیست و سالها در دانشگاه دروس 
مالی واقتصادی راتدریس می کند وسالهارئیس 
مجموعه بورس اوراق بهادار اير ان بوده و یس از او 
شا گر دانش نیز در این صندلی نشستند. از زمان 
قبول پست مشاوره‌برای وزیر راه و شهر سازی 
هم در بسیاری برنامه‌های صدا و سیما به عنوان 
ور عمل 


فراربزرگ 

در سخنرانی این مشاور وزیر رقمهای دیگری 
هم گفته شسد. مثل اینکه برای نخستین بار در تار یخ 
ایران, در یکی از روزهایی که گذشت. در کشور 
سیصد و بنجاه هزار سکه بهار | زادی داد و ستد شد. 
این حجم خرید و فروش سکه در یک روز در شر ایطی 
اتفاق افتاده که به ظاهر, اقتصاد ایران در شرایط 
عادی به سر می‌برد و تورم همچنان تک رقمی است 
واند ک آندک ر کود هم در حال کاهش است وبرای 
نمونه حجم معادلات مسکن در تهر آن در مهر ماه 
امسال نسبت به مهر ماه سال ٩۵‏ حدود ۳۵ درصد 


این سومین فراریست که پولهای 
ایرانیان را تهدید می‌کند و کار 
مبارزه با غول فقر رامشکل تر 


اخرین جمله این مشاور وزیر درباره‌حبس شدن 


است که‌امکان‌هیج استفاده خاصی از آن وجودندارد 
اس مس اموال نه ستوالی 
مشاور وزير راه و شهر سازی, حد ود ۵ میلیون 


۲ آثر ٩‏ اطلافات‌هقگس 


نقش سخنگوی اقتصادی دولت راایفا کر ده و به 
یکبار مطلبی می‌نویسد و در اختیار رسانه‌ها قرار 
می‌ دهد واین اولین بار است که هر چه خواسته 
بنویسید. خبری ناخوش بوده و به همین دلیل حد ود 
اتفاق می‌افتد. 

این خبرهای ناخوش از ز بان این کهنه کار اقتصاد 
ا ام مت سد .اینکه 
ایشان به عنوان مشاور وزیر گفت بر اساس اطلاعاتی 
که دار د یک ونیم میلیون ایرآنی در صف مهاجرت از 
استر الیاست. به طور معمول هم این کشورها کسانی 
رابه عنوان مهاجر می‌پذیر ند که از توان اقتصادی با 
فنی یا دانش ویژه‌ای بهره مند باشند. 

دراین صورت تع داد قابل توجهی از نیر وهای 
E‏ 
دیک ری بگذاریم که در طول دههامسال گذش ته 


ی ی خر ی ی و ی ی ی ی و ی ی ی ی دا و ۱ 


بیش تر بسوده‌واین خبر از اند کی وزیدن باد روتق 
اقتصادی می‌دهد. ولی در همین فضای ظاهراً آرام 
در یک بیست و چهار ساعت. پانصد میلیارد تومان 
از پول ای انیان برای خرید وفروش سکه بهار آزادی 

2 جند ماه قبل دولت بود که به شکل دستوری 
به بانکها اعلام کرد باید سود سپرده‌های بانکی. 
حداکذر به ۱۵ درصد کاهش یابد وفردای آن روز 
هی چ اتف اق بزرگی یفتاد لیب گذ شست چند ماه 
ناگهان بهای سکه از حوالی یک میلیون تومان به 
حدود یک میلیون و چهار صد هزار تومان می‌رسد 
e oe‏ 


ل مان «است وقیمت 
آمروز این ۵ میلیون واحد مسکونی, حد ود بکصد 
و هفتاد میلیارد دلار معادل رقم نجومی هفتصد هزار 
میلیارد تومان خواهد بود. این هفتصد هزار میلیارد 
تومان.اگر در این خانه‌های بد ون استفاده حبس 
نشده بود می توانست در بخشهای دیگر اقتصاد. 
مشاور وزیر راه‌در همین سخنر انی شنیده شد. از 
حدود ۵ میلیارد دلار در امد ارزی کشور در 
سال حدود ۵میلیارد دلار صرف واردات کالا 
شد و نزدیک به ۰ میلیارد دلار ان هم به طور 
غیر رسمی برای واردات. به صورت قاچاق کالا از 
دست می رود به این تر تیب تنها ۰ ۲ میلیارد دلار 


TIES ۳7۳۳‏ 
کر Cl‏ 
تری به خود می گیر د. نظر مشاور وزیر راه‌اين است 
که این مهاجرت متخصصان می تواند یکی از دلایل 
مهم گسترش فقر اقتصادی در کشور باشد. چرا که 
میلیارده اریال هزینه برای پرورش این نير وهاو 
استعدادها هزینه می‌شود آن هم از محل دارایی‌های 
ایران. ولی در بهتر بن سالهایی که باید از این سر مایه 
گذاری نتیجه‌ای گرفت. این جوان ایرانی در صف 
سفار تخانه‌های خارجی می‌ایستد و یس از مدتی 
کر را یلد کی ترا رادار 
مشاور وزیر صحیح باشد که البته باشناخت سوابق 
ایشان.بعید به‌نظرمی‌اید که‌این اطلاعات با 
واقعیت فاصله فر اوانی داشته‌باشد. آنگاه‌وزیر 


این افزایش قیمت نمی‌ش ود و وقتی در یک روز 
۰ هزار سکه خرید و فروش می‌شود یعنی چنان 
را CC‏ 
اتحادیه طلا و جواهر هم چندین بار مصاحبه کرد و 


ها 
دولتها باقی می‌ماند. 
د کتر روحانی از ارزوی خود برای رفع فقر مطلق 


راهو شهرسازی و دیگر 
وزرای ایرانی بای د برای 
این مسئول پاسخی پیدا 
کند که عاد ورک 
مهاجرت جراایجاد شد و 
چه کار می‌توان کرد که 
آنهاکه‌رفته‌اند دوباره 
ال ار ی 
برگردند؟ خطر مهاجرت 
نیر وهای متخصص از سالها 
پیش احساس می‌شد. ولی 
اگر این مهاجرت در یک 
کشور ۸۰میلی ون‌نفری 
به عدد یک و نیم میلیون 
نفر در صف انتظار رسیده 
باشد.از خط قرمز کاملاً 
عبور شده وحالا که یک 
مدیرارشد دولتی زنگ 
خطر رابه صدا در آورده. 
دیگر مدیران نباید خود را 
به نشنیدن بزنند یأدر میان 
ری ارت 
TT‏ 


از حباب قیمت و غیر واقعی 
بودن قیمت آن کفت اما 
این حرف هم هیچ تأثیری 
در بازاررسکه ند اشت ودر 
کنار این هجوم نقدینگی به 
بازارسکه.بهای‌دلار هم که 
ات 
در بازار آزاد می‌چر خید به 
بیش ‌از ۲۰۰ ۴ تومان رسید 
و این یعنی خروج پولها از 
بانکها و فرارشان به سوی 
ور 


پس ازپایان‌این‌دولت گفت. 
ولی آمارهای همین مشاور 
وزیر دولت می‌گوید. فرار 
سرمایه‌های خصوصی به 
سمت سکه و ارز و حبس 
شسدن صدها میلیارد دلار 
سرمابه درون خانه‌های 
سا 
وفرار میلیارده ادلار به 
سمت قاجاق. خزانه دولت 
راجنان خالی نگه‌می‌دارد 
که گام بز رگ رفع فقر. 
بسیار رویایی وبسیار دور 
از دست به نظر می أ ید. 


نطره‌ای ازدریای زبانوادب پارسی ۱ 
مصطفی‌گلیاری ۰ 


افسرد گان فروتن و جو کساز 
ادامه‌قطره‌قبل" 
از بین شبکه‌های مجازی و حقیقی تلگرام بیش از بقیه جو ک 


و طنز منتشر می کند. حتی کانالهایی که چارچوبشان علمی یا 
ادبی و با خبری است.لابهلای مطالب جدی خود جوک و طنز 


ھم می گذارند و برای کاربران خودشان زنگ تفر یح می‌نواز ند. 


آمارهای غیر رسمی معتقدندایرانیان در جوک سازی وانتشارش 


از دیگران بیش‌فعال‌تر ند واین با آمارهای رسمی که می گویند 
ایرانیان در افسرد گی گوی سبقت رااز کشورهای دیگر ر بوده‌اند. 
جور درنمی آید. سؤال:اگر افسرده‌اند. چطور می‌توانند اینهمه 
جوک بسازند وهی بخندند ؟ جوابش شاید این باشد که 
باجو کهایش ان دق‌دلی خالی می کنند. در جو کهای رده‌بالا تر 
نکته‌هایی هم وجود دار د که به مخاطب سیلی می ز ند واو رابه 
خودش می آورد. بین قالب شعر رباعی و جوک خوب و والیبال 
شباهتی‌هست چون در هر سه مقدماتی می‌چینند ودر آخرین 
اس ویس رای ود سای تکار راشارد. 
مثل آبشار در والیبال 

مثال برای نوع اجتماعی: 

"در یک مهمانی رسمی مادر به بچه گفت اون نمکدون رو 
بده. بجه نمکدان راسمت مادرش دراز کرد و گفت بیا. مادرش 
گفت:نباید بگی بیا... وقتی نمک دون رومی‌دی,باید چی بگی ؟ 
مب کت بآیرکی ودک بررن طاب یر با سار ۳ 
اینو به بابا میگی!" 

بچه مثل کامپیوتری است که هاردش خالی است.اگر تویش 
ویروس بریزی؛ویروس پس می دهد وبرعکس. یک نفر برای 
اینکه نشان بد هد رفتار بزر گتر ها روی شخصیت کود کان تاسالها 
اثر می‌گذارد. این رانوشته: دلم می‌خواست وقتی بچه بودم و 
گریه می کردم مادرم می گفت هیششش... مامی ایز هیر اند لاو 
یواولی‌همه‌ش می گفت ببند گاله روخاک بر سر موردشور تی 
فک و فیجه بوشوست. یکی دیگر برای اینکه نشان بدهد بعضی‌ها 
جقدر عقده‌ای هستند. این را ساخته: خانمه با خواهر شوهرش 
دعواش شد. شماره‌شو تو روزنامه به عنوان خدمتکار آ گهی کرد. 
دو سه روز بعد که صد نفر به آن نگون‌بخت تلفن کر دند می گوید 
شاخ شده! 

برخی از جو کها خیلی زود مشهور می‌شوند مثل چالش مجید 
کرت سای سیرک ای ادها کرد سر 
چالش مجید است ویک روز با رفیقش مجید قرار داشته. او رااز 
دور می‌بیند و صدایش می کند. در همان لحظه گر به‌ای زرد رنگ 
رد می‌شد و تأمی‌شنود مجید رای اش رد .آن آقای 
ا ی دک ل ہی کرد رم یک بسک 
عده تقلید کر دند وهی بااسمهای مختلف گربه‌هاراصدا کر دند 
و فیلم گرفتند و یکهو منتقدان متعصب گیر دادند که این توطئه 
ls‏ 

TT‏ جوک ساخته‌اند.ایشان در مصاحبه‌ای 
فر موده بود "من مخالفم که استادیوم رفتن خانمها آزاد بشه چون 
اونجوری آدم مجبوره‌بین يه عالمه‌مرد بشینه. جوک‌ساز در 


جوابش این راساخته: خانم قریشی اگه استادیوم رفتن واسه 
خانوما آزاد بشه دیگه مجبور نیستی بین یه عالمه مرد بشینی 
می‌تونی بین یه عالمه زن بشینی!" 

رضار شید پور درباره عوارض خر وج از کشور جو ک ساخت: 
"هم‌وطنان عزیز نگر ان نباشند.عوارض خر وج از کشور زياد شده 
نه عوارض حضور در کشورا!" 

زنگ تفر یح:همکارم رفته بود گرجستان می گفت دو روز 
طول کشید تایه رستوران با غذای حلال پیدا کنم ولی ارزشش 
رو داشت چون هم غذاش خوب و چرب بود هم شراب محشری 
داشت! اعتقاداتت تو حلقت! 

این جوجه دبیر ستأنیا رودیدی که بادوست دختراشون میرن 
بیر ون بعد به دوس‌دخترای همدیگه می گن زن داداش..ابشین 
بابا کلنگ!/اون سیاوش قمیشیه که الکی بگه جداشیم و طرف بگه 
نمی‌تونم.ما تالفظش روبيایم. .طر فمون استارت رابطه بعد یوزده / 
LN CE‏ سر تس 
همراه‌اول داره‌مثل کشف ده کیلو تر یا که /دردناک تراز زاینده 
رودی که خشک شده نگاه ملتمسانه دختریه که جتر و جکمه‌ی 
ست خریده به قیمت خون پدرش و بارون نمياد که نمياد /رفتم 
داروخونه گفتم دو تاچسب زخم می‌خوام گفت دونه‌ای نداریم. 
يه بسته خریدم. پول خورد ند اشت بقیه‌ شودو تاچسب ز خم 
داد!/ واحد پول ما: ریال, تومان. چسب زخم, رنگارنگ. ادامس 
شیک. و خورد ندارم صلوات بفرست!/ 

معاون وزیر راه:اگر بنزین را گران کنیم , تصادفات جاده‌ای 
با ار .. به جای اینکه ماشین‌ها و جاده‌هاروایمن کنن 
میگن سفر نرین. من راه‌بهتری دارم: کلاً حاده‌هارو ببیندین تا 
دیگه کسی تو جاده نمیره/دلار شده ۱۱۰ ۴ تومن یعنی اگه ماهی 
دو میلیون تومن در آمد داشته باشی ميشه پونصد دلار که کمتر 
ازدر آمدیه آدم‌بیکاره‌توجاهای‌دیگه دنیا /شسگرد جدید پسرا 
این ه که توگروههابادختره‌دعوامی کنن بعد میان‌پی.وی‌میگن 
آبجی ببخشید تند رفتم . حالم بد بود . .. بعدش مخ می‌زنن. 
پیشر فته شدن واقعا / د ختره تو اتو بوس انگشتش تو دماغش بود. 
داشتم نگاش می کردم گفت آقا من نامزد دارم مزاحم نشو!/ 

اینکه همه جازلز له اومده تهر ون نیومده استرسش مثل 
این جمله‌س:زنگ آخر حالیت می کنم!/ظاهر آ زلزله سفرهای 
استانی‌شوشر وع کر ده/شماهایاد تون‌نمیادقد یماپاییز اجای زلز له 
بارون میومد /اینایی که تاازدواج می کنن عکس دونفر ه‌میذارن تو 
پروفایلشون همونایی هستن که تو بچگی همه خوراکیاشونو جمع 
می کردن میأوردن مدرسه جلو همه می‌خوردن / 

صبحآومدم بر م بیر ون‌شلوارم ر ویوشید م دید م سیصد چار صد 
تومن توجیبمه. خر کیف شد م یهوبابام گفت حیوون چر اشلوار 
منوپوشیدی؟/داییم یه دیپلم خریده بعد رفته دانشگاه علمی 
کاربردی بعد زنش روز دانشجو براش پیام گذاشته که مرسی که 
قاط تا یک وطنوبافانوس علم روش ن می کنی! سینمایایران 
اونقدر کمب ود بازیگر داره که از وقتی حمیده‌خیر | بادی مر حوم 
شده تمام نقشهای پیرزن رو میدن اکبر عبدی!/پدرم ساقی نبود 
ولی به عمر عرق ریخت. می‌خوام به نیسآن بخرم اینو بنویسم 

تة پشتش /خاله من هر روز استیکر میوه و شیر ینی میذاره تو تلگرام 

2 
مرسی!/دختر داییم عکس يه پیر مرد خوش تیپ تو پروفایلش 
گذاشته و زیرش نوشته تمام دنیام فدای یه موی سفیدت پدرم... 


بعد داییم کجله!/ ادامه دارد 


اطلامات دقنگی شماره ۳۱۸۷۹ 


ذنها ار مانهای در 


۰ 


مه 


گت است که ده ها دید 


ف ادنبه‌ی می دهد 


@ ر ده اندی 


دیدنیهای ایران ۱ 
زبرنظر:محمودصفادار 


روستای زیبای لاسم در فاصله : 
۰ کیلومتری از شرق تهران 
و در نزدیکی منطقه پلور قرار 
دارد. این روستا از شرق به 
روستای قزقان چای.از جنوب ا 
به رشته کوه قره داغ درشمال اه 


شهرستان دماوند از شمال‌ به ۳ ا 


کوه حوض شاه و کوه عبرت 
و از شمال شرقی از طریق راه 
مالر و به روستای نوا می‌ر سد. 


0 این روستایکی از زیباترین مناطقی است که جذابیّت 


ویژه‌ای دار د. لاسم در ار تفاع زیادی از سطح دریا قر ار 


گرفته و به همین دلیل هوای آن در زمستان بسیار 


بارس تیاس مر لا درز 
مرداد شاهد ریزش برف و باران وتگر گ هستیم که 
در کمتر منطقه‌ای می‌توانید این یدیده را در تابستان 


مه مهم 


در مورد وجه تسمبه روستا نظرات مختلفی وجود 


| دارد.یکی از آنها بیان می کند که لاسم به معنی بدون 


سم است و به این معناست که در هوای روستا هیچ 
مسمومیتی وجود ندارد. نظر دیگری هم وجود دارد 


1 ود که بیان می کند در زمان حیات امامزاده هاشم پلور 


| می گذارند تا در دست دشمنان آن حضرت قرار 


أ 
۳ 5 


نگیرد و این داستان سبب شهرت نام روستا به لاسم 


سل داس. 

TS‏ ار 
روستا وجود ندارد. اما ریش سفیدان نقل می کنند که 
ار رورا سل مر ار 
شرق این روستا در منطقه‌ای به نام مرچ به معنی سبزه 
دار بوده که جشمه های متعددی دارد و منطقه‌ای 
سرسبز و خرم است. 

لاسم و مناطق اطرافش از جذابیتهای فراوانی 
بر خوردارند. حتی در دوره قاجار به هم این منطقه 
ار ال ای سر ار رن ار 
است و فصل تابستان را در سرجشمه‌های انگمار 
مدعاست که به نام تخت ناصر الدین شاه معروف 
است. روی سر در ورودی غار لاسم نیز دو بیت شعر 
از ناصرالدین شاه قاجار با تصاویر بدیع و زیبای شکار و 


کاموو چو گان نام شسهر زیبایی در استان اصفهان از توابع شهر ستان کاشان 
است.این شهر که قبل تر به جوشقان و کامومعر وف بود چند سالی است که 
نامش تغییر یافته است. این منطقه حدود ۰ ۶۸۰ نفر جمعیت دارد و در بخش 
قمصر واقع شده, فاصله آن از کاشان حدود ۶۰ کیلومتر و تا اصفهان نیز ٩۰‏ 
کیلومتر است و در دامنه کوه کر کس قرار دارد. جوشقان در واقع گوشکان بوده 
است که در زبان محلی گوشکون تلفظ شده. به معنی مکانی است که‌در گوشه 
قرار گر فته است. کامورایکی از اولین نقاط مسکونی این منطقه می‌دانند. به 
لطف وجود کوههای مر تفع وغارهای متعدد در دل آنها.این منطقه یکی از 
اولین سکونت گاههای انسانهادر زمانهای دور بوده‌است و کشف‌ابزارهای 
سنگی که برای شکار حیوانات استفاده می‌شده گواهی بر این ادعاست. همانطور 
که گفته شد به دلیل قرار گیری در دامنه کوه کر کس. کامو در بلند ترین نقطه 


سے 


جغرافیایی استان اصفهان‌قر ار دار د واز آب وهوای مطبوعی بر خورداراست. 
اقلیم کامو از این نظر عجیب است که با کویرهای اطراف که از جمله گرمترین 
نقاط زمین محسوب می شوند فاصله چندانی ندارد و حتی می توانید در زمستان 
برف بازی کنید. 

کامو و چو گان رامی توان یکی از زیباترین آبادیهای کاشان دانست که به 
دلیل داشتن آب و هوای خنک و معتدل کوهستانی در بیشتر ایام سال به عنوان 
منطقه ییلاقی کاشان شناخته شده و مسافران و گر دشگران زیادی از آن دیدن 
می کنند. وجود یک رودخانه دائمی پر آب در کناراين آب وهوای معتدل, سبب 
ی ری ار یار را سر ان 
ار ری اش کر تس را ۱ 
مشاهده کنید. گلها و گیاهان وحشی و هوای خنک و دلپذیر در تابستان وطبیعت 
رنگارنگ آن در پاییز و چشم انداز ار تفاعات پر از برف و اسکی بازی در زمستان 
تنها بخشی از جاذبه‌های این منطقه هستند. از دیگر جاذبه‌های منطقه می توان 
به دو قلعه قدیمی اشاره کرد که تمای و ناف ماه اد ی 
۳ ۱ 5 


۴ ۲ ۳ ۳ 


کے ۱2۳ 
ا کم E‏ سے ر ا ET‏ . 
RS‏ 


شکار چی بر روی سنگ حک شده و قد مت تاریخی دارد. 

رودخانه‌لاسم که سر چشمه آن‌از چشمه سار های انگمار لوبون مر چ چنگیز خان 
و چهل چشمه است. هیچ زمانی بدون آب نیست و به همین علت هر نوع 
زراعت کوهستانی در آن امکان پذیر است. 

ری ری یرتکاب دراه مر واریتاعاره کرت 


شرق منطقه کوهستانی سیاه کمر واقع است و چشمه‌های متعدد و گوارادارد. 
قرار دارد و منطقه شکار گاهی به شمار می رود. در بالای آبشار یخ و برف دائمی 


یخچال وجود دارد که در بهار آب آن بسیار زياد بوده و رفته رفته تا شروع / 


سرمایی دوباره کاهش می‌یابد. وجود پوشش گیاهی زیبا و تخته سنگهای 


و E‏ قد مت ی بیش زدوره‌قاجارداردونیازمند تحقیقات است.این‌فلعه‌در ۶۵ 


اصلی و نوای جویانان و وجود قله دماوند در روبر و و اب بسیار سرد و گوارااین 
منطقه را به مکانی حیرت‌انگیز بدل کر ده است. 


و روستا از قول پیشینیان می گویند: هر که حاجتی داشته باشد و به ذ آن در امتداد رودخانه شکل گر فته‌اند و طول آنها به ۵ کیلومتر می‌رسد. بنای 


زیر آبشار رود به مرادش خواهد رسید.برای دسترسی به این روستا اگر از 
طرف آمل به سمت تهران : . 
حر کت کنیم در جاده‌هر از 
نرسیده به پلور به دوراهی 
و پل می‌رسیم که تابلوی 
لاسم و فیروزکوه نصب ۲ 


۴ کیلومتر جاده آسفالته 

به طرف شرق. به روستای 

لا سم خواهیم رسید. 
قلعه دز واقع در پایین دست 
و دیگری برج حسن تعریفی ر 


۹ است کهاز آ ثار دوره‌قاجار به 


م بوده و بر بالای بلندی قرار 
دارد. 


فاصل بین کامو و جوشقان 
۰ || ست که آن‌هم 


3 اروت بکر وزیبادارد. گلستانهای 


گل‌محمدی.مزارع کشت ۱ 


گند م و جو موستانهای انگور.باغستانهای گر دوو بادام زیبایی خاصی به 


خرونجن در شمال شرق. کمر سیاه با ار تفاع ۰ متر در شرق. کمر سفید با 
ار تفاع ۰ ممتر در غرب و پرند در سمت شمال غربی آن را احاطه کر ده‌اند. ۹ 


وجود کوههای متعدد سبب شده که کوهنوردان نیز علاقه خاصی به این منطقه 


داشته باشند.از جمله آ داب ورسوم جالب مر دم منطقه می توان به رسمی اشاره ۱ 
کرد که ۳۵ روز مانده به نوروز انجام می‌ شود والبته گذر زمان آن‌را کمرنگ ‏ 


که هرهم هد که هآ ارف گویند 
حو په ی به ان ی می دویند. 


از دیگر جشنهای زیبای محلی می‌توان به قوچ پاچن اشاره کر د. در این رسم ‏ 
می‌شود برّه‌های بیشتری به دنیا بیاورند. تولید انواع صنایع دستی نیز دراین ۱ 
منطقه ر واج دار داز جمله قالی بافی و سفره‌بافی که شهرت سفره‌های کامو ۰ 


اما جوگان در واقع حد ۱ 


۱ 


همسابه‌های خود طبیعتی ‏ 


محمد علی بهوند یوسفی -رامهرمز 
قلعه ایر ند گان به دوره قاجار نسبت داده‌شده‌است.امابر اساس شواهد. 


۲ کیلومتری شهر ستان خاش, بخش ایر ند گان.روستای ده‌قلعه واقع شد هو به‌عنوان 


اصلی قلعه اير ند گان در قاعده.به صورت مستطیل ۶در ۵ ۲متر و در دو طبقه 


/ ساخته شده‌است.به گونه ای که‌هر چه بر ار تفاع آن افزوده‌می شود از حجم 
۳ آن کم می‌شود ودر ظاهر به شکل "مصطبه‌هرم "در می آید که موجب ایستایی 


بیشتر بنا و جلو گیری از رانش دیوارهای قطور و مر تفع ان می‌ شود. معمار آن چیر ه 
دست محلی با بهره گیری از تجربه خود. بر ای احداث قلعه تخم گیاهی به نام 


0 ت ۱ "توتری "رابا گل مخلوط می کر دند و ملاتی جسبناک می‌ساختند که وقتی خشک 


می‌شد.شد ید ترین ر گبارها و بارانهای فصلی بلو جستان نیز توانایی شستن آن را 


ات MTS‏ ارم رات 


حصار قلعه باسه متر ار تفاع به شکل مستطیل با ابعاد ۸ در ۷۴متر دور تا 


دور قلعه رافرا گرفته است وبه وسیله غلام گردهایی در داخل دیوار و چهار برج 
/ چهار گوش در چهار راس حصار قلعه محافظت می کنند.اين غلام گر دها محلهای 


ویژه‌ای برای نگهبانان و تير اندازان بوده‌اند. سازند گان قلعه با بهره گیری از تنه 
در خت خرماو شاخ وب رگ ان و همچنین حصیرهایی از داز (نخل کوتاه وحشی), 


سقفهارامی‌پوش‌اندند وروی آنهارا کاهگل می کر دند. محل ورود قلعه تنه از 


درب اصلی,به وسیله معبری به در گاهی در سمت میانی دیوار ه‌جنوبی واز آنجا 


) به وسیله یک راهروتونل به طول ۵/۱۶متر با شیب نسبتاً تند به حیاط مر کزی 
, می‌رسید ند.همچنین برای دسترسی به اب شیرین چاهی در حياط مر کزی حفر 


شده‌است. قلعه ایر ند گان در مجموع ۱۰ اتاق کوچک وبزر گ داشته که در 
اطر اف حياط مر کزی جای گر فته‌اند و برای دستر سی به فضاهای حا کم نشین 
بعد از زمان صفویه بویژه در زمان عصر افشاریه محل سکونت حاکمان محلی 


بوده‌است.متاسفانه اخیرابه علت عدم توجه کافی به این بناونگهداری نامناسب. 


این بنای تاریخی تلاش شود. 
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واژه «معجزه» مثل عشق یکی از واژه‌های پر کار برد در تمام‌دنیاست.هر بار که حادثه خاصی 
رخ می‌دهد یا موضوعی حیرت مارا برمی‌انگیزد. می گوییم معجزه شده است. اما شاید معجزه 
واقعی رابه ندرت در زند گی شاهد باشیم. داستان واقعی این شماره. حوادثی دارد که درست در 
لحظه‌ای که افراد قصه انتظارش رانداشتند, رخ داده ومعجزه زند گی آنهارارقم زده. 


می‌خواهم د خترم باشی... 


-می‌تونم با خانم جین کر حرف بزنم؟ 

صدای انسوی خط جواب داد: 

نها کی هنبتین 5" 

آهی کشیدم. سیم تلفن را دور انگشتم 
پیچاندم و جواب دادم: من رجینالوئیز هستم. 
فکر می کنم باید همدیگه رو ملاقات.." 

صدای ان طرف خط اجازه نداد جمله‌ام تمام 
شود. با عصبانیت گفت: 

"باز هم شما هستین. دیگه مزاحم نشین!" 
بعد بدون اینکه منتظر حرف من بماند تلفن را 
کوبید و تماس ۳ قطع رگ 

روی یک اسم جین دیگر در دفترم خط 
قرمز کشیدم. از آخرین باری که دنبال 
جین" می گشتم. سالهای زیادی گذشته 
است. ان موقع فقط ۱۵ سال داشتم 
آن روز, در داد گاه ک ود کان و نوجوانان 
ایستاده بودم و داشتم خودم را برای 
حرف زدن مقابل قاضی اماده می کر دم. 
آرزویم بود خانم جین» بهترین مشاور 
دنیا؛ من را به فرزندی بپذیرد. 

اولین بار در سیزده سالگی خانم جين 
رادیدم.اگر بخواهم دقیقتر بگویم. یک 
روز مانده بود که سیزده ساله شوم. یادم 
می‌آید روز اول ماه می بود و تازه به مر کز 
نگهداری کود کان و نوجوانان رفته بودم. 
خانم جین وقتی شنید فردا .روز تولد من است؛ 
آنقدر هبجان‌زده شد واز خودش شور واشتیاق 
نشان داد که حسابی گیج شدم. چطور ممکن بود 
تولد دختری درمانده مثل من برای یک مشاور 
انقدر مهم باشد؟ فردای ان روز اما خبرهای 
مهمتری در راه بود... 

وقتی چشم باز کردم. همه جا پر بود از 
کی کب وه 
با شمعهای قشنگ جلو چشمم بود و آدمهایی 
رامی‌دیدم که با هیجان بسیار آهنگ تولدت 
مبار ک می‌خواندند و خوشحالی می کر دند. از 
خودم می‌پرسیدم چطور می‌توانم برای غریبه‌ها 


۲ آگر ٩۳‏ اطلھات ہف گے 


* ¢ 
مهم باشم؛ ۱ 
E‏ ۱۱ ۷" |“ ۱ 
حصور ۳ جين در ن مر کز | 
انقدر به چشم می امد و بااهمیت بود 
که خیلی زود به انجا خو گرفتم و همه 
دک ام ماش خان یس دوه 
زند گی‌ام شد. من عاشق خانم جين شده بودم 
عشق و محبت پدر و مادر چیزی ندیده بودم 
و حالا محبت این زن غریبه چنان جذبم کرده 
بود که روز و شب به او فکر می کردم و از خدا 
می‌خواستم برای همیشه در کنارش زند گی 


روزها 
و شبهای من با ترس می‌گذشتند 


ص ^ مه ده 


تااسکه ازدواج کردم. خانواده تشکیل دادم و مادر 
شدم. مادر شدن» همه چیز را تغیس داد. و قتی مادر شدم. 


همه چیز معنای دیگری پیدا کرد 


پدر و مادرم سر هر مساله ریز و درشتی با هم 
دعواو کتک کاری داشتند. پدرم اعتیاد داشت و 
مادرم که به قول خودش از این زند گی جهنمی 
خسته و بیزار شده بود. خودش هم در دام اعتیاد 
گرفتار شد تا راحت‌تر با زند گی کنار بیاید وغم 
و غصه‌اش رافر اموش کند. در خانه ما اسایش 


هیچ معنایی نداشت و وقتی فقط یک روز به 
سیزده سالگیام مانده بود. تمام کارها انجام شد ه 
بود و مدد کار اجتماعی من رابه آن مر کز تحویل 
داده بود. 

هميشه سریالی را در تلویزیون می‌دیدم که 
زن و شوهر خانواده, پدر و مادرهای فوق‌العاده‌ای 


بودند. این زن و شوهر خیالی الگوی من 
شده بودند و حالا که خانم جین و مهر بانی‌هايش 
را می‌دیدم. به خودم گفتم بالاخره دعاهایت 
جواب داده و مادری به همان مهربانی نصیبت 
شده... جند ماه بعد به ارزویم رسیدم. خانم 
جین درخواست داد که می‌خواهد من را به 
فر زند خواند گی قبول کند. 
آن روز دل توی دلم نبود. بايد در داد گاه و 
مقابل قاضی قرار می گرفتم وازاحساسم دفاع 
می کردم. ولی متاسفانه حرفهای مدد کار 
اجتماعی مانع شد. او به قاضی گفت من 
دختر نا آ رامی‌هستم.مدام دروغ می گویم 
تیش وب کا ر 
مشکل دارم بنابراین صلاح نمی‌دانند 
فعلا من را به خانواده‌ای بسیارند. قاضی 
بعد از شنیدن این حر فها و بااینکه از زبان 
من و خانم جین شنیده‌بود که چقدر 
همدیگر را دوست داریم. رای منفی داد 
و گفت بهتر است به مر کز بر گردم و تا 
مدتها زیر نظر باشم. آن روز فکر کردم 
چون خانم جین سفید بود و من سياه 
مدد کار با درخواست فرزندخواند گی 
مخالف کرده. جون از قبل به من گفته 
بودند چنین قأنونی وجود دارد. 
از داد گاه یکر است من رابه مر کزی منتقل 
کردند که دخترهای مشکل‌دار را در آن نگه 
می‌داشتند. قرار بود من رادرمان کنند و بعد 
از اینکه آماده شدم والبته به طور موقت به 
خانواده‌ای بسیارند. در ان مر کز بر خلاف مر کز 
قبلی دخترها مشکلات روحی و روانی زیادی 
داشتند و حال من هم روز به روز بدتر می‌شد. 
از انجا ۳۰ بار جابه‌جا شدم و به مراکز مختلفی 
رفتم تا بالاخره در مر کزی در سان فر انسیسکو 
ماند گار شدم . زند گی جهنمی من در آن مر کز 
ادامه داشت شت تا به سن رهایی رسیدم. اما زند گی 


واقعی من هنوز اغاز نشده بود... 

کمبود محبت پدر و مادر داشتم و سالها در 
بلد نبودم و از روبرو شدن با ادمهاوحشت 
داشتم اما باید کاری می کر دم. منتظر ماندن و 
غصه خوردن فایده‌ای نداشت. روزها از پی هم 
می گذشتند و من هر روز و همچنان در حسرت 
e‏ ۱۲ 1 ۳ ۰ 
طریق مر کزی که در أن بودم درس و نشانه‌ای 
ی ۱ ۱ 1 ۲ ی ۴ 
طبق قوانین اجازه نداشتند ردی به من بدهند. 

روزه او شبهای من با ترس می گذ شتند 
تااینکه ازدواج کردم خانواده تشکیل دادم و 
مادر شدم. مادر شدن, همه چیز را تغییر داد. 
وقتی مادر شدم» همه چیز معنای دیگری پیدا 
کرد. حالا یکی بود که عاشقش بودم و به او فکر 
می کردم و تمام خوشبختی‌های دنا 
را یکجا برای او می‌خواستم. بااینکه 
تس مشترک من و همسرم 
سرانجامی نداشت واز هم جدآشدیم. 
با خودم عهد کردم برای پسرم مادر 
پایش بریزم. 

سال ۲۰۰۲ که از راه رسید. مدير 
دوسالن آرایشی بزرگ بودم و پسر 
نوجوانم در رشته ورزشی دلخواهش 
حسابی پیشرفت کرده و مقامهایی 
درباره ۱۲ تا۱۵سالگی‌ام کتابی 
aM.‏ ۱ 1 
بنویسم, دورانی که خانم جین را 
دیدم و شناختم واز دست دادم. 
جین رادر ان اورده‌ام. حتما خودش باید باشد 
و صحت این ادعاها را شهادت بدهد و حرفهای 
من را تایید کند. کسی که در نوشتن خاطرات 
راهنمایی‌ام کرده‌بود. توصیه کرد حتما خانم 
"جین راپیدا کنم. برای معرفی شاهدم دو هفته 
دفاتر تلفن را زیر و رو کرده‌ام و با همه جا تماس 
گرفته‌ام اما هیچ اثری از خانم جین پیدا نکر دهام. 
حتی بارها به بیمارستان‌های مختلف رفته بودم 
و اسامی ادمهای فوت شده را زیر و رو کرده 
بودم. حالا اینترنت کار را راحت کرده بود. اسم 
خودش راسرچ کردم. هیچ نشانه‌ای نبود. دنبال 
اسم شوهر یا فرزند گشتم. گواهی فوت اما باز هم 
چیزی نبود که اميد را دلم روشن کند. 

از خودم می‌پرسیدم ایا خانم جين برای 
هميیشه من راترک کرده؟ یک روز در اوج 


از دادگاه کر است من رابه مر کزی مدتقل 
کردند که دخترهای مشکل‌دار رادر آن 
نگه می‌داش تند. قرار بود من رادرمان 
کنند و بعد از اینکه آماده سدم 
و البته به طور موقت. به 
خانواده‌ای بسیارند 


ناامیدی فکری به ذهنم رسید. یادم می‌آید آن 
موقع که در مر کز بودم مسئولین هميشه به من 
می گفتند تمام رفتارها و کارهایم را یادداشت 
می کنند و در پوشه‌ای نگه می‌دارند تا اگر یک 
روز کسی آمد و خواست من را به فرزندی قبول 
کند. آنها رانشانش بدهند و بگویند من چه 
دختر بدی هستم. با اولین مر کز تماس گرفتم و 
درخواست کردم که این فایل را یراب شرنتند, 
وقتی فایل به دستم رسید. گوشه‌ای خزیدم و 


مشغول خواندن شدم. پوشه پر بود از کاغذها 
و بادداشت‌ها و نامه‌های اداری مختلف. همه 
چیز سر جایش بود بجز رد و نشانی از خانم 
"جین .بایکی از دوستانم تماس گرفتم که در 
مجلهای کار می کرد که به داده‌های مختلف 
دسترسی داشتند. قول دادم کمکم کند اما قبل 
از اینکه نتیجه به دستم برسد. مهلت دوهفته‌ای 
به پایان رسید. ناچار اسم واقعی خانم جین را 
تغییر دادم. 

همین که کتاب برای جاپ آماده‌می‌شد. 
دوستم با خبرهای تازه‌ای امد. ادرسی بیدا 
کرده‌بود. برای خانم "جين "به آن آوویر 
نامه‌ای نوشتم و باعشق وعلاقه زیاد پست 
کردم.روزی که برای رونمایی از کتاب از خانه 
بیرون می‌رفتم. نامه‌ای دیدم. آدرس معتبر 
نبود و نامه بر گشت خورده بود. 

در جلسه رونمایی کتاب. بامن مصاحبه 
کر دند و از من پر سیدند بعد از سختی‌های زیاد 
حالا در زند گی‌ام خیلی چیزها دارم شغل خوب 
و موفق, فرزندی سالم و... آیا چیزی هست که 


هنوز حسرتش را داشته باشم؟ 

بدون لحظه‌ای درنگ گفتم. کسی که بگوید به 
فقط خانم جین می تواندبه من منتقل کد 

وقتی به هتل محل اقامتم بر گشستم. به 
ایمیل‌هایم سری زدم و پیامی دیدم که در ان 
آمده بود: من به تو افتخار می کنم عزیزم. 

صدای قلبم را می‌شنیدم. ایمیل را تا اخر 
خواندم. درست حدس زده بودم. از خانم جين 
بود. نفسم به شماره افتاده بود. کسی می‌خواست 
سابق خانم جین کتاب من را خوانده و به او گفته 
دخترت منتظر توست. خانم جین در ایمیل 
درخواست کرده بود بعد از سفرم با او تماس 
بگیرم چون نمی‌خواهد مزاحم کارم باشد. اما 
من نمی‌توانستم منتظر بمانم. فور آ با شماره‌ای 
که در ایمیل نوشته بود تماس گرفتم. در 
شناختن صدای پشت خط حتی لحظه‌ای 
هم تردید نداشتم. خودش بود. خانم 
جین. گفتم چقدر از شنیدن صدایش 
خوشحالم و در تمام این سالها چقدر 
انتظار کشیدم. خانم جین هم گفت که 
من آولین فرزندش بودم و هميشه به من 
عشق و علاقه‌ای خاص و متفاوت داشته. 
گفت آن سال که برای فر زندخواند گی 
اقدام کر ده به او گفته بودند ما از یک نژاد 
ویک رنگ نیستیم و نمی‌تواند مادر من 
باشد. ولی او در تمام این سالها آرزویی 
نداشته جز اینکه بالاخره مادر من باشد. 

من هم چنین حسی دآاشتم. حتی 
از روزی که دیگر خانم جین را ندیدم 
همیشه کنارم بود و فکر می کر دم مادری است 
که مدتی از دیدنش محر وم شدهام. اما بالا خره 
یک روز او را پیدا خواهم کرد. 

سه هفته بعد. جند ساعت در فر ود گاه منتظر 
ماندم تا سرانجام هواپیمایی که خانم جین را 
می آورد وبه دلیل طوفان تاخیر داشست. به 
زمین بتشیند و بالاخره لحظه‌ای که انتظارش 
رامی کشیدم سر رسید. زنی از پله‌ها پایین امد 
که موهای خاکستری‌اش نفسم را بند می آورد 
و تمام دنیای من بود. خانم جین رادر آغوش 
گرفتم و بارها بوییدم. از آخرین نوازشهای 
خانم جین روی گونه‌ام سه دهه گذشته بود. اما 
دستهای مهربان و نوازشگر مادر هیچ‌وقت پیر 
نمی‌شوند و تغییر نمی کنند. 

مدتی بعد دوباره در اتاق قاضی بودم ولی این 
بار زنی ۴۱ ساله بودم که پیسرش هم کنارش 
بود و می‌خواست دختر مادری باشد که سالها 
انتظار کشیده بود. مادر عزیزم» به خاطر تمام 
مهربانی‌هایت ممنونم. خدایا ازاینکه معجزه 
زند گی‌ام راممکن کردی, سپاسگزارم! 
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تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملآواقعی است 


براساس سر گذشت: کاوه 


مقدمه خارج از متن: پریروز پای تلویز یون 
نشسته بودم وداشتم گزارش تلخی رامی‌دیدم. 
پسر کی هفت ساله در حسرت خوردن یک 
"پیتزا" جلوی دوربین آمد و... مجریان برنامه 
نیز چند روز بعد برایش هم پیتزاخر یدند و هم 


دوچرخه! دمشان گرم اما...امادل من خیلی 
لرزید. در مملکتی که بانکهایش حالا لیست 
اختلاسگران میلیاردی رامنتشر می کنند. 
پسر کی هفت ساله حسرت خوردن بیتزا دار د! 


ےد ےا ی 
۲ ۷ 
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کلافه بودم و حوصله هیچکس رانداشتم. دلم 
می‌خواست یکسره به خانه بروم و بیفتم روی تختم 
وباهیچ کس حرف نزنم و چند روز از در اتاقم 
داخل خانه تا غزال خواهرم که هشت سل از 
من کوچکتر بود و داشت خودش رابرای کنکور 
اماده می کرد. کتابش رایرت کند روی میز وبا 
خوشحالی جلو بدود و ببرسد: جی شد داداش؟ 
توی مصاحبه قبول شدی؟" 

من هم لبخند همیشگی را بزنم و بگویم: 

بگو ناهار چی داریم دختر؟ 
پاسخ سوال خواهرم را بدهد و حرف مراهم تفسیر 
کند: "حتماً قسمت نبوده. غصه نخوری کاوه جان. 
قد و بالات هم که عین ماهه.... بالاخره یک کار 
خوب پیدا میشه!" 

و سکانس آخر راهم پدر کلید بزند و روزنامه‌ای 
را که مشغول خواندن بود زمین بگذارد و آتخته 
نرد ' رااز زیر میز بیرون بکشد وبه غزال بگوید 
چایی بيار دخترم وروبه من کند و خنداخند 
بگوید: بیا ببینم بازیت خوب شده یا هنوز هم 
موش DS‏ دک ۳ 
که: این روزها همه بیکارند..., فقط ناامید نشو که 
من مطمتنم بالاخره مشکلت حل ميشه و..." 

در طول دو سال و نیمی که دانشگاه را تمام 
کرده و دنبال کار بودم» به تعداد دفعاتی که برای 
پیدا کردن یک شغل تأقدم آخر رفته بودم و نتیجه 
نگرفته بودم همین صحنه‌ها در منزلمان تکرار 
شد ه بود؛ سوال خواهر م. غصه مادرم و نصیحتهای 
پدرا... ان روز هم همین اتفاق افتاده بود و به همین 
خاطر اصلا حوصله رفتن به خانه را نداشتم. 


۲ کر اطلافات ہف گے 


رت 


3 ار 


سر کوچه چند ثانیه مکث کردم و بعد داخل 
پا رک شدم و نگاهی به منزل خاله مهناز انداختم 
که روبه پار ک بود. یک خانه ویلایی و شیک و 
گرانقیمت. فاصله خانه ما با منزل خاله‌ام زياد نبود. 
دریک محل بودیم.اما آنهاصاحب گرانترین 
خانه محل بودند و ماء در یکی از معمولی‌ترین 
آپارتمانهای همان خیابان زند گی می کردیم. پدرم 
و شوهر خاله‌ام حدود سی سال قبل, تقریبا همزمان 
در همین محل دو تا اپارتمان خریدند. حالا و بعد 
از سی سال ماهنوز درهمان آپارتمانی زند گی 
می کردیم که پدرم داخلش را بازسازی کرده بود. 
اما باجناقش امروز صاحب یک خانه ویلایی پانصد 
متری بود!هر دو هم کارمند بودند. اما در دو اداره 
مختل ف. اینجا هم با همدیگر یک تفاوت بزرگ 
داشتند؛ پدرم بز ر گترین افتخارش این بود که در 
سی سال خدمتش غیر از حقوق حلالی که گرفته 
بود هیچ لقمه حرامی سر سفره‌ما نگذ اشته بود, اما 
آقا حلال "شوهر خاله‌ام "هميشه می گفت: "اونقدر 
زرنگ بودم که سال سومی که استخدام شده بودم 
حکم معاونت رو برآم زدند. سال دهم هم شدم 
رئیس واز همون موقع بود که بار خودم رو بستم و 
حقوق اداره شد پول خوردم!" 

آقا چلال راست می گفت. شسوهر خاله‌ام پود 
امااز آن هفت خطهای روز گار بود که با زیررمیزی 
گرفتن شروع کرد وبا زد وبند کردن با چند تا 
از رانتخوارها و شازده پسرهای آقایون !۲ ادامه 
داد و بعد از جند سال طوری خودش رابست که 
حالا در جند صنف. جزء بزر گترین وارد کننده‌های 
بازار محسوب می شد و مدیریت یکی از شر کتهای 
گردن کلفت راهم واگذار کرده بود به یسرش 
"وحید که فقط یکس ال از من بزر گتر بود. اما حتی 
۰ ساله‌های محل پیش پایش بلند می‌شدند! 

وضع آنها آنطور بود و وضع من و خانواده‌ام 
اینطور! یکی دو بار که به پدرم گفتم می خوام برم 


کند می گفت هر طور خودت دوست داری ؛ هر 
مرتبه همین پاسخ را به من داد. بعد هم که می‌دید 
دلخور شده‌ام. فقط یک جمله اضافه می کر د: "لقمه 
حروم ظاهرش واسه آدم دل ضعفه میار ه.... اما 
وقتی رفت تو گلوت ميشه خونابه!" 

در همين فکر ها بودم که "کامی را دیدم. 
کامران بجه محلمان بود.امارفیق جینگ وحید به 
تا مرا دید گفت: این کشتیهایی که دزدان دریایی 
سومالی بهش حمله کردن "مال التجاره تو بوده 
جرااینقدر قراضه شدی؟" 
دنبال کارم. وقتی برایش گفتم که در مصاحبه 
شغلی ان روز فقط به خاطر نداشتن پارتی استخدام 
نشده‌ام, با همان صراحت همیشگی گفت: 

تقصیر خود ته داداش. بسر خاله خودت که 
دیپلم هم نداره. شونصد تا مهندس بهش میگن 
"بله قربان ...اون وقت تو باید بیکار بگردی و بری 
پیش غریبه‌ها گردن کج کنی؟ 

- کامی تو که می‌دونی من نمی تونم پیش وحید 

این را گفتم و او ادامه داد: خب اشتباه می کنی 
کاوه جون.... از بس جنابعالی آخز" تشر یف دارین! 
گاگ ول که قدیمی‌هامی گفتن هستی! بابا؛ تو 
ناسلامتی دیگه داری مرد میشی.اون وقت باز هم 
باید از بابات اجازه بگیر ی ؟نگر ان نباش پسر.... 
وقتی رفتی مشغول شدی و ماهی چهار. پنج میلیون 
پات بهت قول میدم خود بابات هم مياد اونجا 
مشغول میشه! " 


شدم و گفتم: منم بخوام برم اونجا کار کنم وحید 
راه نمیده. چند بار حساپی حالش رو گرفتم و حساپی 
از دستم شاکیه! ... کامی خندید و دستم را گرفت و 
نشاند روی نیمکت و کنارم نشست و گفت: 

_حالا داری عاقل میشی. نگران وحید نباش: 
نقطه ضعف بس خاله‌ات پیش منه.... خودت که 
بهتر می‌دونی کاوه جان. وحید خیلی عروسک بازه! 
هر هفته هم که میره دوبی و آنتالیاء یه همسفر جدید 
کاوه, فکر می کنی وحید واسه جی به من پول مفت 
میده که صبح تاشب توی خیابونها ول بگردم؟ 
"همسفر جور می کنم! حالا فکرش رو بکن اگر تو 
فقط یک بار چنین حالی بهش بدی چیکار هی کنه 
همین الان و تا یه ساعت دیگه قراره يه داف بیاد 
اینجا تا ببرمش پیش وحیدا! مگه ما رفیق نیستیم؟ 
من جورش کردم تو معرفیش کن به وحید! ببین 
کاوه وقتی بهت میگم داف فکر نکن الکی میگم؛ 
بهت قول میدم اگه تام کروز و برادپیت این دختره 
رویبینن .واسه تصاحبش با هم دوئل می کنن! منم ۱ 
به وجید تمیکسم که این ده رومن بهت مر نی 
کردم چراغ خاموش یک کار ۹ 
ean Us‏ 
مثلا به وحید معرفیش کنی. خود دختره بقیه رو 
بلده چیکار کنه. بهت قول میدم چشم وحید که 
بهش بیفته طوری "ذوقم رگ ميشه که اول تو 
رو استخدام می کنه... دیگه از این راه بهتر که با 
پسرخاله‌ات گره بخوری؟ 

کامران همینط ور م ی گفت و من مثل یک 
بدجوری وسوسه شده بودم؛ شاید به خاطر بیکاری 
یا به خاطر حقوق ايده آلی که مطمتن بودم وحید 
برایم در نظر می گیر د. اصلا می‌توانستم یکی, دو 
مادرم هم دلخور می‌شدند و قهر می کر دند. به 
دست و پایشان می‌افتادم و خلاصه راضیشان 

کجایی کاوه؟ هنوز هیچی نشده رفتی تو عالم 
داره میاد... به پشت سرم نگاه کردم و دختری 
را که کامی می گفت دیدم. راست هم می گفت. 
ین 
وبه کامران گفت " بریم؟ ¢" ...ما کامران کوتاه و 
مختصر نقشهای را که کشیده بود تا رفاقتش رابه 
من ثابت کند. برای آن دختر که صدف صدایش 
می کرد گفت. دختر زیر ک و زرنگی بود و همان دو 
کلمه اول را که کامی گفت. بقیه داستان را فهمید و 


نگاهی به من انداخت و دستش را نزدیک چانه‌ام 
آورد و گفت: "چه آقا پسر نازنازی هم هست. چشم 
کامی جون... بالاخره باید حق و حساب ایشون هم 
بر سه دیگه.." 

کامی 9 صدف زدند زیر خنده اما من ناگهان 
احساس کردم تمام بدنم بوی کثافت گرفته. انگار 


از خودم به هم می‌خورد که بخواهم "دلال محبت " 


می‌دانست!... يکد فعه قاطی کردم و زدم زیر دست 
ان دختر و گفتم: "خفه شو آشغال!" 

کامی کپ کرد و گفت: جراقاط زدی داداش؟ 
نکنه تو هم اکس و شیشه باهم مصرف کر دی و توهم 
زدی و... " کوبیدم توی سینه کامران و موهایش را 
چنگ زدم و نشستم روی سینه‌اش و فریاد زدم: 
"خفه شو کامی... خفه شو و گرنه می کشمت! " 

دختر جیغ کشیدو فرار کرد. کامران رنگش 
مثل گچ سفیدشدو انقدر سکوت کرد تا رهایش 
کردم واو هم مثل فنر از جاپرید و همانطور که 
بخوام درحق توی تایاله» رفاقت کنم!" 

جوابش راندادم و گیج و منگ و مات به طرف 
خانه‌مان که انتهای خیابان بود راه افتادم. فقط 
به حرفهای کامی فکر می کردم و به بخت لعنتی 
متری نزدیک خانه‌مان رارد می کردم که جیغ 
لاستیکهای یک ماشین به گوشم رسید که ترمز 
کرد. اما با کمترین ضربه, سپر ماشین به من خورد 
و بر زمین افتادم. پایم کمی درد گرفت. اما فهمیدم 
چیزی نشده و برخاستم و راهم را ادامه دادم که 
لا و خوبی ؟" 

مانند بچه‌ای که از گرفتن نمره صفر خجالت 
می کشد و دوست دارد عقده گشایی کند.بی آنکه 
نگاهش کنم فرباد زدم: ۳ ۰...۵ خوبم...: من خوب 
خوبم...ولم کتین انقواست را گفتم و صد متر باقیمانده 
تااساختمان رالنگ لنگان رفتم و کلید انداختم در را 
باز کردم و به طبقه اول رسیدم و داخل خانه که شدم. 
مادر و خواهرم که وضعم رادیدند باهم جیغ کشیدند. 
اما من به جای سلام. رخ به رخ پدرم نشستم و گفتم: 
بابایی رسم این دنیا تا ی زند کی 
کردی الان واسه جهیزی دخترت لنگ می‌زنی؛ ولی 
اقا جلال وسط تابستان که هوس اسکی بکنه. اندازه 
یه سال حقوق شما پول خرج می کنه که بره قطب 
شمال! پسر اقا جلال که بابت همسفر شدن باناموس 
مردم پول خرج می کنه همه جا احترام داره.... اون 
وقت من باید براش... سکوت کردم وبه هق هق 
افتادم و ادامه دادم: اقا جون همه اون چیزهایی که 
توی کتابهای تعلیمات دینی خوندیم و شما و مامان 
به ما یاد دادی حقیقته بااقصه ست؟ اگه راسته ما 
چرا باید تاوان پا کیمون رو بدیم ؟! 


۳ ار ار ۲ 


مادر و خواهرم بهتزده نگاهم می کردند و با 
اشاره پدرم به آشسپزخانه رفتند و تنها که شدیم 
پد ر گفت: نمی دونم چی شده و نمی‌خوام هم 
بدونم... اما تو فقط ظاهر زند گی اینها رو می‌بینی 
پسرم.... تو می‌دونی همون شوهرخاله‌ات چند نوع 
بیماری داره؟ می‌دونی هیچکس به خاطر خودش 
بهس احترام نمی گذاره؟ می دونی وقتی می خواد 
بره خونه خودش باید اول زنگ خونه رو بزنه تا 
دخترش مهمون‌ای آنچنانیش رو بفرسته روی 
پشست بام ؟ تو که اینها رو نمی‌دونی کاوه.... اینقدر 
هم تاشکری نکن پسر... شاید خدا داره امتحانت 
می کنه؟ ... با حرفهای پدرم کمی آرام گر فتم. اما 
نتوانستم جمله آخر را نگویم: "بابایی.... چرا خدا ما 
رو توی خوشبختی امتحان نمی کنه؟ پدرزیر لب 
استغفار کرد و گفت: کفر نگو پسر.... فقط دعا کن 
وقتش که برسه از امتحان سربلند بیای بیرون..." 

چند لحظه میانمان سکوت نشست و من به 
می کردند و من هنوز در فکر پيشنهاد کامرآن بودم 
و... که صدای زنگ خانه بلند شد. پدر جواب داد 


و د کمه آیفون را زد و جندلحظه بعد همان پیرمرد 
موسفید که با ماشین تصادف کرده بودیم. .همراه 
دختر جوانی داخل ۷ ظاهرا همسابه‌مان بود و 
پدرم او را چند بار در کتابخانه محله دیده بود که 
گفت: "خیره آقای حفیظی 5" 

آقای حفیظی کوتاه و مختصر جریان تصادف 
را تعریف کرد و بعد پرسید: من که نمی‌دونستم 
پسر شماست. اما دخترم لادن انگار یکی, دو بار اقا 
کاوه رو دیده بود واسه همین اومدم تا ببینم خدای 
نا کرده دجار شکستگی جیزی نشده باشه؟" 

پدر با گفتن انه, چیزیش نشسده"خیال همسابه 
راراحت کرد بعد هم بااصرار پدر و دختر رابه 
یک چای خوردن دعوت کرد و وقتی اقای حفیظی 
پرسید جرااینقدر ناراحت بود؟ ؛ پدر لبخند زدو 
گفت:مثل همه جوونها بیکاره...همین!...آ قای حفیظی 
سری تکان داد و گفت آاینکه مشکلی نیست. همه 
جیز درست میشه.... مدرک آقا پسر تون جیه؟" 

من هنوز در فکر حرفهای کامران بودم که 
"غزال" خواهرم به بهانه آوردن چای به اتاقم آمد 
و گفت: داداش خیلی پخمه‌ای که اینجا نشستی.... 
نمی‌دونی لادن چقدر خوشگل و خانمه!" 


کب کب کب 


SS ۱‏ 
شرکت بیمه‌ای که معاونتش با آقای حفیظی بود 
مشغول به کار بودم, معنی لطف خدا و پاداش پاکی 
رابا مغز استخوانم حس کردم بویژه آنکه درست 
در همان روزها بالاخره لادن معنی نگاههایم را 
فهمید و وقتی غزال از سوی مادرم با او حرف زد 
شیارا کش بجی ارو 

۵ ۵ 
کند "سر بزنگاه"قبول شوی.. 
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روزهای ماندگار 


> ناگفته‌های دوران غربت 


در سالهای دفاع مقدس تعداد ۴۲ هزار و ٩۱۶‏ نفر از فرزندان ایران اسلامی در اردو گاههای عراق در اسارت 
به سر می‌بر دند. از این تعداد حدود ۲۶ هزار نفر از کار کنان کادر و وظیفه ار تش بودند و پس از آزادی اکثر این 
آزاد گان به دلیل شدت شکنجه و بدرفتاری بعثی‌ها دچار جراحات شدید و در نتیجه جانبازی شدند. به گونه‌ای 
که ٩۷‏ درصد کل آزاد گان (بیش از ۴۱ هزار نفر) جانباز هستند. بسیاری از آزاد گانی که از کار کنان پایور ارتش 
ایران بودند. پس از باز گشت به وطن, بدون کمترین ادعایی به یگانهای خود مراجعه و شروع به کار کردند. این 
افراد از جمله ساعی‌ترین کار کنان ار تش محسوب می شوندو امیر سر تیپ دوم آزاده جانباز حسین یاسینی راوی 
شاخص کشورمان از جمله این افراد است که به دلیل مقاومتهای سرافرازانه در برابر بعثی‌ها و در نتیجه تحمل 


روزهای متعدد بازداشت انفرادی در اسارت. عراقی‌ها به وی "یاسین سجن می گفتند. سجن در زبان عربی به 
معنای "زندان, مجخسسن» حبس زندانی شدن و حیس بودن" است. 


درباره آزاده جانباز 


تکاور نیروی زمینی ارتش رابر عهده داشت و 
مآموریتهای ویژه و راهبردی رابه ثمر رساند. او 
اگر چه سالها پیش به عنوان افسر نمونه ورزش 
لشسکر جوایز مختلفی کسب کرد بو ولیبه رغم 
گذر سالهاء هنوز هم آماد گی جسمی و روحی بالایی 
دارد. در حالیکه دوستانش می گویند. بارها تا مرز 


شهادت رفته است و شاید همین مسئله بر افزايش 
تواضع و فروتنی وی تأثیر گذار باشد. او در مداحی و 
مراسم عزاداری امام حسین(ع) نوحه سرآیی‌اش: 
طرفداران خاص خود رادارد. امیر سرتیپ دوم 
آزاده جانباز حسین یاسینی که در ۲۱ تیرماه 
۷ به اسارت نیر وهای عراقی در امد. با ۲۷ ماه 
یادمان‌های ارتش و سپاه است. 


× از سالیای اسارت بگویید. خاطرات 
شیرین و تلخش. 

فر مانده اردو گاه ۱٩‏ دستور برپایی مسابقه 
فوتبال بین تیم اسرای ایرانی و تیم منتخب عراق را 
داده بود. برپایی این مسابقه همانند تيغ دو لبه بود. 
اگر در مسابقه شکست می‌خوردیم روحیّه اسرای 
ایرانی تحت تأثیر قرار می گرفت. اگر با پیروزی 
ما همراه بود. می‌توانست منجر به افز ایش روحیه 
اسرای ایرانی شود و از سوی دیگر باید مراقب 
این مسئله می‌بودیم که برپایی مسابقه فرصت 
تبلیغات کاذب رابرای عراقی‌ه فراهم نکند اما 
هر طور که بود این مسابقه بر گزار شد که در 
نهایت تیم فوتبال منتخب عراق رابا نتیجه ۶ بر 
۲ شکست دادیم و بعد از این مسابقه به مدت 
یک ماه تمام مسابقات فوتبال ارد و گاه تعطیل شد و 
توپ و تور زمین فوتبال توسط عرأقی‌ها پاره شد و 
ضرب و شتم اسرای ایرانی توسط بعثی‌ها افزايش 
یافت. اما اسرای ایرانی روحیه بالاتری نسبت به 
قبل از بازی به دست آورده بودند واين مسابقه 
منجر به افزایش وحدت اسرای ایرانی شد و آنها با 


۲ آثرا اطلھات ہد گے 


_ 


شوق خاصی تیم خود را تشویق می کردند. در طول 
به ناراحتی بیشتر عراقی‌ها شد و فرصت تبلیغات 
دروغین رااز آنها گرفت. 
× از کمبودهای امکانات پزشکی دوران 
اسارت خاطره‌ای دارید؟ 

بله» در زمان اسارت امکانات مداوای اسرای 
بیمار بسیار محدود بود. به گونه‌ای که در صورت 
بیماری اسرا باید درد شدید را تحمل می کر دند. به 
بودند و با توجه به نبود امکانات لازم برای مداوای 
انها روز گار سختی راسیری می کر دند. این افر اد 
باطناب زدن آن هم در خلوت و به دور از چشم 
نگهبان ان بعنی و در حالیکه یک نفر از ایرانی‌ها با 
دیده‌بانی مراقب عدم حضور نگهبانان بود. سعی در 
دفع سنگ کلیه داشتند.در همان روز ها تلویزیون 
رژیم بعث تصاویری را از کمک کشورهای دوست 
و سایر کشورهای عربی برای بازسازی بصره و 
فاو نشان می‌داد. این کشورها با ارسال کامیونهای 
حامل سنگهای گرانقیمت در بازسازی بصره و فاو 
نار کت دان 

چند نفر از اسرای ایرانی هم که سنگ کلیه 
داشتند. با مشاهده این تصاویر به مسئولین ار دو گاه 
گفتند که می‌خواهند در بازسازی فاو مشار کت 
کنند. این حر کت اسرای ایر انی در ابتدامنجر به 
ان ھی توا کد 2.۱ 
تبلیغات دروغین صدام ‏ 
بیافز ایند. اسرای ایرانی 
که شامل سیزده سنگ 
کلیه دفع شده بود به 
ایرانی ار دو گاه ۹ 


عراق تحویل دادند!بااین حر کت بعثیها که تازه 
متوجه موضوع شده بودند. خشمگین از این تحقیر 
شدن توسط اسر ای ایرانی عکس العمل سختی نشان 
دادند. این مسئله نشان دهنده حقارت انها در چشم 
اسرای ایرانی و روحیه بالای ایر آنی‌ها بود. 
× از زندانبای انفرادیتان بگویید. 

زندان الرشید بغداد هم مصیبتهای خودش را 
داشت. یکی از موارد زندان انفر ادی من مر بوط به 
شب ضربت خوردن حضرت علی(ع) بود. بعثی‌ها 
برای نشان دادن حقارت خود حتی در حالی که اسرا 
در حال نماز خواندن بودند به آنها حمله می کر دند. 
پس جای تعجب نیست اگر بگویم که درجه دار 
بعثی وقتی در حال خواندن قنوت بودم به من حمله 
کرد واین در حالی بود که ۱۷ شبانه روز از ماه 
مبار ک رمضان رادر انفرادی به سر می‌بردم. آنها 
برای خالی کردن عقده حقارت خود اب دهانشان 
رابر روی صورت اسرای ایرانی می‌پاشید ند و بعد 
می‌خندیدند. ولی پاسخ تحقیر ایرانی‌ها در سالهای 
متمادی توسط بعنی‌هاء به وسیله خداوند متعال 
داده شد و همه دیدند که روز گار بعئی‌ها جنان شد 


سگ مخفی شد. 

هر ای ابارت کے ی 
دجار درد شدید کلیه شد و دوستان هر جه 
نگهبان را صدا زدند. متوجه صدای آنها 
نشد. بنابراین هم‌بنداتم صدایم کردند و 
چون صدای بلندی داشتم تم فکر کردند که 
باصدازدن من an‏ 
امیر مهار از قدت درد به خود می چیا 
و من با تمام توان فریاد کشیدم: سید 
حرص» سید حرص . نگهبان عراقی که 
"احمد سارق الحجر بود. همزمان در حال 
نزدیک شدن به پنجره ۶ آسایشگاه ۲ بود که با 
شنیدن فریاد من دچار وحشت شد و در نهایت 
غش کرد و چند نفر از نظامیان بعثی بلافاصله بالای 
سر سر باز غش کرده رسیدند و شروع به تهدید 
کردند و در نهایت من بازهم روانه بازداشتگاه 
انفرادی شدم و این بار به دلیل ترساندن آن سر باز 
وغش کردن او. 
× از بر خورد اسر با نگیبان ان اردوگاه 

یکی از نگهبان ان .فردی قوی هیکل به نام 
کریم"بود که به دلیل بهره هوشی پایین و نفرت 
اسرااز وی.به کریم بقره معروف بود. کریم بقره 
فردی به اصطلاح مفت خور بود که هر وقت سفره 
ان تون سا اه 
ای سا رابرد توت خر 
وما هم تضمیم گرفتیم که برای همیشه از شر او 
راحت شویم و به همین خاطر با افزودن مقداری 
مایع شوینده به ماست, دوغ مخصوصی تهیه کردیم 
و کریم بقره با شنیدن خبر وجود دوغ در اسایشگاه 
اسراء با آن هیکل بز رگش مثل قرقی خودش را به 
آسایشگاه ما رساند و دوغ خنک را در دست اسرای 
ایرانی دید واز پارچ یک لیوان دوغ برای خودش 
ريخت و خورد و خواست لیوان دوم را بخورد که 
اسرا ممانعت کردند و گفتند که باید دوغ را برای 
بقیه اسرا نگه داشت 

که کریم بقره‌اصرار کرد و گفت. من بااین هیکل 
که مثل گاو هستم یک لیوان دوغ برایم کم است. 
ترفند اسرای ایرانی با این اصراره_ای کریم بقره 
موثر واقع شد واو یک پارچ کامل از دوغ مخلوط با 
مایع شوینده را گرفت و شروع به سر کشیدن پارچ 
دوغ کرد.او دوباره اصرار کرد و پارچ بعدی 
را هم سر کشیددقایقی از این نوشیدنها 
نگذشته بود که کریم بقره دیگر نای ماندن 
نداشت و خلاصه مایع شوینده کار خودش 
را کرد و او را چنان به سمت کاخ صدام لعین 
روانه کرد (همانند دونده‌های دوی صد متر) 
که تا مدتها دیگر از مفت خوری و چتربازی 
او خبری نشد. 
× تلویزیون هم داشتید؟ 

در مواقع خاص بله, اسرای اردو گاه ۱۹ 


جوم په مه 


77 "بی وجدان "را 
انتخاب کردند و هر وقت قرار بود دقایق با لحظاتی 
بعد از طریق برنامه‌های تلویزیونی. صدام مصاحبه 
و یا سخنرانی داشته باشد. بلافاصله به منظور تغییر 
کانال تلویزیونی و برای اینکه آنها متوجه منظور ما 
نشوند. تحت عنوان اینکه تا بی وجدان نیامده 
سریع کانال تلویزیون را تغییر دهید. از پخش شدن 
تصویر و صدای صدام جلو گیری می کردیم 

از دیگر القاب صدام. پیت حلبی" بود. در زمان 
مسابقات بین تیمهای منتخب عراق و اسر ای ایر انی 
خواننده‌های عراقی از شعری استفاده می کر دند که 
در پاسخ آنها اسرای ایرانی همصدامی گفتند صدام 
پیت حلبی ". در واقع اسرای ایرانی با گفتن "صدام 
پیت حلبی بعثی‌ها را مورد تمسخر قرار می‌دادند و 
تامدتی نظامیان دشمن با شنیدن جمله صدام پیت 
حلبی " خوشحال می‌شدند و آن را نشانه همدلی 
اسر ای ایرانی با صدام می‌دانستند. تا اینکه متأسفانه 
افراد نفوذی و خبرچین‌های سست عنصر این خبر 
را به بعنی‌ها دادند که اسرای ایرانی با گفتن این 
عبارات رئیس جمهور شمارآ مورد تمسخر قرار 
ی اک یز 
و تهدید و قطع آب و... نصیب ما اسرای ایرانی شد. 
× چط ور خبر ارتحال حضرت امام 
خمینی(ره) را شنیدید؟ 

یکی از سربازان عراقی که شيعه و اهل نجف و 
دارای سابقه خدمت سربازی ۱۳ ساله بود سید 
ت. او به نسبت سایر نگهبانان عراقی 
مهر بانتر بود. شنیدن خبر ار تحال امام(ره) از زبان 
او منجر به ناراحتی شدید اسرای ایر انی شده بود 
اما سیداحمد خبری داد که منجر به احساس عزت 
نفس و افزایش وحدت و یکپارچگی اسرای ایرانی 


احمد' نام داشت 


شد. سید احمد گفته بود که نزدیک یک 
eS‏ 
| پیکر پاک امام(ره) شر کت کردند. در این 
میان نگران اینده مملکت بودیم که چه 
کسی به جای امام خمینی(ره؛ رهبری را بر 
عهده خواهد گرفت که روز بعد از شنیدن 
خبر ار تحال امام خمینی(ره). برای حصول 
اطمین ان از صحت خبر و دریافت اخبار 
تکمیلی. سعی کردم خودم رابه سید احمد 
نزدیک کنم و به بهانه تماشای افتاب در 
حال غروب: در مسیر سیم خاردار محوطه 
ضلع غربی اردو گاه قرار گرفتم. 

سربازان عراقی با گذ راز کنار من با تهدید به 
من گفتند اینجا چه کار می کنی؟ بعد باضرب و شتم 
به صورت و شکم من را تهدید به زندان کر دند و 
در حالی که هر کدام گوی سبقت رادر انتقال من 
به سمت زندان و تهدید ربوده بودند. سید احمد 
نگهبان دوست داشتنی و مذهبی عراقی خودش 
رابه مارس‌اند و گفت که خودش من را به زندان 
خواهد برد و در مسیر انتقالم به سمت زندان ضمن 
پذیرایی مصلحتی با لگد و مشت گفت: برای چه 
آمده‌ای کنار سیم خاردار؟ گفتم خواستم اطمینان 
حاصل کنم. شما گفته بودید یک میلیون و دویست 
هزار نفر در مراسم شر کت کرده‌اند. او بار دیگر 
گفت: یک میلیون و دویست هزار نفر! 

بعد هم باو ساطت او پس از مدت کوتاهی از 
زندان ازاد شدم و خبر رابا شوق وصف ناپذیری 
به صورت مخفیانه رساندم. همچنین خبر رهبری 
آیت الله خامنه‌ای شور و شعفی خاص به اسرای 
ایرانی داد تا با وجود فراق آن رهبر فرزانه و فقید. 
پشتمان قرص و دلمان مسرور و خوشحال از این 
انتخاب باشد. 

پس از شنیدن خبر ارتحال حضرت امام هم 
ان دوه و ماتم تمام اردوگاه رافرا گرفت و به مدت 
چهل روز مسابقات فوتبال را تعطیل کردیم و بعثیها 
سعی کردند ابتدا با تهدید و بعد با تطمیع و حتی 
تبلیغات کذب که ورزش رابا سیاست تر کیب 
نکنید و... دوباره مسابقات را بریا کنند ولی این 
اقداماتشان بدون نتیجه بود و آنها این مسئله را از 
چشم من می‌دیدند. بنابراین حکم به بر کناری‌ام از 
مسئولیت ورزش اردوگاه دادند.اما همدلی اسرای 
ایرانی منجر به حمایت آنها از من شد و 
هیچیک از اسراحاضر نشد که به جای 
من مسئولیت ورزش اردوگاه را بپذیرد و 
همانگونه که از قبل هماهنگ کرده بودیم. 
تا پایان چهلمین روز عزاداریمان برای امام 
| خمینی(ره)؛ هیچ مسابقه فوتبالی بر گزار 
نشد وپس از یک اربعین عزاداری, با 
اصرار اسرا دوباره به عنوان مسئول ورزش 
ارد و گاه بر گزیده شدم و مسابقات فوتبال را 
راه‌اندازی کردیم 


لمات ماگ همارو ۳۷۷۹ 


۱ 


ن عبار تست از شناخت فی اق ار ده ردان و عمل 


۰ 


ده اعصا۶. 


یاو | کر ۴ص ) 


گزارش خارجی ۱ 


شاید هیچ چیز به اندازه تسف خوردن و 
ندامت آنقدر قدرت نداشته باشد که شبها خواب 
رابه چشم ماحرام کند. همه ما ممکن است به 
دلایل مختلف گاهی خودمان را سرزنش کنیم. اما 
حس سرزنش در برخی از ما در تمام شبانه‌روز 
و تمام روزهای هفته و ماه و سال فعال است و به 
نظر می‌رسد کاری نداریم جز اینکه خودمان را 
سرزنش کنیم. شاید دلیل این سرزنش, پایان دادن 
به یک رابطه عاطفی باشد یا انتخاب اشتباه یک 
رشته در دانشگاه یا حتی شغل. 

اما جالب است بدانید مساله این نیست که 
انتخاب اشتباهی داشستیم یا نه, موضوع اساسی‌تر 
این است که می‌تر سیم از محدوده آمن و ایمن. 
پای خود را بیرون بگذاريم. شغلمان را به هر دلیلی 
دوست نداریم. روز و شب خودمان راسرزنش 
ندارد. نصف تو درس خوانده و کوشش کرده اما 
بهتربن شغل و در امد را دارد. راه‌حل این است که 
شجاع باشیم. وضعیت فعلی را رها کنیم و با تمام 
قواء دنبال گزینه بهتری باشیم. اما آنقدر می‌تر سیم 
و فکر از دست دادن جنان ماراضعیف و ترسو 
کرده که بهتر می‌بینیم در همین شرایط دست و پا 
بزنیم و خودمان راسرزنش کنیم و به حال خودمان 


افسوس بخوریم. 
دکتر تام گیلوویچ. محقق واستاد دانشگاه در 
نیویورک می گوید: 


"در همه آدمهایی که در زندگیشان مدام 
تاف می‌خورند و خودشان را سرزنش می کنند 
یک الگوی ثابت و مشخص وجود دارد: بیشتر به 
کارهایی که نکر ده‌اند فکر می کنند تا کارهایی که 
انجام داده يا موفقیتهایی که به‌دست اورده‌اند. 
کارهای زیادی وجود دارد که انجام نداده‌ایم 9 
موقعیتهای متعددی بوده که از کف داده‌ایم ان 
هم فقط به این دلیل که در اجتماع ترسیده‌ايم و 
نتوانسته‌ایم کاری انجام بدهیم." 


۲ را ات 


نسوس دیگر اس 


Maryanikpour@gmail.com 


کنیم شرایط واقعا بد و طاقت فر ساست. اما بد 
نیست بدانید که همین احساس منفی» همیشه بد 
افسوس خوردن می تواند کمک کند که ازاشتباهات 
خود درس بگیریم. 

د کتر آبدن فینی. استاد دانشگاه و سرپرست 
تیم تحقیقاتی که درباره اثر تسف و خجالت روی 
کسانی که بعد از تصمیم گیری نسبت به کاری 
که انجام داده‌اند تاشف می‌خورند. بیشتر از بقیه 
تمابل دارند که در انتخاب بعدی بیشتر دقت کنند 
و درنتیجه تصمیم بهتری هم می‌گیر ند." 

باتجزیه و تحلیل موقعیت. می‌توانیم درباره 
خودمان به نکته‌های مهم و مفیدی برسیم و پیش 
از اینکه قدم بعدی رابرداریم. تغییراتی در خودمان 
ایجاد کنیم و قدمهای بعدی رابا پشتوانه بهتری 
برداریم در این صورت می‌توانیم امیدوار باشیم که 
دفعه بعد نتیجه و پیامد بهتری در انتظار ما خواهد 
بود. مثلا فرض کنبد از کودکی ارزو داشتید سازی 
یاد بگیرید اما به دلایل مختلف موفق نشده‌اید. 
می‌خورید و خودتان را ملامت می کنید که جرا 
همان موقع اقدام نکردید چون الان دیگر برای 
فعلی‌تان رابه درستی تحلیل کنید. درمی‌یابید که 
بله, اگر می‌خواستید در نواختن سازی حر فه‌ای 
شوید باید از همان کود کی آغاز می کر دید. پس 
رسیده‌اید. باید چکار کنید ؟ موسیقی حرفه‌ای را 
فراموش کنید و به جای افسوس. از همین آمروز در 
یک کلاس موسیقی ثبت‌نام کنید و پیگیر باشید. 
خیلی زود می‌بینید که می‌توانید ساز بزنید و تمام 


آن تأَسف خوردنها بی مورد بوده. آنهایی که جز 
اند وه چیزی برای خوردن بیدا نمی کنند. هميیشه 
از خودشان عصبانی هستند و در جنین شر ایطی به 
خودشان می گویند اگر زودتر شروع کرده بودم. 
الان می‌توانستم نوازنده بهتری باشم. اما اگر یاد 
بگیرند که این خود ساز نیست که باید برایشان 
مهم باشد. بالاخره این موضوع مهم رادرک 
می کنند که بهتر است از این پر وسه لذت بخش و 
آرامبخش روح و روان نهایت استفاده را ببر ند. 


ضرر نشخوار فکری 

اکر تا سک خوردن خورن دهم شما شد جه 
اتفاقی می‌افتد؟ متأَسّفانه این افکار منفی مدام 
می‌بینیم نمی توانیم یا نمی‌خواهیم مشکل راحل 
کنیم. د کتر فینی این طور توضیح می د هد: 
مخرّب تبدیل شود. اگر از آن دسته افرادی هستید 
که درباره احتمالاتی نشخوار فکری می کنید که 
روزی وجود داشتند ولی امروز از انها خبری 
نیست. بايد بدانید که به روح و روان و همچنین 
جسم خود آسیبی جدی می‌زنید. 
رسیده و دائم افسوس می خورد که کاش بیشتر 
جوانی کر ده بود و مدام به فکر کار و کسب در امد 
پیش نیود. با تا سف خوردن و ملامت کر دن خود 
زند گی آنها تغییری نخواهد کرد و تنهااتفاق ممکن 
این است که لحظه‌های ارزشمند «حال» از دست 
می‌رود و مهمتر اینکه ناخوشی‌های روحی و جسمی 
هم به مشکلات دیگر اضافه می‌شود. 

دکتر کارستن راش. روانشناس و استاد 
دانشگاه مونترال می گوید: نتایج تحقیقات من و 
همکارانم ثابت کرده مسن‌ترهایی که خیلی تأسف 
می خورند این احتمال که به افسرد گی مبتلا باشند 
در آنها بیشتر است. محققان می گویند در جوانتر ها 


این مساله وجود ندارد و نمی‌توان از افسوس 
خوردن آنها نتیجه گرفت که حتماً افسرده 
هم هستند. در تحقیقی که انجام دادیم 
اثر افسوس خوردن رابرای مدتی طولانی 
روی داوطلبان بررسی کردیم و جالب 
اینکه دریافتیم. در افرادی که مدام ا ف 
می‌خورند و خودشان را سرزنش می کنند. 
احتمال بیماری‌های قلبی بیشتر است. البته 
این بیماری‌ها فوراً گریبان فرد را نمی گیرند 
ومعمولاً ۵: ۱۰ ۲۰ سال بعداورادرگیر 5 
می کنند. " 


از پا درآوردن افسوس 

دکتر مار کل زیلتبر گ. استاد روانشناسی 
اجتماعی هم می گوید: "یکی از اولین عملکردهای 
تسف این است که سعی می کنیم اشتباهات خود 
را تصحیح کنیم. نقش دیگرش این است که به ما 
یادآوری می کند که عوارض اشتباههای گذشته 
را فرام وش نکر ده‌ایم پس می‌توانیم از آنهاعبرت 
بگیریم . باوجود این دو نقش و اثر مثبت نباید از یاد 
ببریم که تأسف. نیرویی بازدارنده و منفی است و 
تبعات ناخوش‌ایند زیادی دارد. اگر شماهم هر 
روز تسف می‌خورید که چرا چنین و چنان نکر دم. 
چرا فلان تصمیم را گر فتم و.... این تکنیکها را به 
کار بگیرید و مطمئن باشید خیلی زود روحیّه تان 


عوصن فی سود 
از قضاوت گذشته دست بردارید 


پائولا در سیزده سالگی نوجوان خاصی بود و 
بیشتر در جمع دوستانش باشد و کمتر با خانواده 
وقت بگذ راند. وقتی پدر پائولا با سسکته قلبی از دنیا 
باخانواده‌اش نبوده‌و زمان طلایی با پدر بودن را 
به این آسانی از دست داده سالها گذن شت ولی 
افسوس و سرزنش همچنان با پائولا بود و از او زنی 
افسرده و غمگین و درمانده ساخته بود. تا اينکه بعد 
از ۰ ۵سالگی ناجار به دلیل افسرد گی به روانشناس 
مراجعه کرد. تازه انجا بود که متوجه شد تاسف 
و حالازنی ۶۲ ساله است و می‌ گوید: "در تمام‌اين 
سالها بعد از فوت پدرم خودم راسرزنش می کردم 
که چرابا پدرم رفیق نبودم. ۳ عمیق تر بن و 
بزرگترین تسف همه زندگی‌ام بود. بالاخره 
فهمیدم گذشته‌ها گذشته و تسف خوردن من نه 
تنهاپدرم رابه این دنیابرنگر دانده به خودم هم 
اسیبهای زیادی زده است. ‏ وقتی به تصمیم‌هایی 
که در گذشته گرفته‌ايم فکر می کنیم. به اشتباه به 
خودمان می‌قبولا نیم که انتخاب ما نادرست بوده. 
و همین باور غلط, احساس افسوس را جند بر ابر 
می کند. محققان علوم رفتاری تأاکید می کنند که ما 


معمولا باور نداریم که می‌توانیم درست فکر کنیم 
و درست تصمیم بگیریم. بايد به جای سرزنش 
خودمان و تسف خوردن, به این فکر کنیم که امروز 
نسبت به گذشته اطلاعات بیشتر و بهتری داریم. 
اگر می‌خواهیم از تسف استفاده مثبت وموثری 
داشته ا شی باید خودمان راقبول داشته باشیم و 
تلقین کنیم که چه کار متفاوتی می‌توانم انجام بد هم 
و قدم بعدی را چطور باید بردارم که موفق باشم. 
به خودمان بگوییم امروز تجر به بیشتری دارم و 
می‌توانم راهم را درست انتخاب کنم 

پائولا برای اینکه با غم از دست دادن پدر 
کنار بیاید تمام عمرش رابه کار کردن گذراند. به 
خودش قبولانده بود که باید سخت درس بخواند 
و در کار و زند گی‌اش موفق باشد تا پدرش او را 
ببخشد و به دخترش افتخار کند. 


ضعفهای خود راقبول کنید 

ارت الةو اهل یناوت داز 
مادربز رگش خاطره‌ای دارد. مادربز رگ اولیویا 
ها ۱( ۱ ۱ ۱۳ 
مشکلش جیست ul‏ کت 
همسایه‌ها کیک می‌بخت. یک سال تمام برای 
یکی از همسایه‌ها کیک قهوه یخت. تااینکه یک 
روز خانم همسایه گفت خودش و بچه‌هایش از 
کیک قهوه متنفر شده‌اند بهتر است طعم دیگری 
راانتخاب کند مادربز رگ اولیویا از آن روز کیک 
پختن را رها کرد و دیگر هر گز هیچ کیکی نپخت. 

بابالارفتن سن :معمولاً تغییر شر ابط و وضعیتی که 
ران ف ور دل د رام کردا 
خبر خوب اینکه کارشناسان‌می گویند پذیرش ضعفها 
می‌تواند به شما کمک کند خودتان راباشر ایط ساز گار 
بایستیم چون زند گی انقدر کوتاه است که گاهی 
نمی‌توانیم مسیر رادور بز نیم و تصمیم دیگری‌بگیریم. 
س ر گرم یا مشغول شدن در فعالیتی مفید و سازنده 
می‌تواند نسخه کلیدی باشد. 


دنبال خرد درونی باشید 


وقتی ۰ ۶ ساله می‌شوید چوب خط تأسّفهایی که 


اگر 
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کک 


تأسّف خوردن خوره ساله بودید. نکته مهم اینکه 
I ma‏ ری تسف خوردن در این دو 
و یت سوت سن هم کان تست 
و بدی می‌گذارد ان و قت می‌بدندد واثرات مشابهی ندارد. 
نمی‌توانید با نمی خواهید تأسٌفهای دوران پیری 
مشکل را حل کنید معمولاً حل‌شدنی نيستند. 


وقتی جوانی ۲۰ ساله هستید که 
ارزو داشتید در رشته خاصی تحصیل 
می کردید. کار چندان دشواری نیست. 
می‌توانید کمی تلاش کنید و درس بخوانید. اما 
در ۶۰سالگی مساله کاملاً فرق می کند و شاید 
دیگر نتوانید کاری انجام دهید. 
خوشبختانه روانشناسان می گویند در بسیاری 
از افراد مسن خرد آنقدر فعال است که همزمان 
با تجربیات زندگی به کمکشان بشتابد. آنها بهتر 
می‌توانند بااحساسات خود کنار بیایند.وقتی که‌افر اد 
مسن در شرایطی مشابه با جوانترها قرار می گیرند 
که تاش ف و افسوس را در ہی دارد. بهتر می‌توانند 
با مشکل کنار بیایند. محققان دانشگاه گوتنبرگ 
از دو گروه جوان و مسن خواستند تأسفهای یک 
هفته خود رایادداشت کنند. نتیجه این بود که 
افراد مسن به تأسفهایشان دید گاه متفاوتی داشتند 
و کوشش می کردند اتفاقها و پیشامدها را پپذیرند. 
بعد از یک هفته, محققان دیدند تعداد تآشفهای 
مسن ‌ترها از جوانها کمتر بود ضمناً برای مقابله با 
ان استراتژی‌هایی داشتند. 
نتایج یک تحقیق دیگر نشان داد افراد مسن‌تر 
کمتر در تأشفهای خود غرق می‌شوند. دلیلش این 
است که وقتی جوانتر هستیم. می‌توانیم اشتباه کنیم 
ومی‌توانیم کوشش کنیم به هر طریقی که شده از 
دیگران سبقت بگیریم و خب. بهای اشتباه خود راهم 
می‌پردازیم و این چ ر خه همچنان ادامه دارد اما وقتی 
سن و سال ما بالا می‌رود. به لطف همین خرد عاقل و 
بالغ از دید گاه وسیع‌تری به مسائل نگاه می کنیم و 
مثلاً به خودمان می گوییم :درست است که اشتباهاتی 
داشتم اما خوشبختانه زند گی خوبی دارم. 
قدر موقعیت خودرابدانید 
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد مهمترین علت 
افسوس خوردن. از دست دادن موقعیتهای مختلف 
در زند گی است. ماهمان‌طور که مسائل و مشکلات 
را بز رگ می‌کنیم, ناخود آ گاه گرایش داریم درباره 
موقعیتهایی که از دست رفته‌اند هم خیالبافی کنیم 
مدام با خودمان تکرار می کنیم که اگر فلان مسیر را 
انتخاب کرده بودم.اگر فلان تصمیم را گرفته بودم. 
الان زند گی‌ام چنین و چنان بود اما همان مسیر یا 
تصمیم که به نظر فوق‌العاده می | مده می‌توانست 
برای خودش منفی‌ها و مشکلاتی داشته باشد 
ولی چون در خیالبافی‌هایمان غرق می‌شویم. آن 
منفی‌ها را نمی‌بینیم. کافی است یک بار برعکس 
بقبه در صفحه ۶۵ 
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و ادان ندار دو تنها خدد راد گر کون دی ۾ سا د 


۵ ر دریش زىچه 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پابه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سسوال: یک خانه دو طبقه داشتم که چند 
سال پیش به شخصی اجاره دادم. پس از یک 
سال. مجددابا مستاجر قرارداد بستم واین 
بار به مدت دو سال این خانه را اجاره دادم. 
اما از آغاز سال دوم مستأجر از دادن اجاره با 
خودداری و خسارات متعددی هم بر ساختمان 
وبخصوص آشپزخانه و سالن پذ یرای وارد 
کرد. به نحوی که حتی قسمتهایی از دیوارهارا 
خراب کرد و لوله کشیهای داخل آشپزخانه را 
به نحو نامطلوبی تغییر داد که باعث نشت آب 
و نم دادن دیوارها و سقف شد. چون این آقا 
همچنان از پرداخت اجاره و خسارات وارده 
خودداری می کرد و ملک راهم تحت تصرف 
داشت مجبور شدم برای تخلیه ملک و گرفتن 
اجاره‌ها و خسارات اقدام قانونی کنم. بنابراین 
سه پرونده در داد گاه و شورای حل اختلاف 
مطرح شد. در هر سه پرونده هم حکم به نفع 
من صادر شد. اما در پر ونده‌های مطالبه اجاره 
۵سا ات وازوهط تسه خکفهای ها درد 
اعتراض کرد که پرونده برای رسید گی مجدد 
به داد گاه تجدید نظر ارسال شده است. البته 
در پرون ده تخلیه منزل حکم صادره قطعی و 
مراحل اجرایی آن هم انجام شده است. اما 
مأمور اجرای حکم می گوید؛ قبل از تخلیه 
ملک باید مبلغی را که مستاجر بابت ودیعه 
به من داده است به صندوق داد گستری 
بسپارم. این مبلغ ۲۰ میلیون تومان است و او 
می‌تواند بلافاصله این پول را برداشت کند. در 
حالی که انجام این کار قطعاً به ضرر من است 
چون وقتی که پول را بکیرد و ملک را تخلیه 
کند دیگر به او دسترسی ندارم. در نتیجه 
نمی‌توانم مبالغی را که بابت اجاره و خسارات 
باید به من بپردازد و حدود ۵۵ میلیون تومان 
می‌شود از او وصول کنسم. پرونده‌ها هنوز در 
حال رسید گی در داد گاه تجدید نظر است و 
تا صدور حکم قطعی و انجام مراحل اجرایی 
آنها زمان زیادی باقی است وفعلا نمی توانم 
از احکام صادره در انها استفاده کنم. در حال 
حاضر و با توجه به وضعیتی که شرح داده شد 
برای اینکه بتوانم مبلغ ودیعه را توقیف کنم. 

چه باید انجام دهم ؟ 
مهدی پاکزاد -اصفهان 


۲ آثر ۹۳ اطلاعات‌هفنگس 


سے 


جگونگی دربافت 
غرامت‌از مستاحر 


از آغاز سال دوه مستأجر از دادن اجاره بها خودداری و خسارات منعددی هم 
بر ساختمان و به خصوص آشپزخانه و سالن پذیرایی وارد کرد. چه کنم؟! 


دزد سب عرامت ارود 

پاسسخ:برای اینکه بتوانید مبلغی را که بابت 
ودیعه می‌پر دازید مجددا به نفع خود توقیف 
کنید دو راه به نظر بنده می‌ر سد. 

راه اول این است که از داد گاه صادر کننده 
آرای اجاره بها و خسارات تقاضای تأمین خواسته 
کنید.اگر داد گاه بااین موضوع موافقت کرد 
می توانید با سیردن خسارت احتمالی به داد گاه 
قرار تأمین خواسته را اخذ و همزمان با پرداخت 
ودیعه به صندوق داد گستری آن را به نفع خود 
توقیف کنید. مقررات مربوط به تأمین خواسته 
در شماره ۲۷۷۰ مجله نوشته شده و از توضیح 
مجدد این مقررات خودداری می کنم. 

برای اطلاع بیشتر می‌توانید مواد ۱۰۸ الی 
۰ قانون ائین دادرسی مدنی را مطالعه کنید. 

راه دوم که به نظرم بهتر و هموارتر است. 
استفاده از ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاأجر 
سال ۷۶ است: این ماده مقرر داشته است " در 
صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین 
پا قرض الحسنه و يا سند تعهد اور و مشابه ان 
از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل 


شماره مشاوره تلفنی: ۲۹۹۹۳۲۲۳۸ 


آق ایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے “ ترک 
اعتباه 

مشاوره‌تلفز دون نبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا۱۳:۳۰ 


مورد اجاره به موجر مو کول به استر داد سند با 
وجه مذ کور به مستأجر و یااسیردن آن به دایره 
اجراست. جنانجه موجر مدعی ورود خسارت 
به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم 
جارات وارده وا ره هیا ویآ 
محل وجوه یاد شده باشد. موظف است همزمان 
با تودیع وجه یا سند. گواهی دفتر شعبه داد گاه 
و زیان به ميزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل 
نماید. در این صورت دایره اجرااز تسلیم وجه يا 
سند به مستاجر به همان میزان خودداری و پس 
از صدور رآًی داد گاه و کسر مطالبات موجر اقدام 
به رد آن به مستأجر خواهد کرد." 

بدین تر تیب باید به دفتر داد گاه صادر 
کننده حکم پرداخت اجاره یا خسارات وارده 
مراجعه و گواهی تسلیم دادخواست رااخذ کرده 
و در هنگام سپردن رسید بانکی مبنی بر پرداخت 
ودیعه به مامور اجرا تقدیم کنید. بهتر است به 
موجب یک نامه به مامور اجرا این موضوع را 
تا کید و تقاضای عدم پرداخت مبلغ ودیعه به 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگسنری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی بکشنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۶ 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
مشاوره دز نلفنی دوشنبه ها از 
ساعت ۰ تا ۱۱ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


: تغذیه خوب به معنای انتخاب رژیم غذایی متعادل و اجتناب از غذاهای 


خون‌شماهستند و | نچه‌می‌خورید بعلاوه‌ورزش,وژنتیک می تواندروی انهاتاثیر 
بگذارد.تری گلیسیرید بالاو کستر ول‌ال‌دی‌ال‌هر دومی توانند خطر ابتلابه‌بیماری 
های قلبی عروقی راافزايش دهند ومنجر به کاهش کلسترول خوب خون شوند. 
قند خون در محد وده طبیعی : حفظ وزن در محدوده سالم. انتخاب یک 
رژیم غذ ای متعادل وورزش در کاهش قند خون‌موثر است.محد ود کردن‌غذاهای 
غذاهای پر فیبر وچربی‌های‌سالم می‌تواند به نوسانات قند خون بیانجامد. 
فشار خون سالم: داشتن فشارخون‌بالابه‌معنایافزایش خطرابتلا به 
نیستیدبرای کاهش فش ار خون.رژیم غذایی پیچیده‌ای رادنبال کنید.پیر وی از 
سر شار ازمیوه‌ه؛سبزیجات.غلات کامل,پروتّی‌ولبنیات کم چربی است.غذ اهای 
شیرین, چرب و گوشت قرمز در این رژیم محدود است. 

منظم ر وده است. مصرف کافی فیبر و مایعات دو عامل اصلی تنظیم حر کات 
روده‌هستند. مصرف غذاهای کم فیبر خطر ابتلا به پبوست رادر شما تقویت 
می کند. داشتن یک رژیم متعادل حاوی محصولات پر وبیو تیک نیز به تنظیم 
محصولات تخمیر شده و... از محصولات پروبیوتیک هستند. 

سی.ای و آبرای کاهش آسیب به سلولها ناشی از اشعه ماوراء بنفش خورشید, 
الود گی» افزایش سن و... نیاز دار د. رژیم غاا سرشار از میوه‌ها و سبزیجات. 


علاهای دوست ان 


شیر ینی‌ها,غذاهای‌فوری و....وانتخاب‌میزان کافی از میوههاوسبزیجات. : 

پروتئین هاء دانه های کامل. حبوبات. اجیل و چربی های سالم. : 

پتاسیم. ویتامین دی و ویتامین کادر تقویت سلامت استخوانها مهم است. 
متخصصان تغذیه توصیه می کنند که بر ای جلو گیری از پو کی استخوان بعد 
و حبوبات راانتخاب کنید و مصرف ویتامین دی رابه همراه غذاهای سر شار 
از کلسیم فراموش نکنید. 

موهای قوی و در خشان: همانطور که موهای شکننده و خشک وناز ک 
می‌توان د علامت‌این باشد که‌مشکلی در بدن وجوددارد(مثلا کم کاری 
تیروئید. استرس یاعدم جذب مواد مغذی)» عکس این قضیه هم صادق 
موهایی قوی و درخشان فراهم می کند. تغذیه با عناصر کلیدی غذایی مانند 
پروتئین ویتأمین‌ها و چربی‌های سالم. در موهای شماانعکاس پیدا کر ده و 
نشان می‌دهد که بدن‌تان قادر است تمام مواد غذایی مفید را جذب کند. 
سطوح‌انر ژی ثابت: سطح انرژی شمامی‌تواند وابسته به تغذیه شما 
باشد. دریافت مواد مغذی برای تامین انر ژی به ویژه آهن رانادیده نگیرید. 
به یاد داشته باشید که نگه داشتن سطح قند خون در محد وده‌سالم آنهم با 
عملکرد دهنی موثر: این که جط ور رژیم غذایی روی عملکرد روانی 
تاثیر می گذار د.هنوز در ک نشده‌است با این حال این نکته ثابت شده که تغذ یه 
ضعیف و بدون چربی های ضروری یا سایر ویتامینها می‌تواند منجر به افت 
عملکرد ذهنی و حتی افسرد گی شود. جالب است بدانید که عدم تعادل مفید 
روده‌نیز بر عملکرد ذهنی تاثیر می گذارد. در عوض افز ایش سطح پر وبیوتیکها 
با افزایش خلق و خوی و کاهش استرس همراه است. 


جدااز رعایت بهداشت دهان ودن‌دان, آنچه 
مصرف می کنید می‌تواند تاثیر مستقیم بر شرایط 
دندانهاداشته باشد. برای بر خورداری از دندان 
هایی سالم می توانید مصرف برخی مواد غذایی و 
نوشیدنیها را افزایش دهید: 

تخم مرغ : این گزینه غذایی سرشاراز ویتامین 
دی است. این ویتامین به طور فعال با پوسید گی 
دندان مبارزه‌می کند. ویتامین دی همچنین به 
جذب کلسیم در بدن وافزایش سلامت استخوانها 
و دندانها کمک بیشتری می کند. 

سیب زمینی شیرین: غذایی سرشارازویتامین 
ااست.ویتامین | برای عملکر د بزاق دهان حیاتی 
ا وت وا انار ی OS‏ 


۱ مانع پوسید گی دندان می‌شود. 
E‏ 


پروبیوتیک های تقویت کننده سیستم ایمنی بدن 
است. مواد غذایی سر شار از کلسیم در ساخت مینای 
دندانها بسیار موثر هستند. برای کمک به جذب 
کلسیم موجود در لبنیات. مصر ف ویتامین دی و مواد 
غذایی سرشار از منیزیم و فسفر را فرآموش نکنید. 
توت فرنگی: غنی از ویتامین سی برای کمک به 
بهبود زخم های دهانی است و تقویت کننده لثه‌ها 
نیز محسوب می‌شود. 
کره: این ن_وع چربی‌منبع خوبی ازویتامین ب ۲ ۱ 
برای‌مبارزه‌بابیماری‌های پر ریودنتال است.ویتامین 
۳ | دربهبود زخم های‌دهانی و حفظ سلامت لنه‌ها 
نیزنفش دارد.سویا برنج. 
پنیر و محصولات حیوانی 
سرشاراز ویتامین ب ۱۲ 


لمات هلگ ماو ۳۷۷۹ 


پیشگیری از بوسید گی دندانها کمک می کند. 
پتاسیم یک ماده معدنی برای تقویت و جلو گیری از 
شکستگی استخوانها نیز هست. 

اجیل: سرشاراز فسفر بر ای محافظت از سلامت 
دندانهااست.نشان داده‌شده که غذاهای غنی از 
فسفبر برای محافظت از مینای دندان و کاهش خطر 
ابجاد حفره‌های دندانی و همجنین خنثی سازی اسید 
در دهان موثر ند. 

لوبیا: یکی از منابع غنی از پروتئین‌های گیاهی است 
و محتوای بالای فسفات در ان بر ای سلامت دندانها 
مفید است.دندان‌ های شمااز کلسیم وفسفات 
تشکیل شده‌وبنابارین مصر ف فسفات می تواند به 
جلوگیری از پوسید گی دندانها .. 

کمک کند. 5 
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اوری مچور به تک ار ان هستی 
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خلاصه قسمت قبل: گروه چار نفره‌ای که روزاول برای سفر 
به آ مازون هیجان واشتیاق زیادی داشت. چند روزپس از آغاز سفر 
بامشکلات ودلوایسی‌های زیادی روبروبود. هر کدام ازاعضای گروه 
حرفی می‌زد و نظر متفاوتی داشت. کوین می گفت نمی‌تواند به کارل 
ورهب‌ری‌اش اعتماد کند. مار کوس همچنان مرد د بود. گاهی طرف 
کارل رامی گرفت و گاهی می گفت بهتر است سه ‌تایی به این سفر 
ادامهبدهند.یوسی‌هم این وسطمانده بود طرف ک دام رابگیرد. 
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از نظر او کارل سفرهای زیادی ر فته بود وتجربه داشت برای همین 
ببترین آدم برای‌نشان دادن راه بود.وقتی در رود خانه به مانعی 
برخورد کردند. کوین به دستورات کارل گوش نکرد. کارل‌این بار 
برخلاف همیشه بر آشفت واز کوین خواست دیگر خطانکند و جان 
همه رابه خطر نیندازد. کمی بعد به محل تلاقی توئیچی ورود خانه 
ايپور امار سید ند. کارل به یک همراه نیاز داشت تاباهم به جنگل بروند 
و خطرات ادامه مسیر رابسنجند... 


maryanik 


e~: نی‎ 


بیماری همه گیر 

کارل با اطمینان جواب داد: 

"حتماً اهالی دهکده واسه ماهیگیری یا شکار 
میان و میرن. دقیق نمی‌دونم. حتی اگه کسی تا حالا 
از این مسیر نرفته باشه هم کار سختی نیست. بهتره 
بگم از این آسونتر نميشه چون رودخانه. صاف ما 
رو به مقصد می‌رسونه." 

کوین وسط حرف کارل پرید: بهتره خوب به 
نقشه نگاه کنی! رودخانه از یه جایی به سه شاخه 
مختلف تقسیم میشه. خب. از کجامی‌دونی 
کدومش ما رو به دهکده می‌رسونه؟" 

کارل بدون تردید پاسخ داد: 

اینکه نگرانی نداره. از هر مسیری که بریم 
بالاخره به | پولو می‌رسیم. وقتی به نقطه انشعاب 
رسیدیم. دقیقتر بررسی می کنیم ببینیم کدومش 
راحت‌تره. در هر حالتی» دو روزه می‌رسیم. 

کارل بار دیگر به نقشه نگاه کرد و گفت نظرش 
همانی است که گفته و در انتخاب مسیر؛ هیچ 
تردیدی ندارد. کوین هم نقشه را زیر و رو کرد 
اما حرف تازه‌ای نداشت و ساکت ماند. مشغول 
چادر زدن شدیم. کارل با دقت زمینی خشک و 
کمی بالاتر از رودخانه انتخاب کرد و انجارااز 
تمام سنگریزه‌ها و شاخه‌ها پاکسازی کرد. سپس 
از من خواست همرآهی‌اش کنم تا مقداری چوب و 
بامبو جمع کند. وقتی چادر مهیا شد. وسایل و مواد 
غذایی را گوشه‌ای گذاشتیم, آتش روشن کردیم 
ویک کتری رویش گذاشتیم تا آب جوش بیاید. 
بار دیگر می‌خواستم شانس خودم رادر ماهیگیری 
امتحان کنم. رودخانه پر بود از ماهی‌های ریز و 
درشت. بهتر بود بدون کفش داخل رودخانه شوم 


۲ آثر ٩1‏ اطلعات‌مقگب 


اما همین که کفش‌ها و جورابهایم را از پایم بیرون 
آوردم با صحنه وحشتنا کی روبرو شدم. از کف پا تا 
زانو پر شده بود از همان لکه‌های قر مز رنگ لعنتی. 
تجربه دردناک مار کوس را خوب به خاطر داشتم و 
می‌دانستم باید پیش از آنکه خیلی دیر شود. مر اقب 
باشم و اجازه ندهم مشکل از این بیشتر شود. باید 
پاهایم راخشک نگه می‌داشتم. پشه‌های موذی دور 
پایم می‌جر خبدند و آزارم می‌دادند. جورابهایم را 
دوباره پوشیدم و به خودم قول دادم اجازه ندهم 
چند لکه قرمز و کمی درد مانع ماهیگیری شوند. 
کوین را انجا دیدم. دنبال من آمده‌بود اما چون 
من را پیدا نکر ده بود. حسابی نگرانم شده بود. این 
بار هم پیشنهاد عجیب دیگری داشت. می گفت بیا 
خودمان دوتایی این راه را برویم. اول فکر کردم 
TS‏ 
اما وقتی به حرفش ادامه داد. فهمیدم کاملا حدی 
است. اصرار داشت که جریان اب بهترین راهنمای 
ما خواهد بود. وقتی تعجب را در نگاه من دید دستی 
به شانه‌ام زد و گفت: من احمق نیستم و نمی‌خوام 
خودم رو به کشتن بدم. مطمئن باش! لااقل بهش 
فکر کن. اصلاً چرا به این سفر اومدیم؟ کارل بهمون 
قول داده بود ما رو می‌بره به دهکده‌ای که بومی‌های 
آمازون زند گی می کنن. این» اصلی‌ترین بخش سفر 
ماوالبته بز ر گترین و جذاب‌ترین وعده کارل بود. 
اما هر گز به اون دهکده نرسیدیم. یاد ته جنان از 
حیوونای وحشی آمازون حرف می‌زد که هر لحظه 
منتظر بودیم با یه گله از اونها روبرو بشیم؟! یا 
وعده‌های دیگه‌ای که داده بود و هیچ کدومشون 
عملی نشد. قرار بود چند روز تو رودخانه باشیم 
و الان چند روزه که تو آب هستیم؟ هنوز دو روز 
کامل تو آب نبودیم که آقا کم آورده و میگه ادامه 


بهتره بر گردیم و عید شکر گزاری خونه باشیم. 


سفری برای تمام عمر 

از یک چیز کاملاً مطمئن بودم. اینکه سفر به 
آمازون با همه سختی‌ها و زیبایی‌هایش سفری بود 
که ممکن بود فقط یک بار در تمام عمرم اتفاق بیفتد 
و هر گز تکرار نشود. از طرفی حسی درونم می گفت 
کارل راست می گوید و شاید ادامه سفر با خطررهای 
جبرآن‌ناپذیری همراه باشد. اما کوین هم حساپی با 
احساسم بازی کرده بود. حس کنجکاوی‌ام فعال 
شده بود و به من نهیب می زد و می گفت حالا که 
چنین موقعیت بی‌نظیر ی نصیبت شده از تک تک 
لحظات بهره ببر و هیچ فرصتی را بیهوده از دست 
نده! همان‌طور که کارل قول داده بود. اقامت ما 
در کناره رودخانه, بهترین بخش سفر ما هم بود. 
آخر نوامبر بود و شروع دسامبر به معنی آغاز 
بارند گی‌های بی‌حد و حساب بود. اما در آن مدت 
ه وا فوق‌العاده بود ول ذت بردیم. کارل حالا بهانه 
جدیدی پیدا کر ده بود و می گفت باز گشت بهتر 
است چون با شروع فصل بارند گی, سرما خوردن 
و بیمار شدن کاملا طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است و 
چون رودخانه به شدت وحشی و بی‌ر حم می‌شود. 
هر لحظه باید منتظر یک خطر جدی باشیم. هوا 
عالی بود برای همین درک حرفها و نگرانی‌های 
کارل برای من یکی که تقریباً غیر ممکن بود. 

صبح روز دوم. کارل به من پیشنهاد شکار داد. 
با کمال میل همراهش رفتم. کمی که از بچه‌ها دور 
شدیم. گفت بهتر است کمی جلوتر برویم و مسیر 
باز گشت از ایپوراما رااز نزدیک ببینیم و همه چیز 
را خوب بسنجیم. تقریباً یک ساعت رفتیم. هیچ رد 


و نشانی از تر دد انسان در منطقه دیده نمی‌شد. نه 
شاخه‌ای شکسته بود نه خاکستری وجود داشت نه 
رد پایی دیده می‌شد. کاملاً مشخص بود که من و 
کارل. نخستین انسانهایی هستیم که این مسیر را 
به‌عنوان گذر گاهمان انتخاب کرده‌ایم. همچنان به 
راهمان ادامه می‌دادیم که ناگهان غرزشی بلند و 
عجیب شنیدیم. کارل فریاد زد: جگوار! جگوار! 
با دلهره به این طرف و آن طرف نگاهی انداختم. 
چیزی نمی‌دیدم. اما صدای غرّش هر لحظه بلندتر 
می‌شد. همان‌طور از ترس می‌لرزیدم که کارل 
گفت این صدای جگوار نیست. نوعی میمون است 
که به میمون جارزن معروف است. کارل سپس 
به نوک درخت آشاره کرد و میمونی عظیم الجثه را 
نشان داد. خدای من! یک خانواده میمون قهوه‌ای با 
کنجکاوی به مازل ز ده بودند و سر و صدامی کر دند. 
کارل یکی از آنها را نشانه گرفت اما تیر خطارفت 
و میمون‌ها به راحتی گريختند. 


وقتی به چادر بر گشتیم. کوین حسابی سرحال 
و خوش‌اخلاق بود. در این مدت عکسهای زیادی 
گرفته بود و همین حالش راجا آور ده بود. من و 
صبح مشغول ماهیگیری بود و سعی می کرد حواس 
مار کوس شتافتم. بالاخره یک ماهی فریب قلاب 
را خورد اما مار کوس نمی‌توانست آن را مهار کند. 
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خودش رااز دست داد. با خشم دست من راپس زد 
و گفت: "ماهی من را بده! خودم گرفتمش." 

با خنده گفتم: این ماهی تو نیست. قراره غذای 
هر چهار تای ما باشه. کارل می کوشید مار کوس را 
ارام کند. کوین هم از این فرصت استفاده کر ده بود 
و پشت سرهم عکس می گرفت. بعد از تقریباً ۱۵ 
دقیقهء ماهی بالاخره خسته شد و آرام گرفت. کارل 
درون آب پرید وماهی رادر آغوش گرفت و به 
خشکی آورد. شام آماده شد. ماهی لذیذی بود و با 
فقط مار کوس ناراحت و افسر ده بود و گوشه‌ای تنها 
مار کوس نشستم. اهی کشید و گفت از اینکه مثل 
بچه‌ها رفتار کر ده واقعا متأاسف است ولی چون در 
تمام عمرش هر گز ماهی نگر فته. ناگهان هیجان زده 
قصد نداشتم با احساساتش بازی کنم. باز هم حرف 
کوین راپیش کشید و گفت نمی‌داند جرارفتارش 


کارل بار دیگر به نقشه نگاه کرد و گفت 
نظرش همانی است که گفته و در انتخاب 
مسیر, هیچ تردیدی ندارد. کوین هم نقشه 
رازدر و رو کرد. اما حرف تازه‌ای نداشت 


و دلخور است و این بر خورد کاملاً طبیعی است. 
مار کوس نگران وضعیت پاهای خودش هم بود 
و می گفت مطمئن نیست در راه باز گشت. طاقت 
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تمامی نداشت. گویی از آدمی که روز اول دیده و 
شناخته بودم» هیچ اثری نمانده بود. به او اطمینان 
دادم که کارل. کارش را خوب بلد است و قول 
داده دو روزه برمی گردیم. مار کوس پوزخندی زد 
وپرسید: کدوم وعده کارل عملی شده که حالا 
این دومی‌اش باشه؟ فردای آن روز کوین درباره 
مسیر باز گشت از کارل سوالاتی پررسید. کارل هم 
با خوشحالی و دقت تمام به تک تک سوالات پاسخ 
داد تا ثابت کند هنوز همان ادم مسئول و دقیق روز 
اول است. بعد کوین از او خواست درباره مسیری 
که قرار بود برویم و نشد هم توضیحاتی بدهد. 
ما رکوس با تردید به کوین ن‌گاه می کرد و عقیده 
داشت این کنجکاوی‌ها دلیل دیگری دارد. کارل با 
دقت مسیر پر خطر رودخانه راروی نقشه نشان داد 
واز خطرات احتمالی آن گفت. مار کوس آهسته 
گفت. اگر تصمیم دیگری دارید و می‌خواهید با قایق 
به مسیر ادامه بدهید. مشتاق است مارا همراهی 
کند. به او اطمینان دادم که نمی‌دانم در سر کوین 
جه می گذرد و جه تصمیمی دارد. 

دور زدن رفیق 

کمی بعد وقتی با کوین تنها شدم خواسته 
مار کوس رامطرح کردم.اما کوین مخالفت کرد و 
گفت امکان ندارد اجازه بد هد مار کوس ماراهمراهی 
کند چون روحیّه حشاسی دارد و بسیار آسیب‌پذیر 
است و هر لحظه تغییر خلق و خو می‌دهد. از کوین 
خواستم راه دیگری پیدا کند. می گفت خیلی راحت 
ورک وراست حقیقت رامی گوییم و خلاص!امامن 
هیچ دوست نداشتم مار کوس را برنجانم. باید کاری 
می کر دم...دلسرد کردن مار کوس اما انطورها که 
فکر می کردم کار چندان دشواری نبود و به آسانی 

کنار رودخانه نشسته بودیم و ماهی می گر فتیم 
که بحث راپیش کشیدم و گفتم حق بااو بوده و 
کوین تصمیم گرفته تنهایی راه رودخانه را ادامه 
بدهد. به مار کوس توضیح دادم که باز گشت به 
لا پاز, برای کوین به معنی شکستی ناامید کننده و 
ناخوشایند است و هیچ دوست ندارد با آن روبرو 
شود. همچنین اضافه کردم که تاالان از تصمیم 
کوین خبر نداشتم و همین الان این خبر را اعلام 
کرده. مار کوس کمی فکر کرد و پرسید: 


می‌خواد تنها پره؟" 


سرم رابه نشانه تایید تکان دادم و تاکید 
کردم که این تصمیم بسیار خطرناک و احمقانه 
است و بهترین راه برای خود کشی. اما به هیچ 
وجه نمی‌توانیم نظرش را تغییر بدهیم. مار کوس 
ساکت بود و بادقت به حرفهايم گوش می‌داد. دیدم 
موقعیت مناسب است. در پایان اضافه کر دم. حالا 
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اگر تنها برود جز مرگ عاقبتی در انتظارش نیست 
پس بهتر است یکی از ما همراهش باشیم. 

مار کوس پر سید: فقط یکی از ما؟" 

جواب دادم: آره. من که می‌خوام به لا پاز 
برگردم. هرچقدر دلم می‌خواست تو جنگل 
پیاده‌روی کر دم.رودخانه روهم حسابی دیدم ولذت 
بردم. حالا وقت بر گشتنه. اما اگه انتخاب دیگه‌ای 
نداشته باشم, حاضرم کوین رو همرآهی کنم. دوتایی 
بهتر می‌تونیم از پس این کار سخت بربیایم. دست 
کم اینطوری نمی‌ذارم کوین خود کشی کنه. بااینکه 
واقعیت اينه که بهتره تو بری. پاهات اسیب دیده 
و رفتن با قایق خیلی بهتره از پیادهرفتن, چراتوبا 
کوین نمی‌ری تامن با کارل بر گردم؟ مار کوس با 
اعتراض گفت: نه , اصلا! حاضر نیستم این راه رو 
با کوین تنها برم. خودت شاهدی که رفتارش با من 
جطوره. واقعا متاسفم یوسی اما تو فقط یه انتخاب 
داری. اونم اينه که خودت با کوین همراه بشی." 

قیافه مظلومانه‌ای به خودم گرفتم و به مار توس 
گفتم. حالا که این تنها راه است به خاطر او هم که 
شده قبول می کنم. حالا همه چیز |ماده بود. با عجله 
دنبال کوین رفتم تا خبر پیروزی‌ام رابه گوشش 
برسانم. کوین به حرفهایم گوش داد و گفت پس 
حالا وقت ان رسیده که دستمان رارو کنیم. 

با هم سراغ کارل رفتیم و کوین گفت می‌خواهیم 
دو نفره در مسیر رودخانه به راهمان ادامه بدهیم. 
کارل, اقاتر از این بود که با شنیدن این خبر ناراحت 
یا عصبانی شود. هیچ کوشش نکر د نظر مارا تغییر 
بدهد. فقط نگران بود و جند بار تاکید کرد که جه 
خطراتی پیش رو داریم و ممکن است چه اتفاقاتی 
بیفتد. کوین اما یک جواب اره یا نه می‌خواست 
تا ۱ ۱ ار ارت 
امکان‌پذیر هست یا نه. کارل بار دیگر خطرات پیش 
رورایادآوری کرد و در آخر گفت این راهی که ما 
انتخاب کرده‌ايم. خود کشی محض است. کنجکاو 
شده بودم که کارل چطور از تمام ان خطرها اطلاع 
دارد بااینکه می گفت هر گز از این قسمت رودخانه 
عبور نکر ده است. کارل می گفت سه سال پیش این 
مسیررااز راه ک وه رفته واز آن ب الا رودخانه و 
خطرهایش رازیر نظر داشته. آنطور که کارل ادعا 
می کرد. من و کوین فقط یک راه داشتیم. وقتی به 
تنگه رسیدیم توقف کنیم, قایق را همان جارها کنیم 
و پای پیاده به نقطه‌ای بر ویم که در ان موقع از سال 
هیچ انسانی در آن پیدا نمی‌شد... 


ادامه دارد 


میت شعی ماه ۳۷۷۵ م۳ 


شک که نعمات خداده علت دش محدو د مامتو قف نمی شه د 


® کا ین ډدندر 


از خواب که پریدم دانه‌های درشت و 

سرد عرق صورتم را پوشانده بود. نفس نفس می زدم. 
می‌خواستم از جایم بلند شوم تایک لیوان آب بخورم. 
اما پاهایم توان نداشت. همان موقع صدای ارام حاج 
رضا را شنیدم که می‌پر سید: 

-باز هم کابوس دیدی؟ 

سرم را چرخاندم. بالای تختم ایستاده بود. 
خجالت زده گفتم: ببخشید شماراهم بیدار کردم. 

حاج رضا لبخند کمرنگی زدو گفت: 

-بیدار بودم پسرجان! مدتهاست که خواب شب 
به چشمم حرام شده. من وقت زیادی برای خوابیدن 
دارم. فرصت بیداری‌ام کم است. 

نمی دانستم چه بگویم. چه می‌توانستم بگویم؟ 
می‌دانستم حاج رضا زیر حکم است. خودش می گفت 
سالهاست حکم قصاص دارد. اما خانواده مقتول هر 
بار به بهانه‌ای از اجرای حکم طفره می‌روند. دست 
گرم وبزرگ حاج رضاروی شانه‌ام نشست و 
صدایش در گوشم پیچید: 

_پاشو... پاشوبیا بریم روی تخت من. چای 
فلاسکی دارم. کهنه دم و تازه جوش. برویم آنجا و تو 
قفل دهانت را باز کن ببینم چه اتشی در دلت هست 
که هر شب دلت مثل کوه | تشفشان قل می‌زند و 

مسخ شده بودم. شاید هم واقعاً دلم یک نفر را 
می‌خواست تأبا او حرف بزنم. بعد از مدتها درد دل 
ویک دل سیر گریه کنم. تخت حاج رضا گوشه بند 
بود یک جای دنج و خلوت. 

حاج رضاراهمه دوست داشتند. به خاطر ارام 
بودن و مهربانی‌اش. به خاطر صبوری و متانتش, به 
خاطر قدیمی بودنش. مثل پدربزر گها بود. کم حرف 
و گوشه گیر بود و سنگ صبور همه.همه در زندان به 


او احترام می گذاشتند. حتی مسئولان زندان شنیده 
حال حاج رضا هم مثل همه ماء دوران جوانی داشته 
و در همان دوران هم این قتل_خواسته یا ناخواسته 
ا بود. 
دستم و گفت: 

_خوب پسر حاجی دهان باز کن ببینم! 
می‌زدم. انگار یک نفر درونم دهان باز کر ده بود... 


ماج ماج ماج 


عاد 
مت مت جر 
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همه می‌دانستند من دیوانه وار بروین را دوست 


با الهام از واقعیت 


دارم. دختر عمویم بود و از بچگی با هم بزرگ شده 
بودیم. همسایه هم بودیم. پدرم و عمویم دوقلو بودند 
و به شدت وابسته به هم. پدرم تعریف می کرد که 
هیچ چیز نتوانست انها رااز هم جدا کند. در دوران 
مدرسه و خدمت با هم بودند. حتی در یک کار خانه 
کار می کردند و وقتی هم ازدواج کردند همسایه 
دیوار به دیوار شدند. هم مادر من و هم زن عمویم 
می‌دانستند که این دو برادر جقدر خاطر همدیگر را 
می‌خواهند و حاضرند برای هم جان بدهند. 

مادر من صاحب چهار پسر شد و هر گز به 
آرزویش که داشتن یک دختر بود نرسید. عمویم 
هم دو پسر داشت ویک دختر. پروین نفس پدرم 
و عمویم بود. پروین روی چشم همه ما بزرگ شد. 
دومادر داشت ودو پدر و شش برادر وبین آنهامن 
بودم که دیوانه وار عاشق پروین بودم. حتی در همان 
بازیهای بچگانه‌مان هم همیشه من بودم که پروین 
رااز دست دیوها نجات می‌دادم و من بودم که با 
اسب سفید می آمدم و پروین را به باغهای جادویی 
می‌بردم.بزرگتر که شدیم. پری دوران بچگی 
برایمان پروین خانم شد. خوب یادم هست تازه به 
دبیرستان رفته بودم. یک روز از مادر پر سیدم: 

-برای دخترها از کی خواستگار می آید؟ 

این اولین بار بود که اضط راب و نگرانی‌ام را از 
ازدواج پروین با این سوال به زبان می آوردم. 

یک روز وقتی مادرم با شوخی و لبخند گفت عقد 
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کردم که دیگر نباید به اینکه پروین ممکن است با 
کس دیگری ازدواج کند. حتی فکر کنم. احساس 
مالکیت و غیرت من نسبت به پروین با همان جمله 
مادرم شکل دیگری به خودش گرفت. 

دو برادر بز ر گم که ازدواج کردند. نوبت به من 
رسید. اما بر ادر کوچکم 
عجله‌اش از من بیشتر 
بود. من خدمت بودم 
و برادرم هنوز درسش 
تمام نشده بود که 
خبر رسید بیا عروسی 
برادرت است.عاشق 
خواهرزن برادرم شسده 
بود. انها هم که خانواده 
مارامی‌شناختند ونسبت 
به برادرم مطمئن بودند. 
حاضر شد ند مر اسم 


کنند و عروسی راسه - 


نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
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چهار سال بعد بگیرند. با ازدواج بر ادر کوچکم. هول 
و هراس من بیشتر شد. می‌ترسیدم فکر کنند من 
قصد ازدواج ندارم و پروین را شوهر بدهند. مجبور 
شدم برای پروین نامه بنویسم و این اولین و آخرین 
نامه من به پروین بود. التماسش کردم که به هیچ 
خواستگاری, جواب بله نگوید و صبر کند تا من از 
سربازی بر گردم. پروین جواب نامه‌ام را با یک جمله 
داد. صبر می کنم! همین کافی بود تا بفهمم پروین هم 
مرادوست دارد. 

چند ماه بعد خدمتم تمام شد و بر گشتم. مادرم 
همان موقع می‌خواست به خواستگاری پروین برود. 
دلش می‌خواست خیالش از بابت تنها پسر مجردش 
راحت شود.اما من گفتم صبر کند. دنبال کار بودم. 
یک شغل خوب. می‌خواستم وقتی به خواستگاری 
پروین می‌رویم. دستم پر باشد. 

چند ماهی طول کشید تا کار مناسبی پیدا کردم 
و در یک شر کت مواد غذایی استخدام شدم. کارم 
پخش مواد غذایی بود. وسیله هم مال خودم بود. 
پدرم برایم خریده بسود. حقوق خوبی هم می‌گرفتم. 
در کنار کار پخش. بازاریابی هم می کردم و پورسانت 
خوبی ازاين بای داش تم خلاصه اینکه وقتی برای 
خواستگاری پروین به خان ه عموجان رفتیم. 
گران‌ترین حلقه بازار در جیبم بود.جوابمان از قبل 
معلوم بود. همان طور که مادر و پدر من آرزو داشتند 
پروین عروسشان شود عمو و زن عمویم هم از ته 
دلشان دوست داشتند من دامادشان باشم. 

مراسم عقد کنان راعمویم گرفت. در یک باغ 
بزرگ اطراف تهران. همه فامیل راهم دعوت کرد. 
به هر حال پروین تنها دختر عمو بود و حق داشت که 
برایش سنگ تمام بگذارد.البته پدرم هم در مخارج 
به عمویم کمک کرد. 


عروسی مجلل و پرزرق و برقی. در یک تالار بز رگ 
و معروف. با کلی مهمان و ار کستر و بریز و بیاش. تا 
مدتها همه در مورد عروسی ماحرف می‌زند. ازدواج 
ما سند خوشبختی هر دویمان بود. پدر و مادرم و 
عمو و زن عمویم روی آبرها بودند. خدا خوشبختی را 
در حق همه ما تمام کرده بود. 

کمی دورتر از خانه پدر و مادرم و عمووزن 
عمویم خانه گرفتیم. خودمان دوست داشتیم زند گی 
مشترک رابا هم تجربه کنیم. به هم قول دادیم که 
بیرون درز نکند . گفتیم اگر دعواکردیم ؛قهر کردیم 
حتی کتک کاری کردیم N‏ 
دش بر ای که ین موه 3 اگر شب شب 
به مهمانی رفتیم کسی نفهمد روز با هم قهر بودیم. 
هر دو قول دادیم و نوشتیم و امضا کردیم و قسم 

اصلا چراعهد شکستیم ؟ نمی‌دانم. شاید پشت 
خوشبختی مارا نداشت.پروین دلش می‌خواست 
بیرون از خانه کار کند. امامن دوست نداشتم. 
دوست نداشتنم هم دلیل داشت. به پروین گفتم 
صفر تا صد این زند گی با من, تو فقط دستور بده 
را ی 
می‌دانستم پروین دختری نیست که خودش را گم 
کند. می‌دانستم پروین دختری نیست که از شر ایط 
زندگی که من برایش فر آهم کرده‌ام. سوءاستفاده 
تا هر وقت بخواهد می تواند درس بخواند اما به بجه 

سه -جهار سال از از دواجمان می گذ شت و به 
خاطر درس پروین بچه دار نشده بودیم. پروین 
هم بدش نمی امد مادر شود. خلاصه اینکه وقتی 
پسرم به دنیا آمد. زند گیمان از آنچه بود زیباتر و 
بهتر شد. پروین هم دیگر حسابی سر گرم بچه شد 
و فکر درس خواندن از سرش افتاد. بچه زند گیمان 
را رونق داده بود. عمو و زن عمو که حتما بايد 
روزی یک بار به دیدنش می آمدند. پدر و مادر 
من هم دلخوشی شان این پسرک مو فرفری بود. 
که من گردن شکسته. خانه بز ر گتری در شمال 
خوب بز رگ شود. پدرم و عمویم هم کمکم کردند. 
در واقع کادوی تولد بچه بود که شد پول خرید 
خان ه. مقداری هم وام گرفتم. خود خانه هم وام 
داشت. خلاصه شرایط جوری شد که توانستیم 
به یک محله خوب برویم. تنها مشکل دوری از 


خانواده‌ه ا بود. من هم مجبور بودم صبح تا شب 
کار کنم. شبها هم در یک آژانس کار می کردم. 
استر احت نداشتم. مدام کار می کر دم. نمی خواستم 
خانه فشار زیادی به من | ورده‌بود. این تنهایی 
هساء کم کم پروین راخسته کرد. بسرای فرار از 
تنهایی روی آورد به فضای مجازی. گفته بود در 
اینستاگرام برای خودش و پسرمان صفحه دارد. 
گاهی پستهایش رامی‌دیدم. دوستانی هم پید 
کرده بود. فکر می کردم ارتباطش با انها محدود 
است به همان صفحه, اما اشتباه می کر دم. البته 
پروین برایم گفته بود که پیامهای خصوصی هم 
دارد. اما فکر نمی کر دم پیامهای خصوصی به تلفنی 
و دیداری هم برسد. البته پروین پاکتر از آن بود که 
پایش را کج بگذارد. دوستانش همه خانم بودند. اما 
همه خانمها که مثل هم نیستند. در ميان دوستان 
مجازی پروین. که بعدها به دوست نزدیکش بدل 
شدند. خانم مطلقه‌ای بود که مثل یک مار خزنده 
به ميان زند گیمان خزید. زنی که با نگاه ناپاکش: 
زندگی ما را از هم پاشید. از همان روز که این زن 
وارد زندگی ما شد. پروین من» دیگر آن پروین 
سابق نشد. این زن که در لباس دوستی با زبانی 
چرب ونرم پروین را تحت نفوذ خودش در آورده 
بود همسرم را از من گرفت.رفتاره ای پروین 
هر روز سردو سردتر می‌شد. جواب تلفنهایم را 
نمی‌داد. کوتاه و تلگرافی با من حرف می‌زد. هر 
این خانم مطلقه به زبان می ورد که به قول فلانی 
مردها نباید رو داد. به قول فلانی مردها سر تاپا یک 
کرباس هستند. بارها و بارها با پروین حرف زد م 
شش هفت سال از زند گی مشتر کمان می گذشت 
یک بچه دوساله داشتیم و من هنوز دیوانه وار او 
وبچه‌مان را دوست داشتم.اما پروین بهانه گیری 
می کر د. از دی آمدنهای من از رفتارهای من, به 
همه چیز خر ده می گرفت. می‌فهمیدم می‌تر سد اما 
ترسش را به بدترین شکل ممکن نشان می‌داد. به 
من تهمت می‌زد. غر می‌زد که جرااو رابه مسافرت 
نمی‌برم حتی گفت که او را تنهایی به سفر خارج 
بفرستم. البته پاسپورت نداشت و بارها و بارها و 
بارها خواسته بود برایش پاسپورت بگیرم. اما هر 
باراتفاقی مانع شده بود. شاید من از ته دل راضی 
نبودم که این اتفاق نمی‌افتاد. 

با آمدن این زن در زند گیمان پروین جور دیگری 
تقاضاهاي ش را مطرح می کرد. جوری که باورم 
نمی‌شد این آدم همان پروین است و این حرفها: 
دوست نداشتم مشکل رابا پدر و مادر خودم و یا عمو 
و زن عمویم در میان بگذارم. چون من و پروین به هم 
قول داده بودیم و قسم خورده بودیم .از طرف دیگر 
زند گی ام راد ر خطر می دید م‌واین مرامی تر ساند... 

ادامه و پایان ماجرا در شماره آینده 


آن روزها و این روزها 


شبهای بلند زمستان. هر وقت مادر 

سفره‌شام رازو د تر پهن می کر د وکت آقاجون رااز 
کمد بیرون می کشید می فهمید یم قراراست جایی 
برویم. همان سر شب با کلی ذوق و شوق. اماده 
می‌شدیم برای رفتن به یک شب نشینی. 
آقاجون می گفت: صله ارحام دل آدم را شاد نگه 
می‌دارد. هیچکس هم نمی گفت نمی آیم! ازاین 
ادا اصولها که من نمی‌ایم شما خودتان بروید 
و امتحان و آزمون و کنکور دارم وجوان است 


دوست دارد توی خودش باشد.هم نداشتیم. همه a‏ 


کنیم و میزبان و بچه‌هایش را هم کلی ذوق زده 
می کردیم. ۱ 
به سر کوچه شان که می‌رسيديم. جلوتر از 
مادر و اقاجون, بدو بدو خودمان را به درشان 
می‌رساندیم. تا از بودنشان اطمینان پیدا کنیم 

با یک چشم از لای در حياط که اغلب خوب 
بسته نمی‌شد. يا از سوراخ کلید به درون خانه‌شان | 


حسابی توی ذوقمان می‌خور دا 

و دلمان حسابی می گر فت: 

امااگر همه جراغها روشن بود 

بگو بخند تا آخر شبمان جور بود و... 

اما این روزها چه, آخر شب که بغض می کنی. 
دردها که تلنبار می‌شود. می‌روی سراغ لیست 
مخاطبانت. یکی حالت روح.یکی لست ریسنتلی؛ 
یکی‌لانگ‌تایم | گوایکی‌دلیتاکانت! | دم‌نمی‌داند 
چه زمانی هستند و چه زمانی نیستند!؟ 

است و کدام روشن!؟ ِ 

تابی مقد مه برایش تایپ کند: تشنه یک صحبت 
طولا نی ام 1 


و سریع ریبلای شود: 
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ماحراهای خواستگاری 
کح 


کورش کاشانی 
مادر آخر شب آمد سراغ من و خو است 
نظرم را بگویم. گفتم من با این وصلت 
موافقم و برخلاف فهیمه ازدواج خانوادگی 
رابه ازدواح با غریبه‌ها ترجیح می‌دهم 


محمد از خواهرم خواستگاری کرد. خیلی منتظر 
بودیم عمه شمسی همتی کند و بای خواستگاری 
فهیمه خواهرم... از بچگی به او می گفت عروس 
خودم و می‌دانستیم که بالاخره برای یکی از 
پسرهایش خواستگاری خواهد کرد ولی خیلی 
این دست و آن دست کرد. از وقتی فهیمه هجده 
سالش بود منتظر بودیم تا اینکه وقتی فهیمه ۲۵ 
ماش یه خوا کار او آم 

همه فکر می کردیم جواب فهیمه هم مثبت است 
و بی‌دردسر عروسی برپا می‌شود. ولی در عین 
ناباوری جواب خواهرم منفی بود. او به تازگی در 
محل کارش ی یی وی سم 
با هم ازدواج کنند. فهیمه دختر توداری بود و حتی 
به من و خواهر کوچکم هم حرفی نزده بود و حالا 
همه غافل گیر شده بودیم. از همه بیشتر عمه 


به شینم گفتم دیگر حق ندارد کار کند. او هم 
رک و پوست کنده به من گفت که حرفهای 
ین اج یی ای ند ید 


رفته بودم یزد تا در کارگاه پسر عمهام کار 
برای خودم دست و پا کنم. بهتر از این بود که 
در تهران بمانم و مسافر کشی کنم و آخر ماه لنگ 
اجاره خانه‌ام باشم. شبنم همسرم را فرستادم 
خانه پدرش و خودم راهی یزد شدم. قرار شد در 
عوض نگهداری از همسر و بچه‌ام نصف اجاره 
خانه شان را من بدهم. پدر زنم مرد گرفتاری 
بود و در ۶۰ سالگی هنوز هشتش گروی نه بود 
برای همین پيشنهاد مرا قبول کرد. همه وسایل 
خانه را هم بردیم در باغی که یکی از بستگان در 
شهریار داشت. ان باغ یک اتاق مخروبه داشت 
که می‌توانست انبار خوبی برای ما باشد. 

در گار گاه پسرعمه‌ام سخت کار می کردم و هر چه 
حقوق می گر فتم می‌فر ستادم تهران. از بیستم ماه 


۳۶ یر ٩‏ اطلغات‌دقگ 


شمسی شو که بود و به او حسابی بر خورده بود. 
شاید حق داشت. مادر و پدرم به هر زبان کنایه 
9 ایهام به او فهمانده بودند که اکر می خواهد یه 
خواستگاری خواهرم بیاید باید دست بجنباند و 
حالا که امده بودند جواب رد شنیدند. باورتان 
نمی‌شود در خانه ما چه غوغایی به پا بود. پدرم 
حاضر نبود تو صورت فهیمه نگاه کند. مادر 


خرجی‌اش تمام شده و هرچه زودتر برایش پول 
بفرستم. باور نمی کرد که من چیزی برای خودم 
نگه نمی‌دارم و کل حقوقم را به تهران می فر ستم. 
سر همین موضوع جر و بحثمان بالا می گرفت. 
می گفت کار کردن من در یزد هیچ چیز را عوض 
نکرده و اوضاع بدتر از گذشته شده. شاید حق با او 
بود ولی چاره‌ای نداشتم. بعداز ظهرها از کار گاه که 
می‌زدم بیرون مسافر کشی می کردم تاخرج خودم 


مهم نیست دیگرآن جه می گویند 


برایش مهم بود که این پسری که خواهرم خودش 
انتخاب کرده بهتر از پسر عمه‌ام باشد و من در 
شوک به سر می‌بردم که چراحتی به من هم حرفی 
نزده بود...اين ماجرا کدورت جدی در خانواده 
ایجاد کرد و عمّه دیگر سراغ ما نیامد. چند ماهی 
گذشت ... تقریباً از تمام خانواده طرد شده بودیم 
تا اینکه عید نوروز شد و یک روز در عین ناباوری 


س F۴‏ نت 


وقتی خیلی زود دیر می‌شود 


که می گذشت شبنم روزی چند بار زنگ می‌زد که 


رااز این راه در بیاورم. زند گی سخت بود. آنقدر که 
من و شبنم مرتب باهم در گیر می‌شدیم. 

بعد از چند ماه شبنم در مطب یک خانم د کتر کار 
پیدا کرد. خوشحال شدم که حالا می‌تواند کمک 
خرج من باشد. اما همین کمک خرج. زندگی ما 
را به هم ریخت. خانم دکتر به همسرم توصیه 
کرده بود پولش را در خانه خرج نکند و برای 
خودش نگه دارد. توصیه‌های عجیب و غریبی 
به او می کرد. مثلاً اينکه مردها تا بفهمند زنشان 


دیدیم سهراب پسر عمه‌ام با یک جعبه شیرینی 
دم در خانه ماست. امده بود عید دیدنی. به 
قول خودش نمی توانست عید را بدون باز دید از 
دایی جانش بگذراند! 

پدر من تنها دایی انها به حساب می‌امد و 
همیشه مورد لطف همه خواهر زاده‌ها بود. 
این اتفاق خیالمان را راحت کرد که قضیه تمام 
شده . پدرم از سهراب خواست که با مادرش 
صحبت کند و کدورتها را کنار بگذارد. سهراب 
هم در خلوت از پدرم خواسته بود اجازه بدهد 
از من خواستگاری کند. گفت از اول هم و 
می خواسته به خواستگاری من بیاید.امابه‌اصرار 
مادرش به خواستگاری فهیمه آمده بود... 

من از دور می‌دیدم صورت پدرم رنگ عوض 
کرده و حال خوشی ندارد. وقتی سهر اب رفت. 
مادرم را صدا زد و پچ پچ‌هایشان ما را مطمئن 
کرد که خبری هست... 

مادر آخر شب آمد سراغ من و خواست نظرم را 
بگویم. گفتم من با این وصلت موافقم و بر خلاف 
فهیمه از د واج خانواد گی را به ازدواج با غریبه‌ها 
ترجیح می‌دهم. مادر خیالش راحت شد. روز 
بعد پدرم خبر را به گوش سهراب رساند. ولی 
می‌دانستیم عمه شمسی مغرورتر از آن است 
که دوباره به خانه ما بیاید و خواستگاری کند. 
پدر تصمیم گرفت همه اصول و قواعد تاریخی و 


کار می کند و از عهده مخارج بر می‌آید تنبل 
می‌شوند. یا اینکه حتما زیر سر من بلند شده و 
در یزد یک زن صیغه کرده‌ام... 

از این حرفهای مخرّب آنقدر شنید تااينکه دیگر 
بچه را بگیر و بیا یزد و ببین من با چه فلاکتی 


بفرستم. باورش نمی‌شد. پسر عمه‌ام هم هر جا 
مرا گرفته و یک زندگی حسابی برایم ساخته 
در حالی که اصلا از این خبرها نبود. من حقوقی 
بخورو تمیر می‌گرفتم نه چیزی بیشتر- 

بد خلقی‌ها و بحث و جدلها رابطه ما را روز به روز 
سرد تر کرد و کم کم حس کردم حتی بچه‌ام هم 
نسبت به من بی‌احساس شلد ۵... 

با پدر زنم صحبت کردم. او همه چیز را زیر 
سر خانم دکتر میدید به شبنم گفتم دیگر حق 
ارد کار کته اوه زگ رو پوس ومن 
گفت که حرفهای من برایش هیچ اهمیتی ندارد 
وهر کا ها مش کم 

من اما یک تصمیم دیگر گرفتم. برای شبنم 
خرجی نفرستادم و حقوقم را مستقیم برای پدر 
زنم می‌فرستادم تا او برای آنها خرج کند. در 
همان چند ماه اول متوجه شدم نیمی از حقوق 
من برای آنها کافی بوده البته اگر شبنم ولخرجی 


فرهنگی را زیر پا بگذارد و دست به یک سنت 
یک روز پدر و مادرم با هم به خانه عمه‌ام 
رفتند. عید بهانه خوبی است بر ای اینکه دوست 
و دشمن در خانه را به روی هم باز کنند. عمه 
هم پذیرای آنها شد. بعد پدر سر صحبت را باز 
کرد و گفت اگر دختر بزرگم عروس تو نشد 
خوشحال می‌شوم دختر دومم را قبول کنی! 

مادر می گفت صورت عمه شمسی دیدن 
داشت. اما هر وقت به این داستان فکر می کنم 
به شجاعت و بزر گی پدرم می‌اندیشم که از این 
بهتر نمی‌شد عمه را در موقعیتی قرار داد که 
دیگر نمی‌توانست حرفی بزند. آخر هفته رسما 
| مدند خواستگاری من و بعد از جند ماه‌ من زن 
از این ماجرا ده سالی می گذرد ولی عمه شمسی 
امد و... این داستان به او غر ور عجیبی می‌دهد 
و من هم آجازه می‌دهم هر چه دلش می‌خواهد 
بگوید. چرا که مهم خوشبختی من و سهراب 
است که ما را خوشحال نگه داشته. اصلا 
مهم این است که هردوی ما به آنچه که فکر 
واز ان احساس رضایت داریم ۳ 


نمی کرد. فهمیدم در همه حساب و کتابهایش 
غیر صادقانه رفتار کرده و همین موضوع رابطه 
مارابدتر از قبل کرد. 

جنگ و جدالهایمان بالا گرفت. پدر زنم را 
متهم می کرد که آنها را تحت فشار شدید 
قرار می‌دهد و حتی تهدید کرد از خانه پدرش 


می‌رود. فکر نمی کردم این کار رابکند. ولی یک 


روز پدرزنم زنگ زد و گفت آب دستت هست 
بگذار زمین و بیا تهران. وقتی رسیدم ديدم 
شبنم وسایلش را جمع کرده و رفته. فهمیدیم 
خانم دکتر برايش جایی پیدا کرده و در خانه 
یکی از دوستانش آنها را مستقر کرده. روز بعد 
رفتیم مطب دکتر و از او گله و شکایت کردم. 
خانم دکتر هم به من گفت که لايق همسرم 
نیستم و آو می‌تواند صد تا شوهر بهتر از تو 
داشته باشد...اين حرف خیلی بر خورنده بود و 
همین امر باعث شد تصمیم جدی بگیرم که از 
شبنم جدا شوم. پدر زنم گفت این کار را نکنم 
چون سرنوشت شبنم ناگوار خواهد شد ولی 
ھن نکر بریده بودم. تقاضای طلاق کرده‌ام. 
نفقه‌اش را تقبل کردم و امروز حکم طلاق 
صادر شد. حداقل از امروز غرورم زیر پاهایم 
له نمی‌شود. می‌دانم که دیر با زود شبنم از 
کاری که کرده پشیمان می‌شود. ولی آن روز 
دیگر خیلی دیر است... 5 


بهاره: 


پوریوسف 


اھات گے هل ۳۷۳۷۹ را 


دود 


ی هنگامی که از ی عشق رار ای خدامھار کنیم و ای دومین 


۰ 


دار دی 


يو خو اد شد 


e‏ تادلهار د شار دين 


از:ا.ح.دزی 


دین واخلاق 


صله حم) حلقه ببوند دلها 


کے کے ۰ کے AY‏ کے A‏ ۳ رصان 


فرهنگ اسلام عزیز برای بر قراری و پیوند با خویشاوندان و داشتن ار تباط با یکد یگر اهمیت فراوانی قائل 
شده‌است.قر آن کریم در ضمن آیاتی پس از سفارش به صله رحم وار تباط با خویشاوندان برای آن دسته 


از مومنانی که با خویشاوندان خود پیوند برقرار و عمل به فر یضه مهم صله رحم می کنند. پاداش و عاقبت 
نیکو وعده داده شده است. در مقال پیش رو به برخی از آثار و بر کات صله رحم اشاره می کنیم. 


۳ نے اا چ باس‎ RTT AST 
نقل است که آن حضرت در آخرین لحظات عمر‎ ۰ 
۹۷ ۰ ۰ و اي‎ 4 
شریفشان فرمودند از آموالم به حسن بن علی بن‎ 1 
الحسین (یکی از عموزاد گان ایشان) هفتاد دینار‎ ۱ 
۱ ۱ ۱ 1 
نت بپردازید و به فلان کس این مقدار و به فلانی نیز‎ J 
ابتق۶. 6 | ۴ ۲ و‎ 
یی ¢ < این مقدار را بدهید. راوی می گوید به امام عرض‎ 
کردم ایا قصد دارید برای کسی که قصد کشتن‎ : 


پیامبر اکرم (ص )در حدیتی می‌فر مایند 
"حاضران و غایبان از امتم و آنان که درصلب 
مردان و رحم زنانند را تاروز قیامت به صله 
رحم سفارش می کنم. | گرچه به فاصله یک 
سال راه باشد. زیراصله رحم جزء دین است" 
همچنین در حدیث دیگری از آن حضرت نقل 
است که شخصی به آن حضرت گفت: بهترین 
عمل در اسلام چیست؟ حضرت فر مودند: 
بان به کدا بشید سس چیة؟ حفیرت 
رمو د صا وحم سس آن ص فوروال 
کرد مبغوض‌ترین عمل در پیشگاه خداوند 
کدام عمل است؟ حضرت فرمودند: شر ک به 
خدای بزرگ... آن شخص پر سید؛ پس از آن 
حضرت فرمودند: قطع ارحام... با توجه به این 
روایت. عظمت صله رحم و قطع ان با دو مطلب 
روشن می‌شود. اول آنکه بعد از ایمان به خدا 
و کفر به او صله رحم وقطع آن محبوب‌ترین 
و مبغوض ترین اعمال نزد خداوند دانسته شده 
است و نکته دوم آنکه با توجه به روایت ذ کر شده 
رسول خدا(ص) زشتی گناه قطع رحم رامقدم 
وزمینه‌ای برای گناه ان بزر گتر ذ کر می کنند. 
در مورد اینکه آیا ارتباط داشتن با خویشاوندان 
ا خوت اوا که اسان رنت و اد 
دارند و به انسان نیکی می کنند اختصاص دارد یا 
دامنه آن فراگیر تر است. حدیثی از پیامبر اکرم 
(ص) نقل شده است که شخصی خدمت پیامبر 
رسید و عرض کرد: من خویشاوندانی دارم که با 
شاه ها ریا باس ار 
می‌دهند و الان می‌خواهم رابطه خود و خانواده‌ام 
ربا آنه اقطع کم پیامپر خدا (ص) در پاس خ 
فر مودند: اگر این کار را انجام دهی خداوند نیز 
رحمتش راز تو و خانواده‌ات قطع خواهد کرد." 
درروایت دیگری در باب اهمیت و نقش صله 
رحم از صادق آل محمد(ص) حدیث آموزنده‌ای 


۲ ۲۷ آتر؟ اطلعات‌هقگب 


ورس 9 


شمارا داشته عطیّه بفرستید ؟ حضرت در پاسخ 
فرمودند: آیا تو نمی‌خواهی من در زمره کسانی 
باشم که خداوند درحق آنان فرموده است. آنان 
که با خویش‌اوندان خود پیوند برقرار می کنند و 
از پرورد گارشان و سختی روز حساب می تر سند 
پایان نیک سرای آخرت برای آنهاست؟ از این 
روایات می‌توان نتیجه گرفت که صله رحم به 
خویشاوندان شيعه یا مسلمان اختصاص ندارد 
بلکه اگر خویش‌اوندان انسان غیر شیعه و یا حتی 


آثار و بر کات صله رحم 


۱-افزایش عمر: یکی ازبر کات صله رحم که 
بیشتر در روایات اسلامی مورد تا کید قرار گرفته. 
ات و ات و اس ارس ارس 
می‌خوانیم "همانا شخصی که صله رحم می کند 
درحالیکه از عمرش سه سال بیشتر نمانده است 
ولی خداوند به واسطه همان صله رحم عمرش را 
به سی و سه سال افزایش می‌دهد." 

۳-افزایش محبت: از امام صادق(ع) روایت 
شده که صله رحم کن اگرچه با شربتی از اب 
باشد و بهترین چیزی که سبب پیوند خویشاوندی 
می‌ش ود دفع ضرر از آنان است. صله رحم اجل 
را رم ان موس ها و 
دنبال می آورد. 

۲-افزایش روزی واز بین برنده فقر :در اصول 
کافی از امام محمد باقر(ع) روایت شده است که 
آن حضرت فرمودند: "صله رحم اعمال را پاکیزه 
و بلا را دفع می کند و روزی را افزایش می‌دهد و 
قطع آن سبب به وجود آمدن فقر می‌شود پس با 
یکدیگر صله رحم کنید تا خداوند بر کات خود را 
ترا تال که و از مارا ی اد" 


پیامدهای قطع صله رحم 


قطع پیوند با خویشاوندان پیامدهای ناگواری 
رابرای فرد و جامعه دارد که کمترین آن در 


سؤال: آیابر گزاری‌مجالس‌به‌صورت 
خصوصی و عمومی که در آن در کنار مدح اهل 
بیست., توهین به سایر مذ آهب على الخصوص 
برادران اهل تستن صورت گیرد جایز است؟ 


- 


لھ کو کے 


اهل بیت (ع) مستحب است امااسلام 
توهین به هیچ مذهب و دینی رانمی‌پذیرد 
بخصوص به برادران اهل تسنن که خلاف 
وحدت مسلمانان و شر عا حرام است. 


دان ا کاس ان ار سان وم 
خویشاوندان نسبت به خود و خانواده خود 
محروم می‌شود. به فر موده امیرالمومنین(ع)»اگر 
کنسی با خویشآوندان خود قطع رابطه کند یک 
دست رااز آتان سلب کرده است درحالیکه در 
مقابل دستهای بسیاری رااز خود و کمک به خود 
منع کرده است. برخی دیگر از مهمترین اثار 
قطع صله رحم عبار تند از : 

۱ کاهش عمر و روزی: امیرالمومنین(ع) 
در یکی از خطبه‌های خود فر مودند: "پناه می‌بر م 
به خدا از گناهانی که در نابودی انسان (کاهش 
است که در نابودی فسان ارمع کد ؟ حاترت 
فرمودند: اری, قطع صله رحم." 

۲-مورد لعن خداوند قرار گرفتن :امام 
سجاد(ع) در این باره می‌فر مایند: بیرهیزید 
از دوستی و مصاحبت با کسانی که قطع رحم 
کرده‌اند زیر امن در سه جااز قران یافتم که اینها 
مورد لعن ونفرین خداوند قرار گر فته‌اند. ۲ 
فر مودند "سه گروه داخل بهشت نمی‌شوند. معتاد 
به شراب. معتاد به جاد و گری وقاطع رحم. از 
دیگر پیامدهای قطع صله رحم می‌توان به بی‌اثر 
شدن اعمال خیر, به وجود امدن شرو پلیدی. از 
بین رفتن محبت و دهها مورد دیگر اشاره کرد که 
در فرهنگ اسلام عزیز به ان پر داخته شده است. 


کیانا نصرت زاده 


صدای به هم خوردن در داد و فریادها و یکوقتهایی 
جیغهای ممتدی که از خانه همسایه می امد مرا 
می‌ترس‌اند. دختر تنهای دانشجو بودم و کاری از 
دستم بر نمی آمد جز اینکه میز رابکشم پشت در 
و تاصبح بلرزم و بترسم. صبح روز بعد با صورت 
پف کر ده به دانشگاه می‌رفتم. دوستانم از احوال من 
خبر داشتند و نگرانم بودند. 

یکی می گفت به پلیس خبر بده... آن یکی می گفت 
برو دم در خانه شان و اعتراض کن... 

امامن جرات هیچ کاری رانداشتم. می تر سیدم خبر 
برسد تهران و پدرم که مامور نیروی انتظامی بود. 
خودش را برساند اینجا و انوقت خدا می‌دانست 
چه می کند... 

من تنها بچه خانواده بودم که در رشته پزشکی در 
یک شهرستان دور افتاده قبول شده بودم. پدرم 
این خانه را از یک دوست قدیمی اجاره کر ده بود 
و خوبی آن هم امنیّتی بود که پدرم با بررسی همه 
جوانب أن راتایید کرده بود در حالی که فقط 
یادش رفته بود از تک تک همسایه‌ها آزمایش 
خون بگیرد و صحت و سلامت جسمی و روحی 
انها را تایید کندا 

هميشه می گویند آنهایی که حشاستر و دلواپس 
تر هستند اتفاقهای بیشتری در انتظارشان هست 
من هم این را در زندگی‌ام خیلی تجربه کرده بودم. 
پدرم به واسطه شغلش با خطرات جامعه کاملاً آشنا 
بود و همیشه می‌خواست مرا از همه این مشکلات 
تن 


زن در را ابه رویم باز کرد و 
با صدایی < خجالت رت ِ 


می کردندعذرخواهی ِ 


چه خبر است؟ فقط می توانستم حدس بزنم گرفتار 
یک جوان معتاد شده‌اند برای همین همیشه داد و 
فریادشان بلند است.. 

نزدیک امتحانها بود. با این روحیّه و وضعیت خوابم 
نمی‌توانستم درست درس بخوانم تصمیم گرفتم 
به خانه یکی از همکلاسی هایم بروم تا در ارامش 
بیشتری بتوانم درس بخوانم. اما نمی‌دانم جرا دلم 
می کرد و صدای پسر جوانی می امد که ظر فها را 
می‌شکست و در و پنجره را به هم می کوبید. 

یک روز دیگر طاقت نیاوردم. رفتم خانه‌ام 
نمی‌فهمید م دقیقاً چه احساسی دارم. .هم ترس بود 
هم کنجکاوی و هم دل نگرانی 

بهانه ن‌ذری که پخته بودم رفتم دم در خانه زن 
همسایه.همین که در را به رویم باز کرد با صدایی 
خجالت زده از همه سرو صداهایی که می کر دند 
گفتم به هر حال هر کسی مشکلاتی دارد و امیدوارم 
پسر شما هم از اعتیاد نجات پیدا کند. زن با صورت 
بهت زده‌ای به من گفت: اعتیاد؟ 

حالادیگر خجالت زده نب ود. عصبانی بود و 
می‌خواست سرم رااز تنم جدا کند. گفت این چه 
پس داد و در را به رویم بست. قلبم هری ریخت. 
پس ماجرا چه بود؟ 


یک قدمی من بود... نمی دانستم در خانه همسایه جوان از مادرش مدام پول می خواهد و. .. حتی به 
بار ساقاضی کا سرایدار هم گفته بودم 
دانتی اسو کلاض جنها مانتدابی مدربه تهبد ایل نگل واوهم حتمآ به همه 
متعلقه ۱۱ در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ با 0 | همسایه‌ها گفته بود! 
شا گر دممتاز شباخته شده آست ۱ ات بر 
نانشگر ار او لاء مر در سه ریختم و به پدرم زنگ 
مخصو سا معلم عر بوطه آ تای ملگ بور | زدم. ماجرارا برایش 


تعریف کردم. گفت با اولین پرواز می آید تا تکلیف 
راروشن و خانه مراعوض کند. وقتی دیالوگهایی 
را که شنیده بودم برای او گفتم. او هم اطمینان 
بیدا کرد که این بسر در راه خلاف قرار دارد. اما 
نمی‌دانم چراحتی حرفهای پدرم هم دلداریام 
نمی‌داد. ناگهان حس کردم من به دروغ یا اشستباه 
تهمت بزرگی به این خانواده زدم و شک نداشتم 
همه همسایه‌ها هم باخبر بودند. 

روز بعد پدرم آمد. زن همسایه پدر را در حياط 
دی ده واز او گله کرده‌بود که جرا دخترش جنین 
تهمتی به انها زده و همه همسایه‌ها هم موضوع را 
این طور تلقی کرده بودند؟ 

از پنجره داشتم پدرم رامی‌دیدم. همین طور که 
گفت و گویشان طولانی تر می‌شد پدرم خمیده 
تر می‌شد. سر تکان می‌داد و از زن عذر خواهی 
می کرد. وقتی آمد خانه با نگاه پر معنایی به من 
گفت: تو جه کردی دختر؟! 

فهمیدم موضوع خیلی از این حر فها پیچیده تر است. 
پدر برایم تعریف کرد که این فقط یک دعوای 
خانواد گی بوده. پدر خان‌واده فوت کرده‌و زن بعد 
از ده سال تصمیم دارد به خارج از کشور مهاجرت 
کند. پسرش سخت مخالف است و می‌خواهد سهم 
ارئیه‌اش رااز مادرش بگیرد و همه این دعواها 
فقط یک کدورت خانواد گی بود که من از آنها 
یک داستان جنایی درست کرده بودم! خودم هم 
نمی‌دانستم این تخیّل از کجا امده بود؟ 

پدرم مجبورم کرد همه همسایه‌ها را به خانه‌ام 
دعوت و رسماً از زن همسایه عذر خواهی کنم... 
این ماجرادرس عبرتی بود برای من که دیگر 
خیالپر دازی نکنم و البته فهمیدم اگر چه این خیالات 
در ذهن دختری از یک خانواده متعلق به نیروی 
انتظامی شاید چندان هم غیر معمول و غیرعادی 
نباشد. اما اموختم که همه ما باید در قضاوتهایمان 


ات گے :2 
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هرواز بر فراز اشیافه کد 


زير نظر: علی اصغر شیر زادی 


الهام تاجمیر رباحی -تهران 


0 پروازبر فراز آشیانه کلاغ نوشته الهام تاجمیر ریاحی داستانی است‌متفاوت بادرونمایه ای حول با ز آفرینی خلاق وهنر مندانه یک , 
۱ انسان روان پریش. "الهام تاجمیر" "با ساختن یک پایان بندی باز و راز آمیز توانسته است به این داستان کوتاه و به ظاهر ساده,لایه‌ای | 
پنهان و تاویل پذ پر و تفکر برانگیز ببخشداین نویسنده جوان دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است. 1 


گلدان سرامیکی گل شمعدانی رالب پنجره 
گذاشت واز همان‌جا به حياط چشم دوخت. در 
این چهل و پنج ماهی که بستری بود. این کارهر 
روز صبحش بود. کسی نمی دانست جراهميشه 
همین نوع گلدان رالب پنجره می گذاشت و چرا گل 
دیگری به جای شمعدانی توی گلدان نمی کاشت. 
یک بار شش ماه پیش یکی از مریضها گلدانش 
رابه حياط انداخته بود. گلدان شکست. دعوا 
ull‏ برس را رت سا 
یکی دو تا زخمی یا کشته هم داده بود ولی به خير 
گذشت. وقتی به حياط رفته بود بالای سر جنازه 
گلدانش.گل شمعدانی زیر پا رفته و تقریبا له 
گل شمعدانی رابا 


یک کل س ' 


شده بود. با این حال جسد 


نمی‌زد... سرم پر شده از ناله‌های دختر ک...هر دو تا 
مادر یکی است: گس را ری 
چشمم را اذیت می کند و هم داغی میله‌های نیمکت 
کودک کاملا به هم ریخته‌ام. می ترسم به غر ور مادر 
دوست دارم کمی با مادر طرح دوستی بریزم و بعد 
عمومی‌ام ضعیف بوده, در ذهن با خودم کلنجار 
می‌روم تا موضوعی برای اغاز دوستی و حرف زدن 
پیدا کنم...خواهشهای دخترک از مادر. نگاههایش 
به چرخ بستنی فروش و به باد کنکهای رنگی پر از 
تمنای کود کانه است...ولی یکدفعه با جیغ و دادش 
از کلنجار رفتن با خود بیرون می ایم: 

تا ای E‏ 

مادر با خوشحالی از روی نیمکت بلند می‌شود و 
چند لحظه بعد زنی همسن و سال خود را در اغوش 


۲ آثر ٩۱‏ /طلفات‌هفنگس 


احتیاط تمام روی دست گرفت و آن را در باغچه 
حياط خاک کرد. بعد. یک هفته کارش شده بود 
رک ون رای ع ارت ها 
این را وقتی پرستار بخش برای دادن داروهایش 
آمده‌بود و دلیل این همه سوگواری را پرسیده 
بود گفت و در حالی که قرصش رابایک لیوان 
آب فرو می‌داد با بغضی در گلو مانده اضافه کرد: 
'اگه شمام می‌دونستین چه فاجعه بزر گیه همه 
براش عزاداری می کردین ولی حیف که من بايد 
جورهمه تونو بکشم وقتی مراسم سوگواری‌اش 
بعد از یک هفته تمام شد. دوباره گلدانی دست 
و پا کرده و یک شمعدانی دیگر کاشته بود. مثل 
همه شمعدانی‌هایی که از باغجه در می آورد و 


از 


توی گلدان اختصاصی خودش می کاشت و این 
بازی همیشه ادامه داشت بی آنکه از این کار 
احساس خستگی کند. از اولین روزهای امد 
به الا CSC‏ اش تا تن گاه و بیگاه 
شمعدانی بود اما مرگ یک گل شمعدانی ؟!... نه, تا 
به حال نشده بود چنین اتفاق وحشتنا کی برای او رخ 
بدهد. کسی هم معمولا کاری به کارش نداشت. 
زند گی‌اش خلاصه شده بود به کاشتن همین گلها و 
منتظر ماندن برای دیدن چند هفته یکبار دخترش 
که بااکراه به عیادت او می آمد. گاهی یک گلدان 
شمعدانی را تا آمدن او نگه داری می کرد و بعد آن 
رابه دختر هدیه می‌داد. 

اما چند وقتی بود که او هم به دیدنش نیامده 


"یک گل سر خرسی صورتی... نوشته فریباامیراسکندری" "شاعر و نویسنده با تجربه و نام 
آشناء حول محور معنایی حسرت -به مفهوم عمیق و چند سویه کلمه-باشکل و ساختاری ضد کليشه, 


می گی رد و خاله رویاهم کنار ماروی نیمکت جا 
خوش می کند و من کمی آرام می‌شوم. شاید خاله 
رویا برای دختر ک یک بستنی یا باد کنکی بخرد. 
کتابم را باز می کنم و شروع می کنم به خواندن. بقیه 
داستان ولی...ولی ناخواسته شنونده حر فهای رویا با 
مادر دختر ک a‏ کک E‏ 
TY eT‏ 
ولی دست نگه دا شتم. گفتم چه کاری یه من که این 
همه صبر کردم. چند ماه‌هم روش. می‌خواهم یکی از 
این نیم شاسی‌ها را بخرم "دستم گره خورده‌با کتاب 
عین چوب خشک می‌شود. نگاهم بین صورت مادر 
و دختر سر گردان می‌ماند و باد کنک و ماشین نیم 
شاسی درون دهنم شروع به تاب بازی می کنند... 
دوست دارم این لحظه‌ها را بالا بیاورم و همه را 
فراموش کنم...دختر را...مادررا...باد کنک و ماشین 
و بستنی را تا دوباره دست مرا گر فته و به گذشته 
مشابه الان دخترک نبرند ولی انگار هر جا می‌روم 
بايد کسی پیدا شود که روزهای خوابیده در گذشته 
مرا بیدار کند و جلوی چشمم بنشاند...سریع نگاهی 


در ذهن خواننده گسترده و ماند گار می‌شود.از فریبا امیراسکندری" که درچند دوره مسابقه 
بزر گ داستان نویسی به عنوان نویسنده بر تر و بر گزیده انتخاب و معرفی شده, طی چند سال گذشته 
چندین داستان بر جسته و ارزشمند در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 


5 
جلو بسته که مشخص است زمستان و بهار را يشت 
سر گذاشته...تمام تابستانهای دوران کود کی‌ام در 
حسرت یک کفش تابستانی بند دار گذشت. همیشه 
حسرت صندلهای لیلا را می‌خوردم که ناخنهای 
سرخ لاک زده‌اش از آن بیرون می آمد ولی من 
یاکتانی پایم بود و یا کفش زمختی که همراه پدر 
می‌رفتیم و از کفش فروشی بعد از هزار تاکید پدر 
کی کر پدر مادر دار می‌خوام! "می‌خریدیم. 
لیلا همیشه گیس‌هایش را با گل سرهایی می‌بست 
که عروسکی بودند...شکل خر گوش ...خرس و یا 
شخصیت کارتونی ولی موه ای طلایی و بلند من 
که خیلی هم زیباتر از موهای او بودند یا با یک تکه 
کش جوراب بسته می‌شد یا با یک نوار پارچه‌ای که 
مادر با کلی تعریف و توصیف روی موهایم پاپیون 
می کرد...پدر لیلا دستفروش بود. یک گاری کوچک 
داشت که سر خیابان می‌ایستاد و رویش پر بود از 
لباسهای بچگانه. گل سر. نخ, سوزن, قیچی و خیلی 
چیزهای خرده ریز دیگر و من همیشه آرزو داشتم 
کاش پدر من هم دستفروش بود و من مثل لیلا هر 


بود. شاید مشکلی پیش آمده بود یا او هم دیگر از 
پس هزینه بستری بودن پدرش بر نمی آمد. روزها 
ته کدی طی می د اروت ان گل سمعدانی 
رابادست خودش چال کرد دیگر حال و روزش 
مثل اول نشد. بد خلق شده بود و عصبی و زود رنج. 
کسی جرات نداشت از یک متری‌اش رد شود. 
وقتی د کتر آمده بود برای رسید گی به وضعیت هم 
ll TCT‏ 
این کارش را پر سید. جواب داده بود: 

" حقش بود. کتک حق همه آدماست. اصلاً اگه 
آدمارو کتک نزنی که آدم نمی‌شن..." بعد خیره به 
جشمهای روانیزشک ادامه داده بود: 

"می دونی چیه د کتر؟ این روزا آدم بودن 
جچران داره! اون وقت دیگه مجبور نبودم تدای 
بی‌نمک بخورم و نگران باشم که نکنه از یه مرض 
لاعلاج بمیرم. شاید یه روز یه کلاغ شدم؛ خدا 
راجه‌دیدی... این آخرین کلمه‌هارا که گفت 
تحت تأثیر داروی آرامبخش کم کم پلکهایش 
سا EN‏ 
و ار ات ری 3 
درخت قدیمیه توی حياط یه کلاغ بود. شایدم سار 
بود. نمی‌دونم شایدم پرستو. وقت نکردم بپر سم و 
ببینم فروشی نیست؟ بقیه حرفهایش هذیانتر از 


چه دلم می‌خواست از روی گاری پدرم بر می‌داشتم 
ولی پدر من یک خلبان بود...یک خلبان اسم و رسم 
دار که در مدرسه و محله و بیشتر فامیل خیلی‌ها 
آرزو داشتند پدر خلبان من پدرشان بود ولی در نظر 
ما در خلاصه می‌شد در یک شسخص فوق العاده 
رسمی و منضبط و در عین حال مقتصد و اهل یک 
قران و دو قران کردن ولی در نظر خودش حسابگر 
و آینده نگر...همیشه با این حرف پدر: " بگذار این 
سرمایه گذاری‌ام به ثمر برسد "همه خواسته‌هایمان 
روی زبانمان يخ می‌زد و سر می‌خورد درون دلمان 
تا روی بقیه خواسته هایمان تلنبار شود...مادر باید 
ار ار 
ته مانده مداد را که دیگر به قسمت پاک کن رسیده 
بود و پو که خالی خود کار و دفتر کاملاً سیاه شده را 
تحویل پدر می‌دادیم تا لوازم تحریر تازه‌ای بگیریم و 
همه چشم دوخته بودیم به روزی که پدر با سر مایه و 
اند وخته‌اش یک سرمایه گذاری بز رگ راه بیندازد 
تا آرزوهایمان رایکی یکی از پستو در آوریم و تنمان 
کنیم. عمو و عمه‌ها درست برخلاف پدر اهل گشتن 
بودند و خرج کردن و راحت زندگی کردن. تابستان 
سالی که کلاس پنجم ابتدایی را تمام کر ده بودم به 
ماهم خبر دادند بیایید باهم چند روزی را برویم 
شمال و کنار ساحل ویلا بگیریم و خوش باشیم که 
مادر زحمت بهانه اوردن را به بدر نداد و خودش 
با سر هم بندی کردن بهانه‌ای, نه را گفت... کاری 
که اگر هم نمی کرد توسط خود پدر پرونده‌اش بسته 


حرفهای قبلی بود و لحظاتی نگذ شت که به خواب 
عمیقی فر و رفت. یک بار وقتی سراغ دخترش را از 
پرستارها گر فته بود و آنها گفته بودند خیلی وقت 
است که خبری ندارند. لبخندی موذیانه گوشه 
لبهایش نشسته و گفته بود: پس دیگه وقت رفتنه! 
بای د ببینم اون خونه فروشیه يانه ' پرستارهابا 
لبخندی به تمسخر نگاهش کردند و کسی چیزی 
نگفت. همه می‌دانستند منظورش لانه کلاغ 
بالای ان درخت کهنه است ولی کسی دلیلش را 
نبرسید. مهم هم نبود که کسی بدان د یا نه. همه 
آدمها زند گی خودشان را دارند. دیوانه‌ها هم افکار 
خودشان را دارند. یس چه اهمیتی دارد وقتی از 
موضوعی صحبت می کنند که فقط خودشان سر 
در می آورند حرفشان را جدی بگیریم.شاید دیگر 
بود و نبودش به حال کسی فرق نمی کرد. یک سال 
SS‏ 
نکر ده و وضعیت او بدتر از قبل شده بود.حالا تنها 
سر گر می‌اش همان گلدان شمعدانی بود. و شاید اگر 
کسی او رااز این لذت منع می کرد تابه حال دق کر ده 
بود.روزهایی که می گذشت دلگیر بود. انگار افتاب 
هم آن رمق همیشگی رااز دست داده بود. شمعدانی 
تازه کاشته شده از همان روز اول پژمرده بود.رنگ 
قر مز تند شمعدانی‌های قبلی راهم نداشت. چند بار 
یکی دو تااز مر بضها رابه قصد کشت زده بود به 


می‌شد. نصفه‌های شب بود که تلفن قدیمی‌مان با 
صدای گوشخراشی همه را از خواب بیدار کر د. البته 
جیز غیر منتظر ه‌ای نبود و بارها اتفاق افتاده بود که 
پدر رابی‌موقع احضار می کر دند به پایگاه. پدر بعد 
IY CC‏ 
خوابیدیم ولی صبح که از خواب بیدار شدیم دیدیم 
چشمهای مادر از زور گریه باز نمی‌شد و با زبان قفل 
شده خیره مانده بود به عکس قدیمی و خانواد گی که 
روی دیوار بود. بعد از التماسهای هاله که بزر گتر از 
همه ما بود. فهمیدیم که چه مصیبت بزر گی روی 
سرمان خراب ااست ۱ 

داوس ال رای بازانی ورب 
گرفته شمال باعث شده بود شوهر عمه تعادل 
ماشین رااز دست بدهد واز پشت به ماشین عمو 
بکوبد و هر دو ماشین از جاده خارج شوند و به دره 
سقوط کنند. شوک بزر گی بود. در چشم به هم زدنی 
کل خانواده پدر از بین رفتند...عمو و زن عمو و بجه 
هایش...شوهر عمه و عمه تازه عروس با بجه‌ای 
درون شکمش. پدر مأنده بود و یک طرف غمی غير 
قابل تحمل و از طرف دیگر ٩‏ تا جنازه که باید تمام 
مراسم و کفن و دفن رابه عهده می گرفت و مدیریت 
می کرد. پدر مثل یک مرد تمام عیار عمل کرد و تمام 
دادنی؟ تمام سرمایه‌ای که پدر از حلقوم ما بریده 
بود صرف خریدن ٩‏ تا قبر شد و اجرای نزدیک به 
چهل روز مراسم سو گواری و مهمانداری یعنی پدر 


ایک اه ری ی ات 
زده بودمشون آدم‌تر می‌شدن این جمله‌ای بود که 
به د کتر گفت. این اواخر وقتی مجبور شدند دست 
و پایش را به تخت ببندند به پرستار که از او پرسید 
جرا آنقدر بدرفتاری می‌کند. گفته بود: دیگه کم 
کم وقتشه, وقت رفتن. دیگه جای امنی پیدا نميشه. 
باید یه جایی پیدا کنم. وقتی نباشی دیگه کسی 
سرآغتو نمی گیره. وقتی ندونن کجایی, فکر می کنن 
مردی ...این آخرین باری بود که حرف زد. بعد 
از آن سه هفته سکوت کرد. حتی به گل شمعدانی 
هم رسید گی نمی کر د. کسی چه می‌دانست. شاید 
ان رای اد ار ار ار 
داشت که بقیه از آن بی‌خبر بودند. شاید هم... به 
هر حال یک روز صبح وقتی پر ستار شیفت صبح در 
ای 
شمعدانی راروی زمین انداخته بودند و خرد شده 
بود. پنجره اتاق رو به حياط باز بود و میله‌های جلوی 
آن کج شده بود. نگاهش روی تخت به هم ريخته 
و خالی خشک شد. به نظر می‌رسید مدتی است که 
او رفته. هر چه گشتند هیچ اثری از او درهیچ کجای 
آسایشگاه ندیدند. حتی کسی هم بعدها سراغی از 
ری ا ا 
بود هنوز سرجایش بود.شاید هم رفته بود تا به قول 
خودش توی آن ساکن شود. 


عزیزانش را درون سرمایه‌اش پیچید و همه را باهم 
دفن کرد و ما ماندیم و حسرت پوشیدن کفش و 
لباس و لوازم تحریر خوب از یک طرف و حسرت 
دیدن عمو و عمه و خانواده‌هایشان از طرف دیگر... 
واز آن زمان یکباره دید گاه پدر در مورد سرمایه 
گذاری عوض شد. پدر شکست و با شکستنش ما 
ا ا در خ رصان میا کرد و تاه 
اسان را ارس Cl‏ 
هميشه جلوی نفس کشیدنمان را بگیرند. او به این 
نتیجه رسید که سرمایه به درد نمی خورد...نتیجه 
گرفت که سرمایه را باید دود کند و به همین دلیل 
یکی از اتاقها تبدیل شد به اتاقی که در آن پدر باقی 
مانده سر مایه و تمام در آمدش رابا دوستانش دود 
می کرد و به هوا می‌فرستاد و در اتاق دیگر مادرم 
اسر کرد کتک رای گر رما 
که یشتراز ای ارس ای سای ری 
بی‌سر و صداو بدون دود خاکستر می‌شدیم. پدر 
هیچ گاه‌ما رابه چشم سر مایه ندید تاروی ما سر مایه 
ری تا 


ای ماد ماج 
مد د 2 


نیمکت خالی است. رویاو الهام و دخترک و 
باد کنک و بستنی فروش همه رفته‌اند و من خیره 
شدهام به ناخنهای سرخم که از کفش بند دار 
تابستانی‌ام بیر ون آمده‌اند و ناخود آ گاه دستم را دی 
موهایم می‌برم و گل سر خرسی صورتی‌ام را در سن 
سی و نه سالگی روی موهایم لمس می کنم. 


وت 
/ 
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1 OCT 
او رفتم وبا کنجکاوی یک خبرنگار قدیمی درس‎ 
منزلش رابه دست آوردم و بامترو به ایستگاه‎ 
اخرین ان روزهای کرج رفتم و بقیه رابا تا کسی و‎ 
سرانجام در غروب سرد و دلگیر یک روز زمستانی‎ 
بود, به کوچه مورد نظر رسیدم و در کوچه‌ای سرد‎ 
Tc مرک ات را‎ 
در آوردم و صاحبخانه سر بیرون آورد و به سوال‎ 
۱ TS 
به صدا در آوردم و صدای زنانه‌ای از درون خانه‎ 
به گوشم رسید. وقتی دوباره ز نگ زدم. این بار‎ 
پیرمردی با قد نسبتا بلند و لاغر اندام و کلاهی بر‎ 
سر در را باز کرد.‎ 
با کلام دلنشین آذری پاسخی به من داد و مرا‎ 
به درون دعوت کرد و در اين فاصله همسر او به‎ 
ما پیوست. او هم با زبان آذری شروع به صحبت‎ 
کرد و تند و بی‌وقفه حرف زدند که من فهمیدم‎ 
هیچکدام فارسی نمی‌توانند حرف بزنند و با همان‎ 
زبان دلنشین و مهمان نواز آذری مرا به درون اتاق‎ 
پذیرایی راهنمایی کردند و در کنار بخاری قسمت‎ 
بالای اتاق طبق تعارف صاحبخانه نشستم.‎ 

در این لحظه بود که هر دو متوجه مشکل من 
ای ای ا 
ورود مترجم حل شد! 

LS 
و خانواده او وگرمای دوستی انها باعث شد سردی‎ 
و تاریکی و غربت پشت در خانه بماند.‎ 

بعد از نوشیدن چای و خوردن شیرینی و میوه و 
فداکار به سالهای دور جوانی او رفتیم. 

خیلی ارام و شمرده کلمات | ذری رابیان می کرد 
و باادا کر دن هر جمله در چشمهای من نگاه می کرد 
Il‏ 


٩ 9‏ اطلھات ہق گے 


ویدار 


آن شب فقط کت خود را آآتش زدم مرد مسلمان لخت نمی شود 

من از روی ریلبا حر کت نکر دم از کنار ریل به سمت قطار شروع به دویدن کردم 
کرج» حصار ک بالاء خیابان پست خانه خیابان شهید مطهری منزل دهقان فداکارء این آدرس 

منزل ریزعلی خواجوی معر وف به دهقان فداکار است. قهر مان معروف داستان کتابهای درسی 

سالهای ۱۳۴۰ به بعد ما دانش آموزان همان نقاشی معروف کتاب سوم دبستان, مردی که 

پیراهن خود را | تش زده و بانیم تنه لخت در سرماو تاریکی به سمت قطاری می دود که قرار 


بود تا لحظاتی دیگر سرنوشت بازی دیگری را در تصادف با سنگهای آوار شده کوه بر ریل قطار 
برایش رقم بزند!... اما حقایق این ماجرا چیز دیگری بود! طی این گفت و گوی اختصاصی برای 
نخستین بار توانستیم نا گفته‌های زند گی دهقان فدا کار و اصل ماجرای آن شب فراموش نشدنی 


رابرای شما خوانند گان عزیز باز گو کنیم. 


یاد آوری می کرد. می‌خواستم کل مصاحبه رادر یک 
ساعت جمع کنم اما گرمای وجود آن خانواده در 
ان خانه کوجک حصارک بالاء باعث شد تا ساعت 
۱ شب در خانه‌شان بمانم و شام فراموش نشدنی 
راهم میهمانشان باشم (خدایش بیامرزد). بر ایم 
اینگونه می‌گوید: تازه از د واج کرد بودم. خانه‌ای 
در روستای پدری خود داشتم و تعدادی گوسفند و 
قطعه‌ای زمین که با آنها زندگی می گذراندم و خدا 
راشکر می کردم و... 

شایعه حادثه ریزش کوه 

او ادامه داد: باجناقم از مبانه امده بود دیدنم. 
کارش خرید و فروش گوسفند و چوب دار بود و 
عصر می‌خواست با قطار به میانه برود و برای اینکه 
تنهانباشد اوراتاایستگاه قطار مشایعت کردم و 
قطار با کمی تاخیر امد و به این خاطر به تنهایی به 
سمت روستا بر گشتم و هوا رو به تاریکی می‌رفت 
واز آنجا که من هم شکارچی بودم. در این مواقع 
تفنگ به همراه داشتم و در امتداد ریل راه آهن راه 
می‌رفتم. اما ناگهان حادفه‌ای غریب اتفاق افتاد و 
کوه با صدای وحشتنا کی فرو ریخت و من تازه پیچ 
تند راه آهن راپشت سر گذاشته بودم که خروارها 
سنگ و خاک روی ریل ریخت و لحظه‌ای بر گشتم و 
فهمیدم قطار که از ایستگاه حر کت کرده باید از این 
مسیر عبور کند و جند دقیقه‌ای دیگر به این محل 
می‌رسد و پس از طی کردن پیچ ناگهانی با توده‌های 
سنگ و خاک روبرو می‌شود و همین اضطراب عرق 
سردی را بر پشتم نشاند! 

بعد فکر کردم که تصادف به کنار همه مسافرها 
بااین حادنه به درون رودخانه سرد ويخ زده 
می‌ر یزند و یکباره... 
لخت نشدم و این کار مردانه نیست! 

او حالا بعد از سالها می‌خندد و ادامه می‌دهد: من 
لخت نشدم چون این کار مردانه نیست و این جمله‌ای 


است که دهقان فدا کار بر زبان می آوردو.... 

حقیقت این است که من روز قبل از دیدن او به 
یکی از شعبه‌های | موزش و پرورش واقع در خیابان 
سول ان اداره توانستم از کتابهای دوره مدرسه 
ابتدایی سالهای ۱ ۴به بعد و موضوع درسی دهقان 
فداکار فتوکپی تهیه کنم. این موضوع باسه نگارش 
و سه عکس و در حقبقت با سه نقاشی در سالهای 
متفاوت به چاپ رسیده بود و من آن کپی‌ها را به 
دهقان فدا کار نشان دادم و او بادقت به همه آنها 
نقاشی که اورابا نیم تنه لخت و با مشعلی روشن در 
دست در روی ریل نشان می‌داد. گفت:من لخت 
رااز تنم در اوردم و ان راسر چوبدستی‌ام بستم و 
با استفاده از نفت چراغ فان وس آن را تش زدم و 
روی ریل نرفتم و این اشتباه یکی دیگر از نقاشی‌ها 
بود چون من در کنار ريل شروع به دویدن به سمت 
قطار کردم! ولی... 

علت اصلی توقف قطار مشعل نبود! 
درخشش خاصی به خود می گیرد و طوری که گویی 
پا به تونل زمان گذاشته و به شانزدهم | ذرماه سال 
ان در روزنامه اطلاعات جاپ ان روزها هست) 
سرد بود و با این همه در اثر دویدن و اضطر اب 
ناشی از حادثه به شدت عرق کرده‌بودم و صدای 
صوت قطار از دور به گوشم رسید و دعامی کر دم 
اهسته تر بیاید تامن فرصت بیشتری داشته باشم 
که انها رااز واقعه خبر دار کنم و برای اولین بار به 


او حالا همچون یک قهرمان ادامه می‌دهد: گفتم 
که من شکارچی بودم و معمولا تفنگ با خود همراه 
رابه سر شانه بردم و به چرخهای قطار شلیک کردم 
و صدای شلیک و بر خورد گلوله با جرخهای آهنی 
قطار در سکوت و تاریکی پیچید و لحظاتی بعد قطار 
با صدایی وحشتناک و تکانهای شدید ایستاد و 
سراسیمه به سوی راننده آن رفتم و درهای قطار 
که باز شد. رئیس قطار و راننده و مسافران به سمت 
من هجوم آوردند. 

فکر کردند من دزد هستم! 
خاجوی می‌شناسند می‌خندد و ادامه می‌دهد: بله 
رئیس. لکوموتیوران و مسافران قطار فکر کردند 
من دزد هستم و بی‌درنگ مرابه باد کتک گرفتند و 
به ناله هایم و تن خیس از عرق من توجهی نکر دند و 
فريادهایم بین داد و هوار انها گم شد! 
و گفت؛ چرابه قطار شلیک کردی؟! چرا جلوی 
حر کت را گرفتی؟ من هم مجروح و ترسیده 
برایشان توضیح دادم که راه مسدود است و ادامه 
حر کت یعنی برخورد باسنگ و خاک وریختن 
مسافران به رودخانه پریشان و يخ زده فره چای. 

رئیس قطار لحظاتی به من خیره شد و آنگاه به 
دستور او همگی سوار قطار شدیم و سپس ارام ارام 
به سمت جلو حر کت کردیم و لحظاتی بعد. ریل 
مسدود شده پیدا شد و خروارها سنگ و خاک روی 
رال یر کر 

انعام, عذ رخواهی و تن کوفته! 

از بر علی ادامه می‌دهد: رئیس قطار به 
سویم آمد و تن عرق کرده‌ام را در بر گرفت 
و پنجاه تومان آن زمان به من انعام داد و 
آنگاه بقیه هم عذرخواهی کردند و بالاخره 
آن شب هم شبی بود که گذشت و من هم 
ان شب با تن مجروح و پر درد خود رابه 
خانه رساندم و... 

در ابنجا همسرش ادامه می د هد: 


ازبرعلی دیر کرده بود و نگران بودم. روی پشت 
بام رفتم و به صحرانگاه کردم و در دوردست 
چراغهای قطار را ديدم که ایستاده بود! 

وحشت کردم چه حادثه‌ای اتفاق افتاده؟ 

و دهقان فداکار ادامه می‌دهد: صبح روز بعد 
کاملا به خاطر عرق کردن و بعد کتک خوردن 
و بعد بدون لباس در سرمابه خانه امدن بیمار 
شدم و در رختخواب افتادم و اطر افیانم مرا برای 
معالجه به میانه و مطب اقای د کتر اقاسی بر دند 
و ۱۵ آمپول برایم نوشت چون عفونت تمام تنم را 
گرفته بود. او لحظه‌ای خودمانی تر حرف می‌زند و 
می‌گوید: هنوز آثار آن عفونت در تنم باقی مانده و 
هنوز از آن بیماری رنج می‌برم و دارو می‌خور م! 

ازبرعلی‌همچنان خوشحال می گوید:تمام داروها 
رامصرف کردم اما خوب نشدم و دیگر بار روانه 
شهر میانه شدم و رفتم مطب د کتر آقاسی و این بار 
گفت: باید بروی تبریز بیمارستان شفا و بستری 
شوی و نامه‌ای به من داد و مرابه تبریز فرستاد و 
مدت ۴۵ روز در بیمارستان شفای تبریز بستری 
بودم» تا خوب شدم. ولی حالا همه گوسفندهایم را 
فروخته بودم تا خرج بیمارستان را بدهم و بعد از 
باز گشت. سالها کار کردم و خیار و گوجه کاشتم و 
زحمت کشیدم تا دوباره زند گیمان به حالت اول 
بر گشت و همان روزها بود که فهمیدم... 

داستانم توی کتاببا چاپ شده 

دهقان فدا کار حالا نفسی تازه می کند و ادامه 
می‌دهد: سالها گذشت تااینکه روزی مامور سیاه 
دانش که در روستا به بچه‌ها درس می‌داد. به 
سراغ من آمد و گفت؛ ازبرعلی خبر داری داستان 
فدا کاری تو را در کتابهای درسی نوشته‌اند؟ او 
بعد از گفتن این جمله. عکس آن رابه من نشان 
داد ومتن آن رابرایم خوان د و تازه فهمیدم قدر 
شجاعت را دانستاند. البته تفاوتهایی با واقعیت 
داشت و ماجرا همین بود که می گویم. اول اینکه 
من آن شب لخت نشد م بلکه تنها کتم رادر آوردم 
و آن رابر سر چوبدستی بستم و آتش زدم و دوم 
اینکه وسط ریل قطار نایستادم, بلکه کنار ریل 
بودم و البته یک بار هم از طرف حکومت سابق 
برایم هدیه‌ای فرستادند که بعدا فهمیدم رئیس 
پاسگاه ژاندارمری آن را بر داشته و به من خبری 


نداده آما... 

خداپدر د کتر دادمان را بیامرزد! 

اسان ار اس ار رت 
از همه بیشتر آقای دکتر دادمان (وزیر شسهید 
راه‌و ترابری وقت) به داد من رسید و به عنوان 
ار کر ان ار ار رن ام 
برایم تعیین کرد. خدا پدرش را بیامرزد.ازبرعلی 
حاجه‌ای یا به تعبیر کتابهای درسی‌مان, ریزعلی 
خواجوی در سال ۱۳۰٩‏ شمسی در روستای قلعه 
جوق شهرستان میان ه در ۱۶۰ کیلومتری تبریز 
به دنیا آمد و در روستای پدری بز رگ شد و زود 
ازدواج کرد و خداوند ۸ فر زند (۲پسر و ۵ دختر» 
۲نوه و ۱۲ نتیجه) به او هدیه داد. 

زمانی که در منزل دهقان فدا کار بودم او کیسه 
داروهای خود رابه من نشان داد و گفت:هنوز پس 
از ان شب بیمار یش به سراغ من امد عفونت» تب 
و شاید سرانجام مر گ او در اثر عفونت ریه نتیجه 
فدا کاری شب حادثه قطار بود. خدا می‌داند! 

زیباترین وا کنش 

TOT‏ ی ار 
۲ هفدهم آذر ماه زیباترین واکنش مطبوعاتی 
خارج از کشور. در مورد دهقان فداکار مر بوط به 
رای رمک راساب رانا 
ار اد ی ار ار 
رادر حالتی جر خشی نشان می‌دهد که سعی در 
توقف قطار دارد. تابلویی که بیشتر به کارهای 
نقاشی کلاسیک ایتالیا شباهت داد و در آن دهقان 
جوان فداکار با عضلاتی ستبر از میان خرابه‌های 
کوه و ریل قطار در هم پیچیده شده از فاجعه‌ای 
بز رگ جلوگیری می کند. 

ES 
فنانایذیر ا0 و9 جوان فداکار نماینده همه‎ 
اا ا‎ 

در گزارش این مجله ریزعلی خواجوی یک 
دهقان دلیر آذربایجانی توصیف شده و می گوید این 
همان چیزی است که ما آن را انسانیت می‌نامیم. 
مجله ایتالیایی می‌نویسد این حادثه در تاریخ راه 
با ری بر ی 
هر گز به موردی این چنین برنمی‌خوریم که یک 
دنیا انسانیت و شجاعت از یک مرد ساده دل 
روستایی سر بزند! 

زیرا هر شجاعتی در جنگ اگرچه ناپسند 
نیست. اما بالاخره به مر گ جند انسان 
دیگر ختم می‌شود. اما شجاعت خیره کننده 
LCR I‏ 
نجات داد و هزاران تن از افراد خانواده‌های 
آنها را شاد و خرسند کرد و یک حماسه بارز 
و پرشور در دنیا آفرید. 

" روحش قرین رحمت باد 

دهقان فدا کار ما " 


یی حر کی در 


۰ 


ذشده ۱ کتشافی هم نک ده 


گوشه وکنار جهان ۱ 


سهراب صفادار 


آماده کرده‌اند. به این تر تیب حتی اگر روزی جنگ هسته‌ای در منطقه شان رخ دهد آنها هیچ ۱ 


نیازی به کمک همسایه‌ها و یناه بردن به خانه دیگران نخواهند داشت. جرا که در سالهای اخیر 1 
یک پناهگاه زیرزمینی به مساحت ٩۳۰‏ متر مربع برای خود ساخته‌اند. 1 


ساخت این پناهگاه از ۲ عدد اتوبوس مدرسه بلااستفاده و از کار افتاده بهره گر فته و انهارا ۱ 


۰ زیر لایه‌ای از سیمان مدفون کرده است. این پناهگاه که نام کشتی دوم را برایش انتخاب 
۲ کرده‌اند با تلاشهای اقای بیج ۸۳ساله. در عمق ۵متری زیر زمین ساخته شده است و 8 
نفر می توانند بر ای چند ماه در آن زند گی کنند. این پناهگاه به شکلی طراحی و ساخته شده است 
ک رات تراد بای را در خرد سای دس ایک رای ان ار 
چاه آب. آشپز خانه لوازم شستشو, کتابخانه, دندانپز شکی, بهیاری, یک اتاق جراحی و حتی یک | 
قبرستان کوچک هم مجهز شده است. اما چر | از اتوبوس برای ساخت این پناهگاه استفاده کر ده I‏ 
ست؟ اقای بیج توضیح داد که هم قیمت آنها ارزان بود و هر کدام را ۰ ددلار خریداری ا 
کرده است. هم سقف آنها از جنس فولاد آبدیده است که برای ساخت پناهگاه ایده آل هستند. ۱ 
آقای بیچ این پناهگاه را ۳۵ سال قبل ساخته و از آن زمان تغییرات مختلفی هم در آن اعمال I‏ 
کر ده است . خیلی‌ها او را دیوانه می‌خوانند .حتی دولت هم به او آسان نگرفته و چون مجوزهای 
مورد نظر آنها را برای این کار نگرفته بود. تا کنون بیش از ۳۰ بار از طرف دولت به داد گاه 
انهافعالیتهای آقای بیج رابرای محیط زیست مضر می‌دانستند واو تأکید ۱ 
می کرد که اتفاقا برای حفاظت از زند گی در حال ساخت این یناهگاه است. 


مرخوردم کبار 
دو صفحه یخی عظیم در قطب جنوب. نسل انسان را گروگان گر فته‌اند. این 
سس سل رت 
خطرناک دو صفحه یخی گفته است. دو پهنه یخی "پاین آیلند "و توایتس" 
۰۱۱۱9۷9۹۹۱۳۱۹۸۱۱ ۷ ۱۵۵ ۳۲۲۱۷ 
هم درحال ذوب شدن هستند. مشکل این است که این دو صفحه یخی در 
حال حاضر به سمت یکدیگر حر کت می کنند و مسیرشان به گونه‌ای است 
که احتمال بر خوردشان به یکدیگر بسیار زیاد است. اما این بر خورد به قدری 
شدید خواهد بود که ارتفاع آبهای آزاد دنب حدود هر N‏ 


۱ اامه توا 


عدد شاید برایتان ملموس نباشد. اما باید بدانید که در این صورت تمامی 
شهرها و مناطق نزدیک ساحل در سر تاسر دنیا در آب غرق خواهند شد! این 
صفحات یخی به قدری بز رگ هستند که طولشان حدود ۲۴۰ کیلومتر است و 
منطقه‌ای به اندازه تگزاس را در خود جای می‌دهند. همچنین قطر این صفحات 


یخی از ۳ کیلومتر هم بین بیشتر است! با این وجود. ذوب شدن و برخورد تکه‌های 
EET‏ رارسا ای ات . کارشناسان اعلام کرده‌اند که این 
اتفاق ممکن است بين ۰ ۲ ۰سال آینده رخ دهد ودر آن زمان صدها میلیون 
نفر آواره خواهند شد که می‌تواند جندین نسل رااز بین ببرد و شاید بشر نتواند 
هیچ وقت با عواقب آن کنار بايد . گرم شدن آبهای دریاها و همچنین هوای 
ا 


ذوب شدن باشند بااین e‏ ری سح 


ڪڪ ی 


ال ا ا چ 2 
مثبت ماجراتاکید کردند 
واینکه مادست کم ۳۰ 
ال اا 
روشهای مختلف از سرعت 
این مساله بکاهیم و حتی از 
آن جلوگیری کنیم. 


هرزه‌کلزی کار 
سارقی که یک خودروی گر انقیمت فراری را دزدیده ب ود در حال التماس 
کردن برای خرید سوخت دستگیر شد!البته او در ابتدا تمام این ماجرارا 
تکذیب واظهار کرد که این خودروی ۲۰۰ هزار دلاری متعلق به خودش 
ماموران یلیس این دزد ۲۸ ساله را دستگیر کردند و بعد از بررسی متوجه 
اه کرت لس سر رباص یسرب اه 


۲ آثر ٩‏ اطلاعات‌هفنگس 


رسانده است که همگی ناشی از نابلد بودن و آشنا نبودن او به این نوع خودروها 
بوده است. درها کج شده بودند. لولاهای درها اسیب دیده بود. قسمت پشتی 
ماشین ضربه خورده بود. جعبه دنده ماشین کاملا از بین رفته بود و قطعاتی از 
موتور و سایر تجهیزات داخل خودرو از جای خود در آمده‌بودند! این خودرو 
دو هفته قبل از مر کز تعمیرات فراری دزدیده شده بود جون مسئول تعمیر ات 
به اشتباه سوییج ماشین راروی آن گذاشته بود. اما ناشی بودن دزد سبب 
شد که خیلی زود به دام بیفتد. اولین گزارش حاکی از یک فراری بود که به 
طرز غیر عادی رانند گی می کر د. اشتباه عجیب بعدی او نداشتن پول بر ای 
سوختگیری بود و حتی دزد برای این کار به التماس کر دن افتاده بود. 
چون حتی نمی دانست چطور باید آنرا بنزین بزند و از مامور پمپ 
بنزین می‌خواست این کار را برایش انجام دهد؟ داد گاه‌اين مرد را به 
جرم دزدیدن خودرو محکوم کرد. اما صدماتی که او به خودرو زده 
بود عواقب بسیار بدتری از حکم سرقت برایش ایجاد کرد. خسارت 
وارد شده به ماشین سبب شد که به پر داخت ۲۰۰ هزار دلار جر یمه 
۰ محکوم شودابه گفته مسئولان فروش شر کتهای خودروسازی با این 

hû‏ مبلغ می‌توان یک لامبور گینی خریداری کرد! 


کد ھ د هت س سے سد سد س س س .تن .. 55 


ر ار TST‏ رل بر رت ات 
ش رکتهای فعال در این حوزه را تحت تاثیر قرار داده بود. مویا در واقع یکی از استار تاپهای زیر مجموعه این 
شر کت است. فولکس واگن به تاز گی از یک خودروی جدید الکتریک رونمایی کرده که صر فاً برای حمل 
و نقل داخل شهر است و می‌تواند رقیبانش رابه شدت تحت فشار قر ار دهد. هفته گذ شته در نمایشگاه 
خودروهای عمومی در برلین, از یک خودروی کاملاً لکتریک شش نفره رونمایی شد که در سرویس مویا 
فعال خواهد بود. فولکس واگن قصد دار د این خودرو را تا سال آینده وارد خیابانهای هامبور گ کند سپس 
در مناطق دیگر هم گسترش دهد. ظرفیت ۴ نفر ه خودر وهای مسافری معمولاً بر ای بیشتر خانواده‌ها 
مشکل ساز بوده است. در صورت نهایی شدن مراحل اجرایی ورود این خودرو, بیش از یک میلیون 
دستگاه از خودروهای درون شهری کاسته خواهد شد که رقم بسیار بزرگ و موثری برای شهرهای 
شلوغ محسوب می‌شود. هدف دیگر این پر وژه ارائه هوای بهتر برای شهر وندان و کاهش آلود گی هوا 
بوده است. در داخل خودرو امکانات رفاهی مختلفی برای مسافران تعبیه شده است. از جمله پورتهای 
8 که مسافران بتوانند برای شارژ دستگاههای همر اهشان استفاده کنند. و یا جراغهای مطالعه با 
قابلیت تنظیم نور که امکان خواندن کتاب در مسافتهای طولانی را برای مسافران فر اهم می کند. شبکه 
وای فای رایگان هم برای استفاده مسافران وجود دارد. همچنین فضای کنار راننده, به محلی بر ای قرار 
دادن اسباب و وسایل مسافر ان اختصاص داده شده است. خودروی مویا می تواند در هر بار شار ژ 
۲ کامل مسافتی برابر ۰ ۰ کیلومتر راطی کند. همچنین به لطف فناوری شارژ سریع. باتری آن می تواند 
درمدت ۲۰دقبقفه ۰درصد ظرفیت خود را پر کند. این خودرو حتی از لحاظ مراحل ساخت هم 
bb” LS ‌ ۱‏ ر کوردشکن بوده چرا که از مر حله ایده اولیه تا طراحی و ساخت نهایی ان تنها ۱۰ ماه زمان برده است. 
mm lÎ‏ تا mM mM mm mM mM mM mM‏ هه mn mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mM mM mM mM mm ME mM mmm mm mM mm‏ 
کاوشگر "ویجر ۱"سالها پیش زمین را به مقصد فضا ترک کرد و مدتهاست که حتی از منظومه شمسی 
هم خارج شده است. اما بر ای اولین بار بعد از ۲۷ سال. ناسا توانست با این کاوشگر فضایی ار تباط بر قرار 
کند. این در حالی است که این کاوشگر | کنون حدود ۱ ۲ میلیارد کیلومتر از ما فاصله دارد و بر قر اری 
ار تباط از این فاصله تقر یبا یک معجزه است. هدف ناسااز اين ار تباط این بود که بتواند کاوشگر رادر 
مسیر جدیدی قرار دهد و همچنین پیشرانه‌های پشتیبان آن را فعال کند تا بتواند به شکل بهتری 
اطلاعات را به زمین بفررستد و خوشبختانه توانست به این هدف برسد. کاوشگر ۱ در سال ۱۹۷۷ 
میلادی زمین راترک کرد و تنها فضاپیمایی است که توانسته از مرز منظومه شمسی بگذرد. بسیاری 
از اولین | کتشافات و اطلاعاتی که از فضا و سیارات دیگر منظومه شمسی خصوصاً مشتری و زحل و 
قمر بزرگ آن یعنی تیتان به دست آوردیم. به لطف این کاوشگر فعال بوده است. بیش از ۳۷ سال سفر 
در فضا و گذشتن از مشکلات فراوان. فر سوده شده است و حتی در سالهای اولیه فعالیتش دجار نقص 
اساسی شد که به طور کلی امید رااز همه افراد ناسا گرفت و تصور می کر دند باید با آن خداحافظی کنند. 
ایکا ار اا او ا ات اه تا ا وا ات دا ا 
بسیار مهمی شد. تنظیمات و هدایت جدیدی که ناساروی آن اعمال کرده به نحوی است که بتواند 
ماموریت این کاوشگر رابرای ۲ تا ۳سال دیگر هم تمدید کند. بعد از این مدت. «کاوش‌گر ۱ وارد 
فضای میان ستاره‌ای خواهد شد و احتمال امکان بر قراری ارتباط و همچنین تداوم فعالیت موتورهای 
پیش انه ان به شدت کم خواهد بود و شاید زمان ان برسد که با این دوست قدیمی خداحافظی کنیم. 


شده است. این در حالی است که این گونه لاک پشت به شدت در معر ض خطر 
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دشو ار ی پسشتږ ‏ ارژش فا ونر 
mn n n n n n ٩ ٩ E a E n e e‏ 


ق 
ی ا 


| 
۱ کابوس طبیعت اعلام شده‌است و نکته عجیب تر اینکه هنوز علت مرگ این چند صد لا کپشت 
چندی قبل رویداد عجیب و نگران کننده‌ای موجب شو که شدن مسئولان مشخص نیست. گاهی خوردن نوعی جلبک قرمز که باعث مسمویت جانوران ی 
محیط زیست شد. در اتفاقی عجیب. نزدیک به ۴۰۰ لاک پشت بز رگ مرده می‌شد. به مرگ لاک پشتها می‌انجامید. اما این مورد همچنان نامشخص 24 
| در ساحل السالوادور پیدا شدند. این در حالی است که این منطقه یکی از مانده و همین دلیل نگرانی دانشمندان است. تقریبا از تمامی این لاک‌یشتها واگ 
] سکونتگاههای اصلی لاک پشتهای غول پیکر است و چندین گونه از این جانور نمونه گیری شده‌و خون آنها مورد آزمایش قرار گرفته است.اماباادامه و 
در این منطقه زندگی می‌کنند که بعضی از آنهادر هیچ جای دیگری وجود افتن این سردرگمی. شر کتها و سازمانهای مختلف سعی دارند دیگری را 
۾ ندارند. یکی از این گونه‌ها که لاک پشت "رایدلی" نام دارد. ظاهر آ قربانی مقصر بدانند. مر کز ماهیگیری علت این حادثه را فعالیتهای بی‌هدف مسئولان 
۱ جح و OT‏ ها 
۱ س کر آلودگیهایی را که وارد آب دریاها می‌کنند عامل این فاجعه می‌دانند. 
اکت خیبلی از دانشمندان نگران هستند که فعالیتهای بشر منجر به ایجاد 
۱ | نوعی آلود گی جدید و ناشناخته شده است که لاک پشتهای منطقه را 
۱ ۰ تحت تاثیر قرار داده است. این مر گ جمعی. یکی از بد ترین حوادث 
۱ ففی. نابودی حیوانات در سالهای اخیر بوده که حتی آثاری بسیار مخز بتر 
۱ ۳ از گسترش جلبکهای قرمز روی کیلومترها آب داشته است. 
یه 


کے 


۰ حله د حله چها 
ناسنید مر وم مر رم: 


ازها 
رارهای ۱ به بر گه در دستتان به عنوان چک نویس نگاه‌نکنید. همچنین . یادمان باشد هیچ انسانی از خنده بی زار نیست 
.سم 


ابه اشستباهانتان هم به عنوان جرم نگاه‌نکنید ویادتان باشد  *‏ حتی انسانهایی که فکر می کنند از کود کی دارای 


از: اعظم نوری 
همیشه خودت باش شما بااین روش مي‌خواهید خودتان را پیداکنید و از آمروز ۸٩‏ اخلاقیات خشکی بوده‌اند .باز هم از لبخند دیگران 
ان ی 5 با همین خود.سر فر اززند گی کنید. 2 لذت می‌بر ند واحساس آرافترن‌هی کدی اران 
باشیم. , مطمئنا همیشه از خودمان می‌پرسیم : 8 سس 09 | یه 0 4 درلیست خودابتدای هر معیار. لبخند رااضافه 
من کیم ؟ خیلیهافوری‌جواب خودرامی‌دهند و 3 پول معیار نیست رم کنید و مطمئن باشید اگر شرایط برای شمااز نظر 


می گویند: "هر کی هستم فعلاً که توزند گیم رنگ ! "همه ماانسانها از داشتن پول زیادلذتمی‌بریم واحساس 0 مالی یا مسائل اخلاقی جامعه سختی خاصی دارد. 
خوشی رو ندیدم .خیلی‌ها هم یک لبخند تلخ به؛ می کنیمتنهاپول است که می تواند آ رامش خاصی‌رابه ما این شراط یرای مها ست بیس ية امش 
خود می‌زنند وسعی می کنند زیادبه این سقوال لا کند ام می‌دانید بسیاری از همنوعانتان پول و ثروت | می‌ شود شرایطی پیش آید تاانسان در رفتارهای 
فکر نکنند چون ممکن است بیشتر از خود ناامید ر خاصی ندارند .اما بسیار خوشحال و موفق هستند؟ کافی ‏ ) خود چه در محیط کاری و چه در محیط خانواده. 
شوند امابعضی ازانسانهاازبدو تولد اعتماد به ٍاست کمی منطقی باشیم درست است که پول می‌تواند م 1 متواضعانه تر سخن گوید و رفتار کند وبدانیم که 
نفس قابل توجهی دارند که این یکی از مهمترین " " آرزوهای مالی‌هیچگاه هتمام نشده‌ما را تحقق بخشد اما به " * خندی دن‌از روی محبت رابا خندیدن به دیگران 
عوامل محر ک انسانهابرای رسیدن به جواب‌این + | نظر خودتان آرامش روحی را به ارمغان می آورد؟ اشتباهنگیریم. 
سوال است که البته این نوع اعتماد به تفس نباید زا" مرحله سوم: ا e 0 NII‏ 
1 خودمان رادست کم نگیر یم 
م یکی از بهترین محر رکهایی که باعث می‌شسود 
نا خودتان را پر دا هنشت اس »این است که 
به خودتان و توانایی هایتان اعتماد و باور کنید که 
رت هم ابر و .هیچ 
گاه دیگران هم شمارا باور نخواهند کرد. 
ا مرحله پنجم: 

ا در کنار هر معیاری که بررسی وراه‌مناسب را 
اتد رر روز | 1 ا نتخاب کرد‌ادبنویسسید من می‌توانم ".این را 
0 اس هه و به معیارهایتان ب دون درنظر گرفتن ثروت رویایی فکر ٤‏ به یاد داشته باشید انسانهایی که از نظر شما موفق 

با خودت خودمانی باش م و آنها راطبقه بندی کنید واين رادر نظر داشته باشید ۳ بوده‌اند .هیچ تفاوتی‌باشمانداشته‌اند ,بلکه | نهایس 
برخی موأقع.نه همیشه ما آدمهادوست دارم به که‌ازبیان مبلغ واقعی نیازتان به دیگران حتی کر بس یار از انتخاب راهشان و تو کل بر خداء‌سنگریزه‌هایی 
همه آرزوهای خود بر سیم وچنانچه‌اين آرزوها 1 ناجیز باشد نباید خجالت بکشید واگر نگر ان نگاههاو ۳ ,ٍ در مسیر پیمودن هد فشان پاهای آنهاراهم زخمی 
تحقق نیافت, در هر شرایطی بخصوص مانند برخی ازتکه کلامهای تلخ آنهاهس تید ,بدانید افرادی "۰ 0 کر ده اما ننشسته, بلکه به راهشان ادامه داده‌اند. 
ازدواج «شغل ,انتخاب دوست و. .. خودمان را که دوست ویاورواقعی تان هستند هیچ گاه چنین عکس ! * ما و062 | هه 
آدمی باجسم خودمان اما با افکار و شرایط مالی ر العمل بدی از خود نشان نمی دهند پس در صورت و جور ران به موفقیتها نگاه کنید 
رویاهایمان معرفی کنیم امابعدها که قسمتی از جنین مواردی احساس شم گینی تکنید و فقط خدارا ) هر انسانی در هر زمینه‌ای موفق بوده است, پس 
نقشه هایمان اشتباه پیش رفت و خود واقعیمان: ! e‏ از گذشته موفق و آن شرایط خودالوپذیرید. 
نشان داده شد ,چه بسا اتفاقات ناگوار دیگری رخ , 1 یس 029 | > 1 موفقیتهای هر فر دی منحصر به خود آن فرد است 
دهد که هیچ راه باز گشتی نداشته باشد. 0 بخند ید 3 پس هیچگا ه نگویید اتفاقی بوده زیرا هیچ موفقیتی 
مرحله اول: شا یک ضرب المثل زیبا که از گذ شستگانمان به ارث رسیده ۱٩‏ اتفاقی نیست. مگر اینکه فرد خودش زمینه آن را 
ییا خوی وی بان را رزوی وت ا NS GS‏ ا محیا کرده باشد. 
وبرای خودمان تصمیم بگیریم که چه بوده‌ایم و بسیارداشت‌اند این است که 'خنده پر هر دردبی‌درمان؛ ‏ مرحله ششم: 
طبق شر ایط و بر اساس معیارهای درست روحی ف دواسست "واین واقعیت است. چون گر انسانی هستید ٩‏ ۽ موفقیتهای خود رابنویسید و به دیوار.یخجال 


ومالی زند گی چه می‌خواهیم باشیم و یاد تان باشد ۲ را که همیشه می خند بد. پس موفق هستید .امااگر انسانی ۲ 2 یاهر مکانی که بیشتر در معر ض دید تأن است 
ظا 


بیش از حد باشد زیر ابه حشی کاذب و در نتیجه 1 
عکس ماجراء یعنی دورشدن از جواب می‌ر سد. ِ 
حقیقت این است که هی چ انسانی از خود با را 

معیرهایانسانی که برای همه وله خودشان 
ی ات ی ی 
ی ات ری ۱ 
دیگر چنان معیارهای درست رابرای خود بز رگ [ ) 
کر ده‌اند که احساس می کنند دست یافتن به آنها ٩‏ 


این بر گه را هیچ گاه دور نیندازید. #هستید که تابه امروز مشکلاتتان بر خنده‌هایتان پیشی 34 بجسانید »اماهیجگاه‌مغرور نشوید. 
۳ گرفته. پس بخندید. او و و حتمایادتان نرود وقتی 
روی آنهارا. .چسون‌وقتی مسواردبر گه را کامل ‏ 5 علت خاصی داشته باشد مثلا باید ماجرای خنده داری : 1 خودتان هسند ۳۶ 


کردید بایدا شتباهانتان را پررنگ کنید ودور + تعریف کرد ویاماچرای خنده‌داری رادید .امانه اين دیگران شمارا 
آن راهم خط بکشید تابهتر بتوانید تمر کز کرده . طور نیست حتی بیان جملات سادهرومر ها لخن باتمام وجود 


ودر مورد اینکه چرا این اشتباه را کرده‌اید افکر ) شیرین وساده شما به طور ناخود آگاهاثرات مثبتی برا می پذ پر ند ۳ ۷ 
کنید واز خود بیرسید آبا واقعاً در آن شرایط ا اخلاقیات وروحیاتتان می گذارد البته به خاطر داشته زا و دوست ۲ e wer‏ 
ا آن کار رانجامم‌ددم با عجولاه تصمیم اباشید تباید اي حالت آن راقطع کنید. د زیرامانند داروی ٠‏ دارند. % ۸ 
گرفته بودم؟ ؛ سرماخورد گی است که اگر یک روز آن راقطع کنید باز 9 
i" sy AIC NII‏ آن‌حالات گذشته مانند عصبانیت سریع وياد ر خود به ې 
فکر فرو رفتنها به سراغتان می آید. 0 . 


۲ آثر ٩٩‏ /طلافات‌هفدگ 


یک هفته حاد ته 


تورقه عجیب یرای ق 


زن‌ جوانی.برای مهیا کر دن شرایط طلاق از همسرش با همد ستی 
رئیس کمپ تر ک اعتیاد. شوهرش راربود واو را ۰ ۱ روز در کنار 
معتادان زندانی کرد! 

چندی قبل مر دی که خود را کارمند فرود گاه‌معر فی می کرد. با مر اجعه 
به پلیس مدعی شد همسرش با همکاری رئیس کمپ تر ک اعتیاد. او 
رادر مسیر خانه‌اش ربوده و به اجبار در کمپی زندانی کر ده تا بتواند با 
این بهانه, طلاقش را بگیر د! 

باطرح این شکایت, همسر این مرد ومردی که رئیس کمپ بود. 
بازداشت شدند و پر ونده‌برای رسید گی به داد گاه کیفر ی ار سال شد 
ابتدامرد شاکی به رئیس داد گاه گفت: من کارمند فرود گاه هستم و 
هر گزبهمواد مخدرلب نزده‌ام ودر این مورد می‌توانید از فرزندانم 
بپر سید و | نهاشهادت بد هند.اماهمسرم بااین نقشه می خواست من 
را معتاد جلوه دهد تا راحت طلاقش را بگیر د. 

پس از اوزن متهم در جایگاه‌ایستاد و گفت:شوهرم بداخلاق است وقبول 
دارم که او رابه زور به کمپ برده‌ام تابستری‌اش کنند و متهم دیگر که 
رئیس کمپ بود گفت: من از اصل این موضوع خبر نداشتم و این خانم 
بستگانمان در موردش حرفهایی بز نند می تر سد و به کمپ نمی‌رود و 
من هم قبول کردم این کار را انجام بدهم. 


دا سل نىا جين مرده 


زن بنگلادشی که به خاطر دردهای 
مداوم شکم به بیمارستان مراجعه 
کرده‌بود در کم ال حيرت متوجه 
را پر 
کرده است! 
ا چند روز قبل. زنی‌به دلیل شسکم درد 
. ۳ شدید راهی بیمارستان شد وپزشکان 
| ۷ پس‌ازسونوگرافی متوجه شدند او 
۳ جنین مر ده‌ای در شکم دارد وبه همین 
۱ خاطر زن ۵۲ ساله سریع به اتاق عمل 
1 ۳ انتق الیافت وجنین مرده‌ازرحم او 
e‏ بیرون کشیده شد. 
۳۳ این زن میانسال که از وجود جنین در 
شکم به شدت شو که بود. به پزشکان 
ر گفت: ۱۵ سال پیش و به خاطر مخالفتهای 
۳3 و خانواده‌با تولد فر زندش.مجبور به سقط 
جنین شد اما هیچ وقت تصور نمی کرد 
۱ که جنین سقط نشده و در شکمش 
زند گی کند ودر مدت ۱۵ سال دردهای 
بسیاری بکشد! 


امک چطی رسد بو 


دومردشیاد که‌باشناسایی اجناس *ا 
فروشی گرانقیمت در سایتهای 
مجازی پای معامله می ر فتند و به جای 
پول پیامک جعلی رسید بانک رابه 
فروشنده می‌دادند دستگیر شدند. 
چندی پیش زن جوانی بآ مراجعه به 
پلیس تهران گفت: تابلو فرش نفیس من به سر قت رفته است. او به ماموران 
گفت: چندی پیش تابلو فرش رابه قیمت ۲۰ میلیون تومان در سایت دیوار 
برای فروش گذاشته بودم که در این میان مرد جوانی برای خرید تابلوفرش 
به منزلم آمد وپس از باز دید و معامله وی به بهانه اینکه عابر بانکش رانیاور ده 
را ی ی رک ار 
فرش را تحویل گرفت ورفت. اما ساعتی بعد وقتی حسابم راچک کردم 
متوجه شدم پولی برایم واریز نشده و پیامک جعلی بوده! 

باشکایت این زن وهمزمان‌با آغاز تحقیقات در این پرونده‌ماموران گشت 
پلیس به موتور پار ک شده‌ای در پونک ظنین وبابررسی پلاک آن متوجه 
سرقتی بودن آن شده و ساعاتی بعد. سارق موتور که به سراغ آن آمده‌بود 
هم دستگیر شد ودربازرسی از او,چندین کارت خودرو کش ف شد ودر 
باز جویی‌های بعدی سه همدست دیگر وی نیز دستگیر شدند. 
همزمان‌بادستگیری‌سه‌سارقر از پر ونده کلاهبرداریهای‌خر یداران‌سایتهای 
فروش مجازی هم فاش شد. کار آ گاهان اداره آ گاهی تهران دریافتند که یکی 
از سارقان به نام مجتبی با همدستی دوستش با هویت "محمد جواد با بیش 
از ۱۵۰ سیمکارت فروشند گان کالاهای فر وشی در سایت اینتر نتی راپای 
معامله کشانده و با پیامک جعلی رسید بانک به جای پول اجناس گرانقیمت 
راتحویل گر فته و متواری می‌شد ند.با حل شدن معمای این پرونده‌دادسر ای 
اص ص ev‏ 
هم بتوانند برای طرح شکایت به اداره‌چهار دهم پلیس آ گاهی پایتخت یا 
شعبه چهارم دادسرای ویژه سر قت مراجعه کنند. 


بادا شع به ووی ید چوراب 


مسافر آتوبوسی‌درهند.به‌خاطر 
بوی بد جورابهایش در پاسگاه 
بین راهی بازداشت شد. 

اآ, مه 
کومار نام دارد.سوار بر اتوبوسی 
راهی دهلی نو شد.اماوقتی در 
میانه‌های راه برای راحتی 
] کفشهایش را در آورد؛ به قدری 
بوی بد در أتوبوس پیچید که همه 


شت و آنهااز او خواستند جورابهای متعفن را 


مسافر ان رابه اعتر اض شدید وادان 
داخل ساک با در سطل زباله بیندازد و پایش رایشوید و کفشش رابیوشد که 
همین در خواست باعث عصبانیت مر د مسافر شد و در گیری لفظی بین آنها 
به زد وخورد انجامید وسرانجام پس از رسیدن اتوبوس به پاسگاه‌بین راهی. 
برای مسافران اتوبوس بازداشت کر د! 


الما هلگ هماو ۴۷۷4 ' 


خر دورن 


ان 


۰ 


هه ده 


داد ۱ 


د 


اد گان و ر استان می روند 


ود کم 


پسرجان جنبه داشته باش! 
فوق‌العاده است. هر گز دروغ نمی گوید. خیلی باادب 
است و از همه مهمتر مثل خیلی از یسرهانیست که 
دنبال دختر و الکل و قلیان و دودهای دیگر برود. به 
ادبیات فارسی خیلی علاقه دارد اما چون والدینش 
دوست داشتند پسرشان د کتر شود. دو سال بشت 
سر هم برای پزشکی خواند و رتبه نیاورد. اخرش 
مادرش به او اجازه داد که در کنکور سومش برای 
ادبیات فار سی دور خیز کند. مهدی گفت به کوشش 
زیادی نیاز ندارد جون همه درسهارابلد است و 
درست گفت و بی آنکه مطالعه‌ای کند. برای دانشگاه 
دولتی شهر شان رتبه اورد. حالا ترم اول ادبیات 
فارسی است. از محبط دانشگاه و دانشکده‌اش خیلی 
راضی است واز اینکه دو سال الکی پشت کنکور ماند 
و خودش را از چنین فضایی محروم کرد افسوس 
می خورد. مهدی از دور درباره دانشگاه جیزهایی 
شنیده بود و حالا که با چشم خودش انجارا می‌دید. 
به خودش می گفت شنیدن کی بود مانند دیدن! و 
یک هفته بعد از آغاز ترم چیزهایی دید که با محیط 
زند گی خودش تفاوتها داشت. 
مهدی و همه اعضای فامیل عضو کانال خانواد گی 
عمو جعفر بودند. او روزی یکی دوساعت وارد 
کانال می‌شد و به فامیل سلام می‌داد و فکر می کرد 
تلگرام یعنی همین... اما در دانش‌کده متوجه شد 
مهدی از آن گروه‌خوشش امد و جذیش شد. 
حرفها همه درسی بود و کسی به حاشیه‌های جاده 
خاکی نمی زد. مهدی هم مثل همکلاسهایش وارد 
رکسانا که نوزده سال داشت و یک سال به هوای 
پزشکی وقتش تلف شده بود و حالا مثل مهدی 
به رشته دلخواهش |مده بود. از این تشابه توجه 
مهدی به رکسانا جلب شد. او دختری دلر با و 
شپرین گفتار بود و در هفته دوم ترم اول مهدی را 
بی‌طاقت کرد و به او پیام داد که همون روز اول 


۲تر اطلھات ہد گے 


ر 


که نگاهم کردی/با رنگ چشمونت تباهم کردی" 
رکسانا هم جواب داد که منم همین طور!" 
جور دیگر: پدر و مادر مهدی استعداد پسرشان 
راد رک می کنند و او رابه مسیر ذوق و استعدادش 
انها از کود کی یادش داده‌اند که برای خواسته‌های 
معقول خودش تلاش کند و به خاطر دیگران از 
خواسته‌اش کنار نکشد. پدر و مادرش می‌دانند که 
اگر غیر از این باشد. فردا پس‌فرداها مهدی نخواهد 
توانست خواسته‌هایش رابه زبان بیاورد. والدین او 
خبر دارند که جامعه بیر ون از خانه تغییراتی کرده 
و پسرشاآن باید با آن تغییرات اشنا شود تا برای هر 
موقعیت جدیدی که برايش پیش می آید. طرح و 
الگو داشته باشد بنابراین او رادر خانه حبس نمی کنند 
و از کلاس مهد کودک به بعد اجازه می‌دهند با 
همسالانش بجوشد تا اجتماعی بار بیاید تا وقتی که 
به دانشگاه می‌رود. صفر کیلومتر نباشد. در این حالت 
مهدی پس از دو هفته که جشمش به دختر می‌افتد. 
عاشق نمی‌شود. شاید کسی بیر سد مگر عاشق شدن 
که هم سر وقت باشد. هم شر ایطش جور باشد و هم 
"سعدی به روز گاران مهری نشسته در دل 
بیرون نمی توان کرد الا به روز گاران" 
جوردیگرمعنی کردن این بیت:عشقی که 
دوهفته‌ای شکل بگیرد.زودسردمی‌شوداماعشقی 
که درطول روز گارهابه‌وجود امده باشد.به 
وهنوزازباطنش خبر نداری.حالابرویم ببینم باطن 
این عشق دوهفته‌ای چطوربود: 
فردای روزی که مهدی ور کسانا در تلگرام 
با اشتیاقی سه موتوره به دانشکده رفت. ر کسانا 
در کلاس بود و بین جند دختر نشسته بود. مهد ی 
شدند از بس به ر کسانا نگاه کرد و ر کسانا روی 
دیول اس سرا 
می‌دود. تیید و گارامب گرومب صدا کر د. کلاس 
تمام شد و ر کسانا نیم‌نگاهی هم نکر د و با دوستانش 
بیرون رفت. مهدی که بغض کرده بود به تلگرام 
۰ ۱۲ ۰ + ۰ ۷1 
خصوصی او پیام داد: عهد نابستن از أن به که 
ببندی و نیایی! ر کسانا جواب داد: همونطور که 
گفتم منم از تو خوشم میاد و روی حرفم هستم اما 
ی ۰ میا ۰ ۰ ۱ 
گیر داد که جه مشکلی؟ ر کسانا گفت: اصرار نکن 
و ۴ 0 5 1 م۰2 
"تو هر مشکلی که داشته باشی: در برابر عشقی 
رو دوست دارم. رکسانا گفت: بعدا در این باره 


می‌حرفیم. لطفاً تا خودم پیام ندادم پیام نده." 

یک ساعت و ده دقیقه طول کشید تا ر کسانا پیام 
داد و گفت سلام... مهدی برایش نوشت: آمرده 
بدم زنده شدم دولت عشق امد و من دولت پابنده 
شدم... کجا بودی که داشتم می‌مردم. ر کسانا 
جواب داد که حال من هم از توبهتر نییست و خدا 
خدا می کردم بتونم باهات بحرفم." و از آن روز با 
هم گرم شدند و آخرهای شب با هم چت می کردند 
وبین آنها نقل و نبات و نوتلا رد وبدل می‌شد. 
حالا سه هفته از آشنایی گذشته بود و مهدی پایش 
رادر یک کفش کرده بود که یا مرگ يا ازدواج! 
رکس‌اناهم از ازدواج می گفت و این ده را تصویر 
فی کر "هر کدوم از دیوارهای خونه‌مون رو به 
رنگ می‌زنیم. پنجره‌ها رو رنگی می کنیم. پرده‌های 
زرد و بنفش و صورتی بهشون می‌زنيم... عکسهایی 
از لوازم خانگی برایش می‌فرستاد و می گفت از اینا 
می‌خریم حتی لباس عروسی راهم انتخاب کرده و 
عکسش را به مهدی نشان داده بود. 

آنها در دانشکده کمی صمیمی تر از دو همکلاس 
بودند ولی چون به خلوت تلگرام خصوصی می رفتند. 
کف عشق بود که از کاسه اشتیاقشان سر می‌رفت. 
تا اینکه مهدی دیگر خیلی بی تاب شد و سر بر دامان 
مادرش گذاشست وعکس ر کسانارانشان داد و 
گفت دل برده از من به یغما این ترک غارتگر 
من!" مادرش عکس را خوب بررسی کرد و پرسید 
تر که؟ مهدی گفت نه! تو ادبیات فارسی به خوشگل 
می گن تر ک. مادرش گفت: آ ها حالا می‌خوای 
چکار کنی؟"مهدی گفت: "فعلاً به بابا نگو ولی خورد 
خورد آماده‌ش کن که بریم خواستگاری. مادرش 
گفت: ندیده و نشناخته؟ مهدی گفت: شهر ما 
کوچیکه... از دور دایی‌شو می‌شناسم. وقتی که واسه 
کنکور پزشکی کلاس می‌رفتم. با پسرداییش رفیق 
بودم. آدمای خوبی هستن. "مادرش پرسید: "با هم 
بیرونم رفتین؟ مهدی گفت: "روم نشده دعوتش 
کنم." مادرش پیشنهاد کرد بیرون بروند و همدیگر 
رابیشتر بشناسند. 

جور دیگر:وقتی که رکسانابه مهدی می گوید 
مشکلی دارم و نمی‌توانم با تو حرف بزنم. مهدی 
می گوید چون نمی‌تونی بهم بگی. اصرار نمی کنم 
که بدونم چه مشکلی داری. و دیگر پیگیر ماجرا 
نمی‌ شود و به ادامه دوستی اصرار نمی کند چون 
جور دیگر می‌بیند و حواسش هست که اگر در آغاز 
دوستی به مشکلی بخورد که نشود آن مشکل را 
گفت.به این معنی است که رفاقتی که بامشکل 
شروع شود. بهتر است شروع نشود. ر کسانا هم 
جور دیگر می‌بیند و چون می‌داند که مشکلی دارد 
و نمی‌تواند با مهدی حرف بزند و رفاقت کند. دیگر 
به مهدی پیام خصوصی نمی‌دهد و آینده را تصویر 
نمی کند. رکسانا هم دنبال زندگی خودش می‌رود 
و اجازه نمی‌دهد عاطفه‌اش به مهدی عمیق‌تر شود 
و همان اول همه جیز را کات می کند. اینجوری نه 


مهدی مجبور است دو سه ماه دیگر با سختی و اشک 
و آه کات کند نه ر کسانا. آنها سوراخ سد را که به 
اندازه سوزن است. با یک تکه | دامس می‌بندند چون 
می‌دانند اگر آن سوراخ سوزنی رانبندند, فشار آب 
آن را ان دازه لحافدوز می کند و بعدش سوراخش 
ان دازه جوالدوز, میخ. میخ‌طویله و دیلم می‌شود و 
می‌زند سد رااز جا می کند. مادر مهدی هم از اهالی 
جور دیگر است و می‌گوید از عشق دو روزه‌دلت 
می‌سوزه. جنبه داشته باش و همین که چشمت به 
دختری افتاد. عاشقش نشو! خب... برویم ببینیم 
بعدش چه شد و آیا مشکل رکساناحل شد بود که با 
مهدی حرف می‌زد يا قضیه جیز دیگری بود...ر کسانا 
در هفته چهارم آشنایی به مهدی پیامی داد: یادته 
بهت می گفتم مشکلی دارم؟ و برایش توضیح داد 
پسری که فامیل است یک سال و نیم پیش مادرش 
را پیش مادرم فرستاده و از من خواستگاری کرده. 
حالا گیر داده که تکلیفش راروشن کنیم. او جوانی 
۵ ساله است که سربازی رفته. درسش تمام شده و 
شغل خوبی دارد و به گفته ر کسانا همه می گویند پسر 
خوبی است... مهدی پرسید: می‌خوای چکار کنی؟ 
رکسانا گفت: "می‌خوام امروز بهش بگم دوسش 
ندارم. اگه عکس‌العملش خیلی منفی بود. مجبوریم 
من و تو باهم خیلی کم بحرفیم." مهدی گفت: صد 
درصد وا کنش منفی نشون میده چون میگه یک سال 
و نیم منو سر کار گذاشتی. پیش‌بینی مهدی درست 
بود. رکس‌انا گفت آن خواستگار به مادرم زنگ زده 
و گفته دخترت منو سر کار گذاشته. مادرم گفته 
نگران نشو همه جی درست میشه. مهد ی پر سید: 
"وضع من و تو چی میشه؟ " رکساناهمان حرف 
کی اه سا ری رو 
هیچ پیامی نداد . روز بعد از خودش عکس فرستاد. 
مهدی هم به آو سلام کرد و دو سه روز با هم حرف 
زدند . بعدش ر کسانا تا کید کرد که نباید با هم حرف 
بزنند. یکی دو روز هیچ پیامی نمی‌داد و دوباره سلام 
می‌فر ستاد. حال مهدی هم با توجه به تصمیمهای 
رکسانایک روز خوب بود یک روز خراب و مدام به 
او می گفت: تکلیف منو روشن کن. می‌خوای با من 
بمونی یا نمونی." 

جور دیگر:مهدی گفته بود مهم نیست چه مشکلی 
داری. در جور دیگر چنین حرفی نمی‌زند چون 
معنی‌اش این می‌شود که خودم از تو مهمترم و 
همین‌قدر که با من باشی کافی است و اهمیتی ندارد 
که تو مشکلی داری و نمی‌توانی با من باشی. و این 
یعنی خودخواهی و خامی. ر کسانا هم دختری است 
که هنوز در سن نوجوانی قرار دارد و احساساتش 
کاملاً بر او استوارند بنابراین وقتی که اظهار عشق 
ی a‏ 
و فراموش می کند که نباید بامهدی حرف بزند. حالا 
که مهدی به مسائلش جور دیگری نگاه می کند. این 
جیزهارادر ک می کند واز اول نمی گذارد کار به اینجا 
بکشد. اگر هم کشید. ر کسانا را درک می کند و از او 


دلگیر نمی‌شود که جرا به حرف زدنت ادامه دادی. 
این راهم می‌داند که ر کسانااهل شهری کوچک 
وسنتی است ویک دختر نوزده ساله اجازه ندارد 
خواستگاری را که خانواده‌اش او را تأیید کرده‌اند. 
رد کند. اگر هم اجازه داشته باشد. باید دلیل منطقی 
و عرف‌پسند بیاورد. ایا ر کسانا می‌تواند به پدر و 
مادرش بگوید عاشق یکی از همکلاسیهایش شده؟ 
مسلم است که نمی‌تواند چون در سن انها عاشق 
شدن دختر با فسق و فجور برابر است. گیرم هم 
پدرش آدم روشنی باشد و جور دیگر ببیند و به 
عاشق شدن دخترش گیر ندهد اما حتما مهدی 
و خواستگار را مقایسه می کند: مهدی جوانی خام 
9 ۰ ساله و ترم اولی است که نه سربازی رفته نه 
شغل دارد. اما خواستکار جوانی ۲۵ ساله است که 
درسش راتمام کرده. سربازی رفته و شغل دارد 
ضمن اینکه فامیل است و او را می‌شناسند... پس 
پدرش برای رد کردن مهدی تردید نمی کند. 

بر گردیم به مهدی و ر کسانای واقعی: 

حال مهدی بد شد. صبح با غصه بیدار می‌شد 
و غصه‌اش رابا چای تلخ می‌خورد و به دانش‌کده 
اندوه هجران و بلاتکلیفی بود. از خودش عکس 
می گذاشت که دیشب تا دمدمای سحر نخوابیده 
و اشک ریخته. از لاغر شدن خودش عکس 
می گذاشت و می‌پرسید آیا از نظر پزشکی امکانش 
هست که کسی از غضه بمیرد؟ و آیا این جمله 
درست ات که من مات غاضها مات شهدا ؟ س 
اگر من مر دم بدانید که شهید عشق هستم و بدانید 
ای ات ی ی 
آو کشته دشمن است و من کشته دوست تا "این 
متون و استوری‌ها کار خودش را کرد و ر کسانایی 
که سه روز بود پیامی نفر ستاده بود. به مهدی گفت 
ام روز بعد از کلاس بیا اونجایی که بار اول رفتیم 
بیرون... نزدیک بود مهدی سر کلاس برقصد ولی 
جل و خودش را گرفت و فق_ط باصدای بلند گفت: 
"آب زنید راه راء هین که نگار می‌ر سد!" 

در قرار گاه‌دلداد گان ر کسانااز مهدی خرده گرفت 
که‌این پستها چیست که می گذاری؟ مگر می‌خواهی 
مراسکته بدهی؟ مهدی گفت: کسی سکته می کنه 
که قلب داشته باشه تو که قلب نداری. ر کسانا 
گفت "من که از اولش گفته بودم که مشکلی دارم. 
از من کاری برنمیاد. مادرم گفته از حالا به بعد باید 
به خواستگارت به چشم نامزدت نگاه کنی."مهدی 
پرسید: "مگه اتفاق جدیدی افتاده؟ ر کسانا گفت: 
خواستگارم بامادر وباباش و خاله وعمه وخواهرش 
اومدن خونه‌مون. گردنبند و گوشواره و انگشتر و 


۱۲ > آ‎ ۳ e 
دستبند و پیر هن و شیرینی و گل آورده‌بودن.‎ 


مهدی بر آشفت: "کی اومدن؟ ر کسانا گفت: "سه 
شب پیش. مهدی گفت: "پس واسه همینه که سه 


روزه هیچ ؛ پیامسی به من نمی‌دی! خیلسی بی‌وفایی. 


من رو فراموش کردی. ر کسانا گفت: تهمت نزن! 
بابای من پولداره و خودم کلی طلا دارم. طلا ندید ه 
نیستم ولی دلم برای خواستگارم می‌سوزه. مهدی 
ی و رز زو 
و وی ویو یو و یی 
بشه ولی نمی‌دونم چی شده که با اون گرم شدی و 
بامن سرد. ر کسانا سوگندها خورد که: اشتباه 
می کنی ولی من یه دخترم که زورم به پدر مادرم 
نمی‌رسه. بیا یه قراری با هم بذاریم! تا مدتها با هم 
حرف نزنیم اما همدیگه رو فراموش نکنیم شاید در 


آینده طوری شد که به هم رسیدیم." 


مهدی خشمگین شد و گفت: "تکلیفم رو روشن کن 
وگرنه سر به کوه و بیابون می‌ذارم. 

جور دیگر:وقتی که مهدی می‌بیند سه روز است 
رکسان پیام نداد جنبه بالایش را نشان می‌دهد و 
جزع فزع نمی کند. مسلما وقتی که ر کسانا ببیند 
ها باه ساسا Ea‏ 
چه بسا علاقه اش به او چنان زیاد شود که ج رت کند 
وبه خانواده بگوید یامهدی یا هیچ کس اما مهدی 
از بس ضعف نشان داده که ر کسانا حق دارد بگوید 
"با چه امیدی آینده خودم رادست این پسر ضعیف 
بدهم؟ او در آولین بحران سست و ناتوان شد و از 
با افتاد. فردا که بحرانهای واقعی‌تری بیایند, لابد 
مریض می‌شود و باید برایش مادری کنم." مهدی 
د رجور ی د گرا دم قوس اس مت راطر تسا 
راد ر کی وی همد کھ و رن او ری 
خانواده دختر به معنی جواب مثبت است بنابراین 
باید عاقل باشد و از زند گی ر کسانا بیرون برود. لازم 
نیست مهدی هی به ر کسانا بگوید تکلیفم راروشن 
کن چون غیر از اینکه یک جوان بلاتکلیف به درد 
شوهرشدن نمی‌خورد. تکلیف آو روشن است. خود 
رکسانا هم چندین بار تکلیف راروشن کرده و مهدی 
ایی ال ر کساا شودوصی اگرر ااا دای 
نامزد به پای مهدی افتاد که بیا با هم دوست باشیم. 
مهدی خام نشود چون وارد قلمرو دیگران شدن بسی 
شت است. فقط اراد بس یار پلید و پی‌مسوولیت 
می‌توانند پنهانی وارد قلمرو مرد یا زنی دیگر شوند. 
امروز حال مهدی بهتر است چون می تواند کمی جور 
دیگر ببیند. همه پیامها و عکسهای ر کسانا را دیلیت 
کرده. موزیکهایی که او رایاد رکسانا می‌اندازد, پاک 
کرده. تنها مشکلش این است که هفته‌ای چهار روز 
بار کسانا کلاس دارد. مهدی جور دیگر می‌بیند و 
تصمیم گرفته جلوتر از رکسانا در کلاس بنش یند 
تا او را نبیند و مطمتن است که این عشق پرالتهاب 
با همان سرعتی که آمده خواهد رفت. مهدی به 
جنبه‌های خودش جور دیگر نگاه‌می کند و دارد 
ظرفیتش رابالا ببرد تا از این پس اگر دختر متبشمی 
رادید دل ار نهد وم داه کسی که لد دار 
دل نسیارد. می‌تواند از همه دل ببرد. 7 
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مصطفی گلیاری 


مگر خضر مبار ک پی بیاید و مددی بر ساند و مرااز 
گردابی که در آن گر فتار شده‌ام. بیرون بکشد... 
ده سال پیش یعنی وقتی که ۲ ساله بودم. برای 
اولین و آخرین بار طعم عشق را چشیدم. بهروز بت 
قلب من بود و برایش می‌مردم. او کافی‌نت داشت 
ومن که برای گرفتن جواز کارم به اینترنت نیاز 
1 جا میر فتم واله ی از حدقه در ااا 
چشم بی‌مبالات که کار دست دلم داد و عاشقش 
شدم. او هم اظهار عشق و دلداد گی کرد و قرار شد 
با پیش بگذارد. 

ده‌روز نگذشت که بای در و مادر و خواهرهایش 
به خواستگاری آمد. پدرم گفت صلاح نمی‌داند 
دخترش پس از ده‌روز آشنایی ازدواج کند. ولی 
شنیده‌ام که پر وانه نظرش مثبت است من هم به نظر 
و من و بهروز زن و شوهر شدیم, خانه کوچکی رهن 
کردیم و رفتیم زیر یک سقف. بعد از مدتی فهمیدم 
عشق من به بهروز افسانه‌ای است و او را دیوانه‌وار 
دوست دارم. هر حرفی که می زد. بی چون و جرا 
قبول می کردم. کار من که فروش شامپو و صابون و 
لوازم بهداشتی بود رونق داشت و کم کم داشتم با 
دوبی ارتباط می گرفتم که از آنجا جنس وارد کنم. 
کاسبی بهروز هم رونق داشت و هر دو حسابی بریز 
بياش می کر دیم. هجده ماه از از دواجمان گذشته 
بود و تصمیم گرفتیم برای بچه‌دار شدن اقدام کنیم. 
شبی که قرار بود فردایش پیش پزشک متخصص 
و مشاور برویم. اتفاق بدی افتاد و به من خبر دادند 
بهروز تصادف کرده. گریه کنان و پر از التهاب به 
بیمارستان رفتم. بهر وز در اتاق عمل بود. پرستارها 
می گفتند تصادفش خیلی بد بوده و اگر شانس 
بی‌آورد و زن ده‌بماند. حداقل اسیبی که می‌بیند 
ضایع شدن نخاع است. برایم خیلی درد آور بود 
که آن بهروز خوش قد و بالا دیگر نتواند حر کت 
کند. مثل عزادارها روی صندلی انتظار نشستم و 
خبر دیگری شنیدم: یک مأم ور پلیس به یکی از 
پرستارها می گفت پلیس گشت دیده که بهروز و 
زنی در خیابانی خلوت مغازله می کر ده‌اند. بهر وز 
همین که پلیس رآ می‌بیند. ماشین را روشن می کند 
و شتابان فرار می کند. چند متر بعد به تیر برق 
می‌خورد. آن زن آسیب زیادی ندیده ولی بهر وز 
نزدیک بود بمیرد. 

خدایا این دیگر جه خبری است.. آیا بهروز عزیز 
من با زنی بوده؟ اصلاً مهم نیست که با چه کسی و 
در چه وضعی بوده. مهم این است که بهروز حالش 
TDS‏ 
تثبیت شد واو راروی ویلچر به خانه آوردیم. من 
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شدم پروانه و او شد شمع. تا جایی که زور داشتم, 
برایش مايه گذاشتم. بعضی از دوستان به من 
توصیه می کردند طلاق بگیرم و دنبال سرنوشت 
خودم بروم. من می گفتم شما نمی‌فهمید که من 
به بهروز عشقی معنوی دارم و برایم جسمش 
مهم‌نیست. آنها این رادرک نمی کردند و حتی 
نمی‌توانستند بفهمند که چرادر بر ابر خیانتی که 
بهروز کر ده بود. خونسرد و بی تفاوت بودم. خیانت! 
بهروز روی ویلچر هم که بود سعی می کرد با بعضی 
از خانم اارتباط بگیرد. برایم این هم مهم نبود و 
می گفتم بگذار دلش خوش باشد. 

یک بار رفته بودیم دوبی. دوستم هم با ما بود. قرار 
گذاشته بودیم جنس بخریم. بهروز راهم آورده 
بودم تا حس نکند که چون مردی بی تحر ک است. 
باید گوشه خانه بماند. رفتارم بااو خیلی طبیعی 
سود تکار نه انکار که فلح و ویلجر نشین است. 
دوستم دختری خیلی معمولی بود. تازه وارد بازار 
کار شده بود و بامن به دوبی | مده بود خریدن را 
یاد بگیرد. روز دوم متوجه شدم بهروز دارد روی 
مخ دوستم کار می کند. خیلی بدم آمد. دوستم هم 
خیلی ناراحت شد و زودتر از ما به ایران بر گشت. 
به بهروز گفتم: خیلی خیلی عاشقت بودم ولی این 
حر کت رو که ازت دیدم. فهمیدم یک جو معرفت 
نداری. وقتی رسیدیم ایران. طلاق می گیریم. 

من پنج سال تمام به بهروز خدمت کرده بودم. 
حالا این بود جواب من که حرمتم را نگه ندارد و 
به دوستم اظهار عشق کند؟!در داد گاه قاضی از 
من خواهش کرد به او فرصت بدهم. گفتم: آقای 
قاضی. اگر این اقا در جبهه قطع نخاع شده بود. تا 
آخر عمرم کنیزش بودم ولی او در راه کار حرام 
به این روز افتاده. من پنج سال جورش را کشیدم. 
دیگر بس است... طلاق ما آسان بود. حق و حقوق 
و مهریه نخواستم و همان‌طور که ضرب الا جلی 
ازدواج کردیم. سریع‌السیر هم طلاق گرفتیم. 
خانواده ما اصلا نمی‌توانستند طلاق را قبول کنند. 
پدرم با من قهر کرد. مادر و برادرم به من هزار 


کاواس ‌نمک داری 
که طلاق گرفته‌ای و گرنه زن جه معنی دارد که 
طلاق بگیر د؟ و با من خیلی بدرفتار شدند. من هم 
غير از خانه پدری جایی را نداشتم که بروم. مادرم 
می گفت: حتماً زیر سرت بلند شده که مهری‌ت 
رو هم بخشیدی. تا جایی که ما می‌دونیم بهروز آدم 
سر به‌راهیه. چرا طلاق گرفتی؟ گفتم: من خودم 
عاشق بهروز بودم ولی به من خیانت می کنه. منم 
زنم و نمی‌تونم تاب بیارم. برادرم گفت: "زن حیا 
کن! چرا به به روز بدبخت تهمت می‌زنی؟ بهروز 
سراتاپاش فلجه. چطور می‌تونه خیانت کنه! و مرا 
متهم می کرد که حر فهايم بهانه است و اصلش این 
است که خودم می‌شنگم... من از آنهایی هستم که 
نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند. 

این وسط یک خاطره قدیمی برایت تعریف کنم. 
قبل از اینکه با بهروز ازدواج کنم. جوانی بود به اسم 
مراد که بچه محل بود و هر وقت مرامی‌دید. دو 
کوچه آن‌ورتر دنبالم می‌افتاد و از عشق می گفت. 
اینکه زد و من و بهروز ازدواج کردیم. دو ماه بعدش 
برای خواهرم خواستگار آمد. خواستگار کی بود؟ 
مراد!... پدرم در مجلس خواستگاری گفت خانواده 
مراد را مدتهاست که می‌شناسیم و چیز بدی از انها 
ندیده‌ایم. مراد هم سر سفره همین خانواده بز رگ 
شده و لقمه حرام نخورده و قطعا ادم خوبی است. 
مبارک باشد! 

بعد از آن همه حرفهای آتشین و عاشقانه‌ای که 
مراد به من زده بود. برایم عجیب بود که چرابا 
خواهرم از دواج کرده؟...در مدتی که بهروز شوهرم 
بود هیچ نگاه یا حرف خطایی از مراد ندیدم و به او 
به‌عنوان شوه ر خواهر عادت کردم. بعد از طلاق و 
بر گشتم به خانه پدری» این مراد هم رویم متعصب 
شد و زبان در آورد که اینطور لباس نپوش: آرایش 
غلیظ نکن. سفر نرو. شغلت راعوض کن و از این 
دستورهایی که حال مرا بد می کرد. یک شب تولد 
دختر خواهرم بود. مراد دنبالم آمد وبا هم سمت 


خانه آنها راه افتادیم. دیدم از راه دور می‌شود. 
یاد آوری کردم. گفت: "عمد آ از این راه آمدم تابه تو 
چیزی بگویم. خودت می‌دانی که از اولش عاشق تو 
بودم. وقتی ديدم ازدواج کر دی» برای اینکه پیشت 
باشم, با خواهرت ازدواج کردم. حالا عشقم بهت 
بیشتر شده طوری که وقتی میری سفر, تب می کنم و 
مریض می‌شم. وقتی می‌بینم آرایش کر دی و میری 
سر کار آتیش می گیرم و مریض می‌شم. گفتم: 
"بهتره واسه زنت مریض بشی. "بحث کرد که چرا 
نمی‌فهمی که من عاشق تو هستم؟ بعد پیشنهاد 
دوستی داد. اخم کردم و گفتم بار اخرت باشد. من 
خودم بلای خیانت شوهر را دیده‌ام و حاضر نیستم 
عامل این بلا باشم آنهم برای خواهرم... فردا پیام 
عجز و لابه داد. جواب ندادم. از خودش عکس 
فرستاد که دارد گریه می کند. جواب ندادم. عصر از 
خواهرم شنیدم مراد مریض شده و اورژانس آمده 
واو را به بیمارستان بر ده. همه به عیادتش رفتند. 
من سردرد رابهانه کردم و نرفتم. بعد مراد پیام 
داد که اگر بی‌محلی کنم. خودش رامی کشد. من 
هم به او گفتم اگر ادامه بدهد. به بز ر گترم شکایت 
خواهم کرد. گفت بگذار حالم خوب شود. جوابت را 
خواهم داد. من خواستم یکی از فامیلها را محک بزنم 
است که مردی مزاحمم می‌شود. گفت اسمش را 
بگو بروم با چاقولت و پارش کنم. گفتم آدم خوبی 
است. دلم نمی اید اذیت شود. آن فامیل گفت پس 
بگو خودت هم دلت می‌خواهد. اگر این‌طور است. 
تا وقتی که من هستم چرا دلت غریبه‌ها را بخواهد ؟ 
از دست یک مرد مزاحم به تو پناه اورده‌ام و تو به 
جای یناه دادن. مزاحمت ایجاد می کنی ؟ 

مزاحمها شدند دو تا: مراد از یک طرف روی مخم 
می‌رفت. فامیل هم از یک طرف. مراد گستاختر 
شده بود چون انگار بو برده‌بود که کسی راندارم که 
حامی من باشد. وضع بدی داشتم: مادر و برادرم 
گیر می‌دادند و بهانه می گر فتند. مراد از هر فرصتی 
استفاده می کرد که مراببیند و عاشقانه نثار کند. ان 
فامیل هم که قبلاً بامارفت و آمد زیادی نداشت. 
به بهانه تخته‌نرد زدن با پدرم. خانه ما را پاتوق 
کرده‌بود. من به خاطر کارم هميشه قیافه‌ای ارام 
دارم و آتش درونم رامخفی می کنم برای همین 
کسی متوجه نمی‌شد که چه در دل دارم و چه 
رنجی می کشم. از خدا تمتا کردم که شوهری برایم 
کمی پایین تر از پاساژی که فروشگاهم آنجاست. 
یک تعمیر گاه جارو برقی هست. یک بار برای 
عوض کردن سیم سشوارم آنجا رفته بودم. پول 
نگرفت و مرانمک گیر کرد. شبی فر وشگاه را بسته 
بودم و می‌خواستم به خانه بروم. ديدم بیژن دارد 
گریه می کند. اسمش بیژن است. دلم سوخت و 


داخل شدم و گفتم کمکی ازم برمیاد؟ با هق‌هق 


گفت: دیگر نمی‌شود کاری کرد! پرسیدم جریان 
سال از خودش بز ر گتر بوده. آن زن هم عاشقش 
شده ولی به دلیل مخالفتهای پسر چهار ده ساله‌اش: 
از عشق انصراف داد و آدرس و تلفن خودش را 
هم عوض کرد و دیگر گم شده است. او را دلداری 
دادم و گفتم جوان برومندی هستی که شغل خوپی 
داری و مطمئنم دختر مناسبی پیدامی کنی و قلب 
شکسته‌ات تر میم می‌شود. 

به فروش‌گاه رفتم. جوابش را دادم که خواب بودم 
پیامت رو ندیدم. دلم نیامد دل شکسته‌اش را 
مجروحتر کنم و بگویم چرانصفه شب پیام دادی. 
ساعت ده جوابم را داد؛ "مغازه‌ای؟ وبه بهانه 
خرید. امد و گفت حرفهایم مثل مسکن عمل کرد 
و چند ساعت حالش را خوب کرد ولی حالا دوباره 
به افسرد گی دچاره شده. گفتم تا ظهر طاقت بیاور. 
ظهر برای ناهار به ساندویچ فروشی سر چهار راه 
می‌رویم و حرف می‌زنيم. از آن به بعد هفته‌ای یک 
بار دیدار داشتیم. هر شب هم چت. بیژن اظهار 
عشق وازدواج می کرد. به خودم گفتم این همان 
است که از خدا خواستم. جوان خوش قیافه‌ای 
بود. هم سن بودیم. هنوز پسر بود. و از همه مهمتر 
مرا دوست داشت. قرار شد با خانواده‌اش حرف 
به خواستگاری زن مطلقه نمی آییم! آخر به کدام 
مذهب و آیین است که زنی که مهر مطلقه در 
شود؟ | یا اینها واقعا پیر و همان پیغمبر ی هستند که 
ان همه حرمت برای زن قائل بود؟ به بیژن گفتم 
حالا که اینطور است. با هم کات کنیم. 

بیژن قاتی کرد و گفت به مادرم ربط ندارد و من 
باید با تو ازدواج کنم. گفتم وقتی مادرت راضی 
نباشد که به خواستگاری بیاید. پدرم مرا به تو 
نمی‌دهد. گفت تو مطلقه‌ای و برای ازدواج مجدد 
محرمیت می‌خوانيم. بعدش هم خدا کریم است. 
گفتم قصدم از از د واج این بود که از ان خانه خلاص 
شوم. بیژن بیشتر قاتی کرد و گفت پس علاقه‌ای 
به من نداری و می‌خواهی مرا وسیله نجات خودت 
هر حال نمی‌شود که من شوهر داشته باشم ولی از 
همه قایمش کنم و خانه پدرم زند گی کنم. گفت: 
اا ۶ ]1 ي » ]۰ 3 
بدانم مال منی.بی معطلی عقد دائمت می کنم.' 
قبول کردم. می‌ترسیدم بیژن دلسرد شود و باز هم 
تنها بمانم. دو روز بعد چهره اصلی بیژن را دیدم: 
ادمی شکاک. منفی‌بین. مأبوس. متعصب و خیلی 


چتی بود. در همان چت‌ها بود که او را شناختم و 
پیش‌بینی است. وقتی دیدم این طور است. خواستم 
کات کنم. تهدید کرد که اگر یک بار دیگر از جدایی 
حرف بزنم» به خانه ما خواهد امد و به خانواده‌ام 
خواهد گفت که با او دوست هستم. این برایم عذاب 
بود چون برادرم قسم خورده بود که اگر باد به 
گوشش بر ساند که من با کسی هستم. بی‌درنگ 
سرم را خواهد برید. مراد هم همین تهدید را کر ده 
بود. حتی آن فامیلمان هم سربسته به من هشدار 
داد که اگر با کسی باشم. دستش به خونم الوده 
خواهد شد. به نظرم انها مرا با جوجه غریبه اشتباه 
گر فته بودند و خودشان را مجاز می‌دانستند هر 
زوری که دلشان می‌خواهد. به من بگویند. من از 
آنها بدجور می‌ترسیدم و نمی‌دانستم چه کنم. 
چند روز پس از اينکه با بیژن محرم شده بودم. 
گفت پس فر دا مادرش اینها به سفر می‌ر وند و خانه 
خالی است. گفتم من نمی توانم بیایم چون اجازه 
نمی‌دهند. گفت مشکلی نیست. صبح به جای اینکه 
بیای مغازه بيا خانه ما و تهدید کرد که اگر او را قال 
بگذارم. توی پاساژ آبرو برایم نمی گذارد. از ترسم 
گفتم چشم... روز موعود از خان ه بیرون آمدم و 
وانمود کردم مثل هر روز دارم به پاساژ می‌روم. 
کمی بعد مسیرم راسمت خانه بیژن کج کردم. 
با گوشی خبرش کردم که در راب از کند. داخل 
شدم. پرسید: صبحانه خوردی؟ کاش نان خریده 
بودی." گفتم الان می‌روم و می‌خرم. و از آنجا بیرون 
امدم. در نانوایی یکهو ماشین برادرم را دیدم که 
رد شد. دقت کردم و ديدم جلو خانه بیژن توقف 
کرد. مراد هم با او بود. نمی‌دانم کی امارم رابه انها 
داده‌بود. شانس اوردم که در آن موقع انجانبودم. 
زنگ در را زدند. بیژن لابد فکر کرد من هستم. 
بی انکه بپر سد کیه» باز کرد. برادرم و مراد داخل 
نیم ساعت بعد مراد پیام داد: "می‌دانم که به دیدن 
بیژن رفته بودی چون کیفت را انجا دیدم. بیژن را 
لت و پار کردیم. حالا دنبال تو هستیم. وای به حالت 
اگر گیرت بیاوریم." 

خیلی تر سیدم. چاره‌ای جز فر ار نداشتم. به تعاونی 
اتوبوسرانی رفتم و برای شمال بلیت گرفتم. یکی از 
اشناهایمان در انجا کار خانه جوب‌بری دارد. جند 
بار من و بهر وز را دعوت کرده بود و خوش گذشته 
بود. مرد جاافتاده و عمیقی بود. از من به سردی 
دارد و این را هم می‌داند که برادرم و شوهر خواهرم 
قصد کشتنم رادارند و گفت نمی تواند وارد جنگ 
خانواد گی شود و از من حمایت نخواهد کرد. 
حالا من شش ماه است که از این شسهر به آن 
شهر فرار می کنم و گمان کنم آنها هر لحظه به من 
نزدیکتر می‌شوند. برایم دعا کنید پیدایم کنند. از 
این فرار کر دنها خسته شده‌ام. 


اطلافات گے شمان Cs‏ 


و ضفه هر تحلی ادده هاست 


۵ شو دنهلار 


نماشاگه راز ِِ 
تموته‌شعر کین 
برای خاطرم 
طفیل چشم من نم افریدند 
چو صبح آنجا که من پر واز دارم 
قفس با بال, توام | فریدند 
گهر موج آورد. آیینه جوهر 
دل بی آرزو کم آفریدند 
وداع غنچه را گل نام کردند 
طرب را ماتم غم افریدند 
کف خاکی که بر بادش توان داد 
به خون گل کرده ادم افریدند 
چسان تابم سر از فرمان تسلیم 
که چون آبرویم از خم افریدند؟ 
جهان خونریز بنیادست. هشدار! 
08 مم آفریدند 
میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی 


کح 


68 ۲۲۱ اذر ٩۰‏ اطلاعات هفنه ‏ 


زندنی حقدر زیباست 
ديدم خودم ديدم 
پروانه قشنگی 
هی در گلوی من می‌رقصید 
من داشتم برای یک ستاره 
ترانه می‌خواندم 
دیدم. خودم ديدم 
از ان همه اواز 
تنها حنج رة تو را 
نشانم می‌داد 
ك جقدر زیباست 
دیروز نامة عزیزی از شیر از امد 
انگاری هر واژه باور کن 
هر واژه به واه دیگر 
خر عجیب است. من شبکور 
جهان راچه قشنگ می‌بینم 


کاس 
باد 
بر گها را جابجامی کند 
باران. خاک را 
کاش دستی 


جابجامی کرد 


این همه بغض در گلو مانده را 


فلورا تاجیکی 


امیدوار 


خوشم این روزها با ناخوشی‌های فراوانم 

چو اندوهم که در کنج صدای خویش پنهانم 
تماشایی ندارم. مثل زیبایی فر اموشم 

غزل پشت غزل از درد و داغ خویش می‌خوانم 

من و این بغض کهنه. بغض سنگین» بغض بی مصرف 
دل و دست و زبانم راببین» ویران ویرانم 

نگاه عاشقم رامی‌تکانم بر در و دیوار 

از این آیینه‌های سوخته, یکسر گریزانم 

من و دلتنگی بسیار این یعنی: دلم خوش نیست 

من و این رود جاری مانده بر پهنای دامانم 

من و این خستگی‌های فراوانی که در من هست 

چه می‌بینم ؟ چه می‌خواهم ؟ چه می گویم؟ نمی‌دانم 
به رغم این همه در خود شکستن‌ها که می‌بینی 

من امّا همچنان در حلقة امیدوارانم 


شعبان کرم دخت - بابلسر پاییز ٩۶‏ 


اک 
اگر این روزهای تلخ. شیرین تر به سر می‌شد 
چه شوری در تمام لحظه هامان جلوه گر می‌شد 
میان دستهای ما چه شوقی تا رسیدن بود 
که بايد هر چه دیوار است در این بین» در می شد 
در آغوشی که با هم مشتر ک بودیم. تنهاییم 
به ما دوری از این نزدیکتر ایا مگر می‌شد؟ 
ور آیینه‌ات را پیش رویم آی...ای باران 
که من انم که از اندوه چشمش, ابر. تر می‌شد 
اگر از خاک حاصلخیز بستر. عشق می‌رویید 
اسیر ترس از سرماو وحشت از تبر می شد 
8 یا حسرت کسی از حال ماب ۲٩‏ 
اراهر که از ما باخبر می‌شه 
شا این لحظه‌ها رابا توزیباتر کنیم,ای عشق 
ك اما چه می‌شد آه اگر می شد... اگر می شد 
لیلا مهذب - اصفهان. آذر ٩۶‏ 


ذذ 7 
شنبه ها 
باخودش درس می آورد و کار 
همه چیز را از یادم می‌برد 
جز 
دوست داشتن تو 
که همیشه 
از همان اول صبح 
قبل از بیدار شدنت 
در من آغاز می‌شود 
اصغر رضایی گماری - گتوند 


(ندنی 
با سنگی که غلت خور ده 
ردیف سییدارها را 
یک کلاغ در میان رفته‌ام 
به صدای تو گوش داده‌ام 
لهجة کشدار پاییزان 
ر ی هي 
که خیره در جشمهایت می میرند 
گندمت را به دوش می کشند 
سنجدی تازه در پیراهنت 
دود می کنند 
و می‌ریزند در خیابانها 
از فرط عشق تو یایین بکشند 
از دیوارها بالا بر وند 
زنده باد زند گی 
اکسیژن تاز لبهایت 


حبیب بخشوده - ايلام 


ھا6 


# آقای سروش نجفی -شیر از 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 
شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع 
وزن‌این‌بیت: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلات است: 

در وفای -فاعلاتن 

عشق تومش- فاعلاتن 

هور خوبا- فاعلاتن 

شب نشين -فاعلا تن 

کوی سر با- فاعلا تن 

زان و رندا-فاعلاتن 

# خانم حدیثه مومنی -ساری 

پاییز با کلماتی چون پالیز و جالیز و کاریز 
قافیه می‌شود. 

# آقای مانی فرهودی -تهران 


مترسک 

جز کلاه 

چیزی در سر مترسک نیست 

و جز پوشال 

در قلبش 

بر لبان کود کان 

چنان که دیگر 

گنجشک‌هارا نمی تر ساند 

جیزی در ذهن مترسک نیست 

جز توهم رهگذران 

که خود راجای او نشانده‌اند 
حمیدرضا اقبالدوست 


ا)چشمہ مهتاب 


شبی روی تو را در خواب ديدم 
تو رامن با دلی بی‌تاب دیدم 

تو می‌خندیدی و من خندهات را 
درون جشمة مهتاب ديدم 


۲ بوی نو 
دلم دیوانة کوی تو آمد! ۱ 
خراب و خسته جان سوی تو امد 
جو أب رفته در جوی تو امد 
ll‏ را 
محمدکریم جوهری - کرمانشاه 


شعر معاصر ان رابه دقت بخوانید. سر وده شما 
میت 

تاریک است 

روز 

روشن است 

اگر جای این دو با هم عوض شود 

جهان گلستان می‌شود 

#۶ خانم نغمه مجیدی -تهران 

سر وده آید: 

روی شاخة پاییز 
ویر ھی 
روی صدای من 

کوهی از یخ است 
ای افتاب عدالت 
طلوع کن 

وو ط رانا A‏ 
پیشنهاد من این است که در کنار مطالعه اشعار 


نو دواوین شاعران کهن گوی راهم بخوانید. 


۳۹5 


هسنه» کرده "۲ 


این جزر و مدها را تلاطم خسته کرده 
مهتاب و دریا را تفاهم خسته کرده 

شادی کجا؟ اینجا کجا؟ خنده کدام است؟ 
لبهام را بار تبشم خسته کرده 

باید سکوت سینه‌ام را بشکنم باز 

بغض مرالبخند مردم خسته کرده 

دنیاء رها کن دستهایم را بیفتم 

دیگر غرورم را ترحم خسته کرده 

دیگر جه باید خورد تا رانده شد از خاک ؟ 
وقتی دهان راطعم گندم خسته کرده 


در 


جا 


بو است برگرد ای نماز اول و3 2 
La 0 1‏ 
پیشانی مارا تیمم خسته کرده 2 
D,‏ 

لاف عشق 4 

مب 


۱ 


بامن سخن بگو ولی از عشق دم مزن 
لطفا عزیز, حال خوشم رابه هم مزن 


موش 


از من عبور کن گل خوش خط و خال من و 
د وی هم قدم مزن 0 
خو کرده‌ام به گوشة دنجی که ساختم 


با آنکه هر چه داشته را پای دل گذاشت 
محض مزاح هم سخن از بیش و کم مزن 
ولاف مي‌زتی 

از انچه نیست با من دلخسته دم مزن! 


# آقای صابر صادقی -اصفهان 

موج با کلماتی چون اوج و فوج قافیه می‌شود. 
درحالی که شما ان رابایری و سح قافیه 
کرده‌ایدا 


از بهر خدامکن قر 


۱ 


موش مرا 


وقتی خورشید 

در چشمهای تو 

خانه می کند 

جهان صبحی د گر را 

جشن می گیرد 

چشمهای تو 

برق می‌زند 

و شب تمام می‌شود 
ژاله امینی - کرج 


خاک ان RS‏ 
<< وی 


ی ۷ .۰ 


۰ 


نو شته‌های ناب ۱ 


(۱۲۷۰511۲ 0 


: ارسال متن تلگرامی و پیامک < 


: فقط با ذکر نام: ۰۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


۴۳ 3 


نازنینم خوبم! 
من برای با توبودن, عمر غود ر( بانتم / 
بدنبودای دوست کاهی هم تودل 


۱ * 5 ۳ 
ی 


O‏ سس تب 
حیأت زنده غنیمت شمر که باقی عمر /چوبرف بر سر 
کوه‌است وروی در نقصان /ز مال و منصب دنیا جزاین 
نمی‌ماند /میان اهل مروت که یاد باد فلان! 
فرامرزی 
زمان مانند یک رودخانه است. هر گز نمی‌توانی به 
قسمتی از آب که گذشته دوباره دست بزنی. چون 
آب رفته دیگر باز نمی گردد. پس از لحظه‌های 
پیش رویت لذت ببر 
درویش فیرو زکوه 
بخوان برایم. از شعرهایی بخوان که هیچ گاه‌نسر وده 
ای, از عاشقانه‌هایی که هیچ وقت ننوشته‌ای, بخوان 
که چشمان من جبرئیل توست. تو تنها بخوان؛ 
بخوان از عشق 
ماشه 
وقتی به بر نامه‌های شعبده بازی نگاه می کنم متوجه 
یک نکته خوب می‌شم؛ مر دم برای کسی دست 
می‌زنن که گیجشون می کنه. نه آگاهشون! 
ابراهیم اشرافی راد 
نمی دانم از چه بگویم. از مهربانی هایت. يا از دنیای 
ساده صداقتت. نمی‌دانم اما می‌دانم انقدر خوبی 
که خوبی‌ها هم از تو شر منده می‌شوند. مادر 
فاط چوا 
تو رفته‌ای و شهر به گل نشسته از هجوم سرماء 
کاش لااقل خور شید را نمی‌بردی 
الهه بیگدلی 
نازم آن دستی که دست زورمندان بشکند /بشکند 
دستی که بازوی ضعیفان بشکند / شیشه بشکستن 
نباشد افتخار سنگ سخت / سنگ اگر سخت است 
جای شیشه سندان بشکند /دست وپا گر بشکند با 
نسخه درمان می‌شود /چشم گریان هم دمی با بوسه 
خندان می‌شود /ای خدا هر گز نبینم. بشکند قلب 
کسی / دل شکسته باطنش از ريشه ویران می‌شود 
محمد سلمان یوسفی 


۷ آثر ٩۳‏ اطلعات‌هفنگی 


ند ان 
خورد پیل 


باقرزاده 

چایت را بنوش, نگران فر دا نباش / از گندمزار من 
و تو, مشتی کاه می‌ماند برای بادها 

یت ربق 


طالع اگر مدد دهد. دامنش آورم به کف / گر بکشم 
زهی طرب ور بکشد زهی شرف /از غم ابروی توام 
هیچ گشایشی نشد /وه که در این خیال کج عمر 
عزیز شد تلف! 
نادر حیدری 
اگر جرات خداحافظی با گذشته رو داشته باشی 
زند گی, سلامی جدید به ت پاداش خواهد داد 
لیلی 
امروز صبح هم. چشمم به ندیدنت باز شد.حالا 
خوب است کمی شعر گفتن بلدم! مثلا ۰.۰ می‌توانم 
توراجلوی چشمانم بیاورم. از زیر سر انگشتانم ردت 
کنم. دستی به موهای بهم ریخته‌ات بکشم. کمی به 
چشمان پف کرده‌ی نیمه بازت بخندم و بی خبر 
از تو جا مانده‌های بوسه‌های دیشبم رااز روی 
بالشت جمع کنم. می‌بینی ۰شاعران معشوقه‌های 
نداشته‌شان را هم داخل (پرانتز) می گذارند! 
امیرعباس سوری 
چشمی به تخت و بخت ندارم. مرابس است. یک 
صندلی برای نشستن کنار تو 
خدول 
رنگ چشمهامون هر چی می‌خواد باشه» مهم اينه 


: از صدای گذر آب چنان می فهمی. تند تر از 
: آب روان عمر گران می گذرد 

زند گی رانفسی ارزش غم خوردن نیست 

: آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست !! 


خاکستری 


واژه زیبا 


اگر به من بگویند یکی از زیباترین واژه ای که 
میگویم پذیرش است 

ر 

پذیرفتن شرایط با تمام سختیهاش... 
پذیرش یعنی: 

ر اد رباص« ر 
پذیرش یعنی: 

یذیرفتن اینکه مشکلات هست و بايد به 
مسیر ادامه داد... 

پذیرش یعنی: 

پذیرفتن اینکه گاهی من هم اشتباه می کنم... 
پذیرش یعنی: 

پدیرش یعنی: 

پذیرفتن اینکه هیچ کس مسئول زند گی من 


پدیرش یعنی: 
داشتن پذیرش توی زند گی یعنی پایان دادن 


بالش 

اکثر انسانهاحتی جسارت دور ریختن 
لباسهایی که مدتهاست بدون استفاده در 
اس ارس را ار 

بعد از آنها توقع داریم که باورهای غلطی که 
قرن هاست در ذهنشان زنجیر شده است را 
به راحتی کنار بگذارند و دور بر بزند... 

جهل نرمترین یالشی است که بشر می‌تواند 
زیر سر خود را بگذارد و آرام بخوابد ... 


پاییز: 

مراخیال سر کش 

هر دم ببرد کوی و سرایی...! 
دایم کند از خواب پریشان. 
هر لحظه دهد حال و هوایی...! 
من اهل دل و اهل صفایم. 
یز توبگواهل کجایی...؟ 


تفاوت 
حقیقت به واژه های زیادی احتیاج ندارد. 
برای دروغ. واژه ها هر چند زیاد باشند. کافی 


+ 


مه 


رضا خانی 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر: داود با خو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


حرف (۱ ) چه تعداد است؟ 
افقی: 
۱. خبر گزاری دولتی روسیه-قاره سبز 
۲. تازیانه چرمی -قلم گرافیستی -از نزولات 
۳ رنگ آسمان نان ناز ک-ضد گرما 
٤‏ نیست شده-بسیار شک کننده-حرف چهارم الفبای 
یونانی 
۵ حرارت‌بالای‌بدن-دني | -ازدروس‌مدرسه از 
چاشنیهای غذایی 
7 کمک -نویسنده-جانوری دوزیست 
۷ میوه‌هزار دانه-نام قدیم مشکین شهر -مصالح 
ارزشی 
. الفبای تلگراف -سیمان -بزر گ. گنده 
٩‏ سقف و دیوار فرو ريخته -چهره-رشته خوراکی 
۰ نما طرف بیرون چیزی-نادم-مر کز عمان-پول 


سرزمین آفتاب تابان 

۱ روز آتی-الهه خر د و جنگ در یونان باستان-مجموعه 
علمهای تجربی 

۲ شهر ساحلی -پایتخت نروژ-نوعی آچار 


۳ پسوند شباهت -اسب ناسنا 

6 نردبان-اشاره- گاو نر 

۵. عدد ورزشی -پیشوا-رها-ادراک 

7. خانه ییلاقی-مصون-در یچه‌ای در کاربر اتور برای 
تنظیم هوا و سوخت 

۷. مجموعه سرودها و دعاهای داوود پیامبر -مجموعه 
اصول و قوانینی که یک شر کت برای نظم دادن به روال 
کار خود تهیه می کند 

عمودی: 

|. مکتب ادبی هنری بر تری احساسات و تخیل بر عقل - 
رای گیری از مردم برای انجام کاری 

۲ پدر -شهری در استان کرمان-نیکخوی 

۳ دانای‌علم وادب-موش خرما-پوست پیرانت 
منفی 

.٤‏ دل آزار کهنه-کن دن‌علفهای هر ز-الاغ‌ماده-پاره 
سنگ ترازو 

۵. مادر - گرفتاران-مونث دال 

۶ پراکنده-نامی برای خانمها-واحد انگلیسی طول - 
میوه درخت 

۷. غیر از بیگانه -خویشی. قرابت-مرض سگی 

. میوه‌ای‌از خان_واده توت-جهان پهل وان معروف- 
مشهور -من و شما 

٩‏ دست از رشته‌های دبیرستانی پیش از انقلاب -خطی 
در ریاضیات -خالق ارژنگ 

۳ ورزشی زمستانی-شالوده-سخن چين 

۱ رودی‌دراروپ]-خودبینی, تکبر_نشستن-یکی از 
شهرهای کشور آلمان 

۲ رئيس مدرسه -بیهوده, بی‌فایده-شهری در استان 
هرمزگان 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی و 

دارندمی توانندفقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰به شسماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۲۱۳ 

همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. ج 
و ۳ 5 5 ۱- سمیه قدیری -قزوین 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ۳ 0 1 
ل اال دح دد ال اا رف اد ار ۲-ژاسمن شاهی -تهران 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 

برای جداول سودوکو کاکورو و هید تو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 

یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 

و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 


1۳ صفت دست شکسته-یک چهارم من -نوعی عصا- E‏ ۱ 


14 تن پوش پرنده-میوه درخت بالنگ-ماده آرایشی 
مزه‌ها-انبوهی 


۵. گیاهی از تیره مر کبان که جهت روغن گیری مصرف 
می‌شود -ماده‌ای برای آهار پار چه 


۱-0 | 5 


1 


3 ا ا ۳ ۱ 
اس کم ی 3 


و 


VIE 


لحاحت ده ندر یج 


0 


اند دنه 


د آناده ۵ می کند 


9 امام علی (ع۱ 


۷ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت‌به 
حدول های‌ابن صفحه بیشنهاد و با 


جدول شرح درمتن 


e 


درنده | بچه دوستدار 
سومین د کک م ت 
ی باستان مایی ۳ شهری‌درسوییس | 


انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۲۰الی ۰۱۳۰ ۰به شماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالاپیامک نما یند. یک نفروبرای جداول سودو کوو.کا کورو وهید تونیز انفربه‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه‌هر یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 
با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


مرغ می‌رود 
حمله و هجوم 


سال تر سال توکی | 
قطعی برای 
e‏ 
زینت ات حرف همراهی| 
۳ 
= اکشتبز رک ۳ تسج 


8 
| ویرانی | روسیه سفید | 
بلند ترین‌شب 
درسال ایرانی 


۲ آثر ٩‏ اطلاعات‌هقگس 


دوغن | رو خل | 


جدول سود وکو ۳۷۷۳ 


اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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با هوش خود کلنجار بروید ۱ سهراب فاد 
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ده اختلاف در تصویر شیر ها 
دراینجاچند شیر رامی‌بینید که در کنار هم ایستاده و آماده‌عکس 
گر فتن هستند.امادر میان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده و 
در نگاه اول کاملاً یکسان به نظر می رسند. ده اختلاف وجود دارد. 
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سس 


1-2 کا 
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/ 


۹۹ 
کک 


بب طا اس ا س 


نقطه به تقطد؛ 


اک ری بر قر شور د رخال بوواز اتر اغ مان آن کا ات ما ۱ 


9 امام صادق(ع) 
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مارپیج س ا 
شش ضلعی راه خود رااز میان 
خطوط پر پیچ وخم وتودرتوتا 
پایین سمت راست ان پیدا کنید 
واز شش ضلعی خارج بشوید. 
موفق باشید. 


ك 


۱ -عذاب وجدان و احساس گناه داره بیچاره م 
می کنه. من باعث مرگ دو تااز بهترین دوستام 
| شدم ونمی‌تونم از این احساس فرار کنم. 
هرکاری می کنم نمی تونم از این احساس بد 
0 خلاص بشم. من دیگه حق زنده بودن ندارم... 

0 اضطراب و نگرانی تمام وجودم را پر کرده بود. 
دستهایم به وضوح می‌لرزید و فشار فراوانی را 
تحمل می کردم. مادرم سرم را به در آغوش فشرد 
وبالحنی بسیار آرام که بیشتر شبیه 
نجوا بود گفت:" تومقصر نبودی 


احساس 


درس می خواندیم» به تفریح و گردش می‌رفتیم و 
حتی در خیاطی و کارهای دستی نیز به هم کمک 
می کر دیم.اگر یک روز اتفاق می‌افتاد که یکی از ما 
به دلیلی مانند بیماری جمع غایب می‌شدیم. دو نفر 
دیگرمان هم حس می کردیم کامل نیستیم. حتی 
در روزهای تعطیل هم زمان را با هم می‌گذراندیم. 
حضور ما سه دختر در کنار هم محیطی پر از انگیزه 
و شاد را ایجاد می کرد که بقیه نیز از این انرژی 
بهره مند می‌شدند. اگر یکی از ما در درسی عقب 
می‌افتادیم یا دچار ضعف می‌شدیم. دو نفر دیگر تا 
با کمکهای فکری و درسی عقب ماند گی او راجبران 
نمی کر د. از پا نمی‌نشستیم. 

دبیررستان هم راجع به ادامه تحصیل در دانشگاه و 
رشته انتخابی, به تصمیمات مشتر کی دست بیدا 


رشته مورد علاقه خود در دانشگاه و 


مادرجان".. می‌کردم زنده کر کر ارس ی ال 
| این تمام تلاش مادرم ماندنم در ميان دوستایم کنیم و تحصیل در دانشگاه را در 
بود تا بتواند آرامم کند بعد باعث شده خانواده‌های استانمان انجام دهیم. 
ا 

| همصدابامن گر ها ي ي 

0 غم انگیز سر داد... و سح 

۱ اد اد بیشتر از همه ازارم 


اصیل به دنیا امدم. دوران کود کی 
| و همجنين د تحصیلات ابتدایی را در 
شهرستان طی کردم و دراواسط 
0 دوره راهنمایی بود که خانواده‌ام 
0 به خاطر مشغله پدر به تهران نقل 
تهران بسیار مشکل بود. دوستان 
زیادی در شهرستان داشتم که باید 
از آنه او همچنین افراد فامیل جدا 
| می‌شد م. دختری حساس» زودرنج 
آامامهربان بودم و برای من حضور در تهران 
پرهیاهو و معاشرت با مردمانی که به هر حال از نظر 
۱ فرهنگی با ما متفاوت بودند. بسیار سخت بود.در 
0 دوران دبیرستان با چند دختر دوست شدم که 
انان نیز مانند خودم از استانهای مختلف به تهران 
نقل مکان کرده بودند و شرایطی مثل ما داشتند. دو 
دختر به نام "عاطفه "و محبوبه" که نه تنها دوستی 
عمیقی میان ما ایجاد شد بلکه خانواده‌هایمان نیز 
کم وبیش آشنااز آب در آمدند. این موضوع سبب 
| شد تااز افسردگی که دو سه سالی گریبان مرا 
گرفته بود رهاو به دختری شاد و با انگیزه مبدل 
من وعاطفه و محبوبه به سه یار جدانشدنی 


۲ آثر ٩٩‏ اطلافات‌هقگ 


می‌داد 


خانواده‌ها نیز از آنجا که مابا یکدیگر به این 


تصمیم رسیده بودیم و می‌توانستیم در این راه 
به هم یاری دهیم و احساس تنهایی و افسرد گی 
نداشته باشیم. از تصمیم ما استقبال کردند. این 
حمایت همه جانبه سبب شد تا ما با انگیزه و انرژی 
دوجندان, خود رابرای کنکور آماده کنیم و با 
برنامه ریزی دقیق و کمک یکدیگر به حداکثر 
آماد گی برسیم. 

پس از آنکه نتایج کنکور منتشر شد. در نهایت 
شادمانی و شعف متوجه شدیم که هرسه به هدف 
زده‌و در رشته مورد علاقه خود در دانشگاه 
استانمان پذبرفته شده‌ایم. 

این موفقیت اوج شادمانی و غرور ماو 
خانواده‌هایمان بود. جشنها و میهمانی‌ها برای 
موفقیّت ما تر تیب داده شد و حتی قبل از شروع 


تحصیل در دانشگاه, به تحصیل در رده‌های بالاتر 
و گرفتن د کترا فکر می کردیم. 

تنه لحظه غمگین برایمان, دوری موقت از 
انوا ده ها یمان وود که فدص بر اسان مشک بود 
مسا می کدرا ای ار هان رام ل 
کر ده بود. مسکن بود. چون مااز سهمیه داخلی 
و استانی برای نام نویسی استفاده کر ده بودیم. 
نمی‌توانستیم از خوابگاهی که مختص دانشجویان 
حارج از استان پود استفاده کنیم. بنابراین باید 
مکانی مناسب در نزدیکی‌های دانش‌گاه پیدا 
می کر دیم تا امنیت هم داشته باشد. 

این مسأله را پدرانمان به ساد گی حل کردند و 
در سفری که در زمان نام نویسی‌مان داشتند. پس از 
جستجو به مکان مناسب و مستقلی بر خورد کردند 
که متعلق به دوست صمیمی و دوران طفولیت و 
جوانی یکی از پدرها بود. او در داخل خانه خود یک 
کک و مسفل ژامن ساخته بود. آری, 
اینگونه بود که هرسه نفرمان پس از نام نویسی 
به آنجا نقل مکان کردیم و با انگیزه و خوشحالی 
بسیار تحصیل در دانشگاه را آغاز کر دیم‌سال اول 
تحصیل به خوبی و خوشی گذشت و مابه همان 
شیوه که در دبیرستان عمل کرده 
بودیم به کمک هم و با پوشش 
دادن نقاط ضعف یکدیگر با 
۳ ۰ سال اول رابه پایان 
رساندیم.در سال دوم که درسها 
قدری اختصاصی‌تر و پیچیده‌تر 
,> ناجار بسسیاری از 
ا کمک یکد یگر انجام 
می‌دادیم. از جمله پروژه‌ای که 
در نزدیکی‌های پایان ترم سوم 
آذر ماهبه ما واگذار 
شد تا در زمان تعطیلات قبل از 
امتحانات نیمسال اول آن را انجام 
دهیم. 

تا ای این تعطیلات 
برنامه سفر به تهرآن و دیدار از خانواده خود را 
نیز گنجانده بودیم. برای اینکه این پروژه اهمیت 
فراوانی داشت و درواقع سر نوشت سه واحد درسی 
راروشن می کرد. ناچار شدیم به صورت نوبتی 
برنامه ریزی کنیم؛ یعنی اینکه به مدت سه روز 
یکی از مابه دیدن خانواده خود به تهر ان برود و 
دو نفر دیگر روی پروژه کار کنند و بعد هر کدام 
از ما این سه روز را تکرار کنند. بدین تر تیب کار 
پروژه هم بدون هیچ توقفی و در نهایت جدیت پیش 
می‌رفت.با اصر ار عاطفه و محبوبه. در سه روز اول 
قرار شد من به تهران سفر کنم و پس از آنکه جمعه 
برمی گشتم. عاطفه از شنبه یعنی روز بعد سه روز 
خود را شروع می کرد و بعد هم نوبت به محبوبه 
می رز سید. 

برنامه ریزی بسیار دقیق و مسئولانه‌ای بود 


سه از آن رضابت دا شم غافا. دشک 
وهر رارصا ديم را 


سرنوشت جه خوابی برایمان دیده است... 


خبر یک فاجعه ایران و دنیا را تکان داد. زلزله‌ای . 
با قدرتی معادل ۷ ریشتر در بم اتفاق افتاده بود که 0 
تقریباً ۰درصد شهر را به کلی نابود کر ده بود. هر ۱ 
چه خبرها بیشتر و کاملتر به ما می‌رسید. نگرانی . 
من و خانواده‌هایمان از سرنوشت دوستانمان . 
پیشتر می‌شد. سفر ما هم به منطقه دیگر امکان 0 
پذیر نبود چرا که مسئولان به دلیل اوضاع بحرانی . 
اجازه چنین سفری را نمی‌دادند. بدین تر تیب هیچ . 
کاری جز صبر کردن از دست ما ساخته نبود تا 
خاک یکسان شده بود و نه از اعضای خانواده‌ای که 0 
در آن زند گی می کر دند خبری نبود و نه از عاطفه . 
و محبوبه!...بعد از گذشت ساعتها از وقوع زلزله. . 
من و خانواده‌ام خودمان رابه خانواده‌های عاطفه و 0 
وجدان در وجودم ایجاد شده بود. خودم رمحا کمه 0 
می کردم که چرا باید نوبت اول را صاحب می‌شدم ‏ 
و چرانباید عاطفه و محبوبه به جای من نخستین . 
سفر را انجام می‌دادند؟! احساس می کردم زنده 0 
ماندنم در میان دوستانم باعث شده خانواده‌های . 
عاطفه و محبوبه نگاهی متفاوت به من داشته باشند ‏ 
وهمین ذهنیّت بود که بیشتر از همه آزارم می‌داد.با 0 
کنند می گفتم: ای کاش من هم مرده بودم. بعد از . 
عاطفه و محبوبه دیگه زند گی برام ارزشی نداره .... 
چند روز از وقوع زلزله حال و روزو عذابی که . 
خانواده‌های محبوبه و عاطفه هم نگران حال و روزم ۱ 
بودند. خودشان داغدار دختر انشان بودند اما سعی 0 


پدر عاطفه می گنت ما دو تا دختر جوونمون : 
رواز دست دادیم و حالا نمی‌خواییم تو هم روح ۱ 
وروانت رواز دست بدی. تو خودت به اندازه . 
کافی برای از دست دادن دوستانت عزادار و شوک . 
زده‌هستی! ... و مادر محبوبه در تایید حرفهای ۱ 
پدر عاطفه می گفت: "تو برای ما مثل دخترامون . 
می‌مونی و تنها یاد گار جگر گوشه هامون هستی!" . 


و من می گریستم. فقط می گریستم و... 


اد اد اد 
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-دوتادختر جوون زنده‌از زیر اوار بیرون . 


آومدن. منتقلشون کر دن به بیمارستان... 


این خبری بود که در روزه ای اول بعد از وقوع . 
زلزله به گوشمان رسید. من و پدر و مادر هر سه به 0 
یکدیگر خیره‌شدیم. گویی باورمان نمی‌شد واين خبر . 
که توسط پدر عاطفه به گوشمان رسیده‌بود.انگار . 
زاییده فکر مان بود... فوری خودمان را به بیمارستان . 
رساندیم درحالیکه خداوند را به خاطر معجزه‌ای که ۱ 


نصیبمان کر ده بود شکر می کر دیم... 


۷بهترین راه برای درس خوان ومهمتر از 
ان کتاب خوان شدن فرزندان‌تان این است 
که خودتان هم کتاب بخوانیدهمه مطالعات 
تعاس وی رات فردی ان 
می‌دهند که کود کان بیشتر از رفتارهای شما 
Nl‏ 
شما. حتی اگر اهل مطالعه نیستید. می‌توانید 
کتابی را در دست بگیرید و تظاهر به مطالعه 
کنید. این کار بویژه برای کود کان پیش دبستانی 
CE‏ 

زمانی تمام خوشبختی فرزندان در 
این تعریف می‌شد که حتما به دانشگاه بر وند 
و سپس با مدر کی که می گیرند. در یک جای 
ا ا الل 
جواب نمی‌دهد. اول دانشگاه رفتن بسیار آسان 
در ارت سر ها ی ار 
نیست. بسیاری از افراد موفق در اير ان و جهان, یا 
دانشگاه نر فته اند. یا دانشگاه رارها کر ده‌اند یا در 
ی شیر مرت با رخ دیل خن فلت 
تا ا دانش‌گاه باز هم 
کمتر خواهد شد؛ بسیار کمتر از آنی که فکرش 
O MCS‏ ات باه 
مدرک تحصیلی که بر اساس مهارتهای فردی 
خواهد بود کما این که هم اکنون نیز در بخش 
خصوصی. جنین روندی وجود دارد. 

بچه‌ها راهرگز و هر گز و هر گز با دیگران 
مقایسه نکنید.این کار تزریق سم در روح 
آنهاست. بجه‌ها را با خودشان مقایسه کنید. تو 
نسبت به قبل, تلاش کمتری داشتی, یا بیشتر 
تلاش ری 

هیچ اشکالی ندارد در طول سال. گاهی 
به بجه هایتان اجازه دهید مدرسه نر وند.مثلا 
یک بار صبحی که خیلی خسته‌اند و یک بار هم 
زمانی که امتحان کلاسی دارند و درس شان 
TT‏ 


از: غلامرضا محمودی 

متحمل می‌شوند. بیشتر از نر فتن شان به مدرسه 
ای کارت ان رای 
رویه دائمی تبدیل شود. نکته مهم این است که 
ا ا ااا راک کد حي در 
نرفتن به مدرسه. 

در انجمن اولیا و مربیان مصوب کنید که 
از معلمان. بویژه در مقطع ابتدایی خواسته شود 
تا حد امکان از دادن تکلیف شب خودداری کنند 
یا به حداقل بسنده کنند.همچنین برای روزهای 
تعطیل تکلیف ندهند. کود کان در ساعات غیر 
ا راز کار رجات 
خانوادگی و اجتماعی بیردازند تا تکرار آنچه در 
مدرسه آموخته اند. 

کیف بچه‌ها را تا حد امکان سبک کنید. 
حتی اگر لازم باشد. کتابهای قطور را به دو یا سه 
قسمت تقسیم و جدا جدا سیمی کنید. به ستون 

بچه‌ها بویژه در فصلهای مدرسه بیشتر 
تحت فشار هستند؛ بنابر این به همدلی و همراهی 
والدین نیاز بیشتری دار ند تا استر سهای مدر سه را 
تخلیه کنند.برایشان وقت بگذارید. حرف بزنید. 
شوخی کنید و گاهی با هم بیرون بروید. بچه‌ها 
بايد بدانند که شما پناهگاه شان هستید. 

ومهمتر از همه. کود کی و نوجوانی. 
شادترین دوران زند گی هر انسان است که دیگر 
تکرار نمی‌شود؛ هر کاری که می کنید. ملاک تان 
این باشد که شادی کود کی و نوجوانی راتباه 
نکنید. این سخن. به معنای ولنگاری تربیتی 
نیست؛ اتفاقا تا کید بر تربیت اصولی کود کان و 
نوجوانان است زیراتربیتی که شادی رااز دوران 
کود کی و نوجوانی بزداید. اساسا تربیت نیست, 
بلکه نابودی امروز و فردای آنهاست.هیچ کس 
حق ندارد شادی را از ساحت کود کی و نوجوانی 
بزداید. حتی پدر و مادرها و معلمان. حتی پدر و 
مادرها و معلمان, حتی پدر و مادرها و معلمان. 


حر کہ ذد صت گفتر 'دوستت دارم واا دست مده 


@ڕ اون 


جطور فرزندان را در بابیم 


وقتی از مدرسه بر گشت ابتدا سراغ کیف و نمرات او نمیروی.در رابطه با نوع غذا نظرش را 
یر رات خر یار ترص یکی رشان رل باس ری ره 
او با همسرت دعوانمی کنی,بدان که فر زند تو و فر زند همسایه هر دو در خانه تو میهمان هستند. 
یکی چند روز و آن دیگری چند سال. 
فقط کافی است بدانی احترام, احترام میآفر یند نه احساس مالکیت 


بیژن ملاح سعید 


اطلامات فاگ هماو ۷ ۳9 
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۵ ۰ هنر 
سمیراافتخاری 


از اولین اجراهای شما بر ای ما جالب است که 
بدانیم کسی که شخصیت قلقلی رابرای ما 
ساخت. چطور به هنر علاقه‌مند شد و از کجاو 
چگونه وارد این عرصه شد؟ 

من از دوم دبیرستان کارم را در تئاتر مدرسه 
شروع کردم. ان زمان شر ایط تئاتر در مدارس خیلی 
بهتر بود. در مدرسه شریعتی در منطقه نازی اباد 
تهران درس می‌خواندم که ان مدرسه حتی کلاس 
تئاتر و سالن آمفی‌تئاتر هم داشت. آقایان محسن 
شابان‌فر و محمد دستگردی در آن‌حا ندریس 
با خبر شدم» رفتم و در کلاسهایشان ثبت‌نام کردم. 
بعد از آن دوره‌های بازیگری را گذراندم و وارد 
"شهربازی شدم. همکاری با تلویزیون رابا بازی 
در تله‌تئاتر رویاهای احتکارالسلطان آغاز و 
پس از ان دردو تئاتر تلویزیونی "مکافات و راه 
عدالت " به ایفای نقش پرداختم. مدتی بعد با اقای 
قناد آشناشدم واو من رابه شبکه دوم سیما برد. 
اولین برنامه‌ای که در شبکه دو بازی کردم برنامه 
"بازی» شادی, تماشا" بود که در آنجا شخصیت 
قلقلی توسط مرحوم فریماه فرهی شکل گرفت. 

چه انگیزه‌ای باعث شد ژانر طنز را انتخاب 
کنید؟ 
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از آنجایی که خودم کود کی شادی نداشتم. 
خواستم که مردم راشاد کنم تابادیدن چهره 
شاد انها خودم هم شاد شوم. یک زمانی دچار 
افسردگی شده بودم و باید برای حل آن تلاش 
می کر دم. وقتی که اولین کارم را انجام دادم. ديدم 
بازی من باعث خنده مردم می‌شود و انها را شاد 
می کند. این اتفاق باعث شد که کارم را ادامه دهم 
تا آدمهای بیشتری راشاد کنم. وقتی بچه‌های 
دهه ۶۰در استودیو ضبط برنامه بازی. شادی. 
تماشا با حر کتهای من قهقهه می‌زدند. انگیزه‌ام 
خیلی بیشتر می‌شد. 

در چند سالگی کار تان رابا برنامه بازی, 
شادی, تماشا" آغاز کردید؟ 

من از ۲۱سالگی کارم راباش خصیت قلقلی 
آغاز کر دم و برنامه بازی, شادی, تماشا" به مدت 
۵سال روی آنتن رفت. 

× کلام یکی از تاثیر گذار ترین اتفاقات و 
راههای ارتباطی باافراد است, در حالی که قلقلی 
این فن رابه نوعی دیگر و با پانتومیم اجرا کرد 
واین شخصیت فاقد کلام شد... چقدر در کار 
بداهه‌پردازی می کردید و دستتان برای اجرا باز 
بود؟ 

مرحوم فرهی می‌خواست یک بازیگر در کنار 
مجری قرار بگیرد که بتواند به صورت نمایش 
وبا زبان بدن» با کودک ارتباط برقرار کند. من 
ابتدا صرفاً آنچه را مرحوم فرهی می‌خواست اجرا 
می کر دم. ولی زمانی که نقشم جا افتاد. بداهه را هم 
وارد کار کردم که خود خانم فرهی هم گاهی با ان 
بداهه‌ها می‌خندید و می گفت که خوب است و آن 
راتکرار کن. او دست مرا برای طنز و شوخی‌هایم با 
مجری باز می گذاشت تابتوانم با مخاطب کود ک 
ارتباط برقرار کنم. 

ل(زمانی که در کار تان جاافتاد ید و بداهه 
هم وارد بازی‌تان کردید. برایتان سخت نبود 
که همچنان بای د پانتومیم اجرا کنید و دیالوگی 
نداشته باشید؟ 

خیر. من خودم معمولاً آدم کم حرفی هستم و 


جایی دیگر برای من یک بازی نبود. بلکه من آن را 
زند گی کردم. در واقع متد استانیسلاوسکی برای 
من اتفاق افتاد و کارا کتری که بازی می کر دم جزئی 
از زند گی‌ام شد. 

بعد از نقش قلقلی و برنامه بازی. شادی: 
تماشا چرانقش و کار پررنگی از شمادیده 
نشد؟ 

بعد از آن‌برنامه نامه‌ها و جایزه‌ها" به کار گردانی 
امیر سماواتی رابا اقای قناد و مسعود روشن‌پژوه 
بازی کردم که ۲۶ قسمتی بود و برای بچه‌های آن 
دوره کار جالبی به‌نظر می آمد. موضوع آن بر نامه 
این بود که من و |قای قناد می‌رفتیم و به بچه‌هایی که 
چیزی‌اختراع کر ده‌بودند جایزه‌می‌دادیم ویک سری 
شوخی هم انجام می‌داديم. من آن برنامه را خیلی 
دوست داشتم. یادم می اید در دهمین دوره جشنواره 
کودک اصفهان مابه این شهر رفتیم تادر انجا بر نامه 
"نامهها و جایزهها"راضبط کنیم. شاید باورتان نشود 
که به خاطر شسیطنتهای من و اقای قناد ان زمان 
اصفهان به هم ریخت. پس از آن سریال دو قلوها" 
ضبط شد که باز هم من و اقای قناد در ان حضور 
داشتیم. مد تی هم در سینما کار کردم و در جند فر 
e‏ مهای نم توتول" ۷ مرد ۳ 
و ایک صبح پر ماجرا حضور یافتم. از آن زمان هر 
چه که گذشت. اوضاع بود جه تلویزیون ضعیفتر شد و 
به خاطر کمبود بودجه» تلویزیون برنامه‌های کمتری 
تولید کرد. آخرین برنامه تلویزیونی که‌من کار کردم. 
اتف سل اا برد که خالسارا آن را اخرا 
هیکت کوک توریب 
که‌من ۴سال‌پیش‌برای آن کاندید دریافت جایزه‌هم 
شدم ولی جایزه مرابه شخص دیگری دادند. 

"اتل متل تماشا ٩"‏ ماه‌روی آنتن بود وبعد از 
٩‏ ماه به خاطر تولید برنامه جدید شبکه یعنی برنامه 
گل گندم .باید بین برنامه ماو برنامه‌ای که روزهای 
الت رو اما ی فی شک امان ف 
می‌شدند که متأسفانه برنامه‌ماراحذف کردند. 

× تلویز یون خط قرمزهای خودش رادارد 


Q0 
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بجه‌های دهه شصت برنامه بازی. شادی, تماشا را به خوبی به خاطر دارند؛ش خصیت 
قلقلی همان بچه باه وش و زرنگی که با عمو قناد همراه بود و با حر کات پانتومیم بر نامه را اجرا 
می کر د.قلقلی سالهای کود کی بجه‌های دهه شصت را ساخت. سالهاست از این بر نامه می گذرد 


اما هنوز هم که هنوز است همه او را با همان نام قلقلی می‌شناسند. شخصیتی که هنوز هم برای 
بچه‌های آن دهه تاز گی دارد. خالق قلقلی کسی نیست جز شهرام لاسمی که جوانی‌اش راصرف 
کود کان کرد. او می گوید دلیل اصلی ماند گاری قلقلی به خاطر حضور بچه‌هاست که عاشقانه 
دوستشان دارد. لاسمی مدتها سکوت کرد و همین نیز عامل جذابیت کود کان به سمت او بود. 


که برخی از برنامه‌ها دچار آن می‌شوند. آیا 
شخصیت قلقلی هم از ابتدا تا کنون بااین خط 
قر مزها مواجه شده است ؟ 

من چون خط قرمزهای تلویزیون رامی‌دانستم. 
همیشه خودم رعایت می کردم. خوشبختانه در 
بیرون از تلویزیون و در شبکه نمایش خانگی. خط 
قر مز های کمتری وجود دارد و فضابرای کار کردن 
بهتر است. 

لاخیلی از کود کان دهه ۶۰ همیشه وحتی 
زمانی که بز ر گتر شدند هم فکر می کردند 
قلقلی زبانی ندارد که حرف بزند. وقتی برای 
اولین بار جلوی دوربین تلویز یون حرف زدید. 
چه وا کنشهایی را از سوی نسل کود ک و نوجوان 
دریافت کردید؟ 

خوش_بختانه بعد از اینکه من حرف ردم کسی 
مراپس نزد وحتی‌ارتباط بیشتری بین من و 
مخاطبان بر قر ار شد. بچه‌ها قلقلی را دوست دارند 
و من هنوز دوست دارم که قلقلی حضور داشته 
باشد و برای بجه‌ها فعالیت کند. البته از سال ٩۴‏ به 
خاطر بی‌تفاوتی دوستان تصمیم گرفتم که در کنار 
حفظ کردن کاراکتر قلقلی. کارهای دیگری را هم 
انجام دهم. به همین دلیل هم دوره‌های دوبلاژ را 
زیر نظر آقای محمدرضا علیمردانی گذرانده‌ام که 
باعث شد اعتماد به نفس من بر گردد. زمانی هم 
دریر امه کف اط رادو ابرآن تقد مها 
ساعت ۰9٩‏ اصبح اجراداشتم و در این بر نامه 
هم تیپهای مختلف را می گفتم. کلاً دوبله کردن را 
دوست دارم و شاید ان را ادامه دهم. 

× چه چیزی باعث می‌شود که شهرام لاسمی 
با آن توان وانرژی که از اوسراغ داريم.افسرده 
و منزوی شود؟ 

چیزی که مرا به انزوا می کشاند, عدم حمایت 
است.اگر همیشه از من حمایت شود و من ميان 
مردم باشم. هر گز افسرده نمی‌شوم. الان وقتی 
کاری راانجام می‌دهم: باید مدتها صبر کنم تأببینم 
چه اتفاقی می‌افتد. من پنج سال و نیم است که 
برای گروه کودک شبکه دوم سیما کار نکر ده‌ام. 
اینهاست که آدم را به انزوامی کشاند. من به خاطر 
این مسائل به سمت رادیو رفتم که بتوانم ان ژی‌ام 
را تخلیه کنم و از طریق ار تباط با مخاطبان؛ روی 
افسرد گی‌ام سرپوش بگذارم. 

ابا توجه به کاهش تولیدات تلویزیون, قصد 
ندارید که یک مدت برنامه‌های کود ک را کنار 
بگذارید وبرای‌مخاطبان بزر گسال کار کنید؟ 
چون تاجایی که یادم می آید یک زمانی شماخیلی 
ناراحت بودید و کم کاری ازار تان می‌داد. 

مخاطبینی که من دارم همان کود کان قدیم 
هستند. پس من برای بزر گسالان هم کار می کنم. 
الان زندگی خیلی سخت شده و خرج زیادی دارد. 
زمانی که من استخدام سازمان نباشم و در امد 
ثابتی نداشته باشم, چطور باید از پس پرداخت 


هزینه‌های مدرسه و دانشگاه, کرایه خانه و... بر 
بیایم ؟ وقتی پرداختی‌ها از در امد بیشتر شود قطعا 
داشته باشد؟ اگر شما می‌بینید که الان ناراحتی و 
عصبانیْتم کمتر شده به خاطر این است که چند 
وقت پیش مهمان برنامه حالا خورشید به 
مجری‌گری رضا رشیدپور بودم و در آن‌جا درد 
دل کردم که طی دو قسمت به فاصله ۲۰۲ روز 
به روی انتن رفت. برنامه دوم که پخش شد. 
بلافاصله از دفتر رئیس‌جمهور با من تماس گر فتند 
و گفتند که به انجا بروم. من رفتم وبا انها صحبت 
کردم و انهاهم خیلی محترمانه پیگیر شدند که 
مدت بیمه خانه سینما را داشتم ولی ٩‏ ماه است 
که بیمه مرا قطع کرده‌اند. اخیر آ قرار شد که این 
مشکل هم از طریق صندوق هنر مندان حل شود. 
ما عضو صندوق نویسند گان و هنرمندان هستیم. 


یعنی باید بیمه را خودمان بپردازیم ولی با تشکیل 
صند وق هنر مندان فکر می کنم که شر ایط دارد بهتر 
می‌شود و بخشی از بیمه مارا این صندوق پر داخت 
خواهد کرد و به همین خاطر آرامتر شده‌ام. 

در زمان دوری‌تان از تلویزی ون چرا به 

اتفاقاً سراغ تئاتر رفتم و در نمایش پانتومیم 
وموزی کال "دخترک وپینه دوز به نویسند گی و 
کارگردانی حامد زحمت کش بازی کردم. منتها 
از شانس بد من. سالن آن نمایش یک جای دور 
افتاده بود و در آنجا کمتر تردد می‌شد. بنابر این 
از تئاتر ما فقط استقبال دانش اموزی شد که ان 
هم با هماهنگی صورت گرفت. من اگر بخواهم 
تئاتری رادر تالار هنر به روی صحنه ببرم. باید 
مدتها در گیر کاغذبازی شوم و در نوبت بمانم. به 
نظرم تهیه کنند گان و کار گردانهای تئاتر می‌توانند 
بازیگرانی نظیر من را که در کار کود ک انرژی و 


پتانسیل جذب تماشاگر دارند در نمایش‌هایشان 
به کار بگیر ند. ولی نمی‌دانم که چرا این کار را انجام 
نمی‌دهندا! 

(شما به همراه آقای قناد و دیگران یک تیم 
برنامه‌سازی خوب داشتید و اثار برجسته‌ای 
رادر ژانر کودک تولید می کردید. چراسعی 
نکردید که همان تیم را حفظ کنید؟ 

ان زمان برنامه‌هایی که تولید می‌شد رده بندی 
سنی داشت که شامل گر وه سنی خر دسال, کود ک 
یا نوجوان می‌شد. من به خاطر نوع کاراکترم در 
گروه خر دسال قرار گرفتم و آقای قناد هم تا مدتی 
در این گروه بود ولی از یک جایی تصمیم گرفتند 
که او رابه گروه کودک بفرستند. یعنی بچه‌های 
۸سال به بالا. برنامه‌هایی که با اجرای آقای قناد 
ساخته می‌شد در گر وه کود ک قرار می گر فت و او 
دیگر نمی‌توانست به رده خر دسال بر گر دد. اینها 
قوانینی بود که سازمان گذاشته بود. به نظرم چیز 
چندان پیچیده‌ای هم نیست. اما به هر حال این 
دسته بندی‌ها وجود دارد. من اگر الان بخواهم وارد 
گروه کود ک شبکه دو شوم و کار کنم. مرا در گروه 
خر دسال می گذارند که برای این رده سنی بر نامه 
جندانی وجود ندارد. 

هل مطالعه کتاب هستید؟ 

خیلی کم. بیشتر اهل فیلم دیدن هستم. اگر شما 
یک کتاب ده صفحه‌ای و ۵ فیلم به من بدهید. شاید 
خواندن ان کتاب ۰ روز طول بکشد. ولی هر ۵ 
فیلم رادر یک روز می‌بینم. بیشتر فیلم دوست دارم 
لبته فقط فیلمهای خوب. 

(ممکن است بخواهید با کار تان فرهنگ 
کتاب خواندن را برای بچه‌ها جا بیندازید ؟ 

اگر بدانم که حضورم می تواند به کتابخوان شدن 
بچه‌ها کمک کند. قطعاً این کار راانجام خواهم داد. 
امااول باید بچه‌های امروزی مرا بشناسند. فع 
بچه‌های امر وزی مرا نمی‌شناسند. 

× قای لاسمی, زمانی که فر زندان خودتان 
خردسال و کودک بودند. برای ارائه نکات 
آموزشی به آنها از شخصیت قلقلی استفاده 
می کردید؟ 

بچه‌ها در خانه بیشتر شخصیت حقیقی مرا 
می‌بینند. ولی به هر حال آنها هم تا حدودی تحت 
تآثیر شخصیت قلقلی قرار گرفته بودند. دخترم در 
۴سالگی مرا باباقلقلی صدا فی رد و پسرم که ۱۵ 
سال دارد. خیلی به هنر علاقه‌مند است و شخصیت 
قلقلی را دوست دارد. 

و آمر وز قلقلی چند ساله شده است؟ 

قلقلی ۳۰ سال است که ۵ ساله مانده و فعلاً 
وقتش نیست بز رگ شود تا ببینیم که در آینده 
غا جهمی‌خراهد دلیل اصل ماند کاری قانلی به 
خاطر حضور بچه‌هاست که من عاشقانه دوستشان 
دارم. من همین الان هم که بچه‌ها را می‌بینم. جانم 
برایشان در می‌رود. 


اتاغا‌هلگی مان ۳۳۷۹ 


مانند آسحان دخشند 
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» 


۰ 


ناد دا 


س 


.رم ند گی همین است 


۵ مو لر 


باز یگرانی وجود دارند که‌باید به آنهالقب باز یگران واقعی داد زیرابرای این 
که شخصیت ها یشان واقعی و قابل باور به نظر بر سد حاضر شده‌اند حتی جان خود 
رابه خطر بیاندازند. دانیل دی لوییس یکی از این بازیگر ان است که قبل از ایفای هر 


خطر نا کی خواهد زد. با توجه به این واقعیات می توان ادعا کرد باز یگرانی وجود دارند 
که برای سر گرم کردن طرفداران خود و واقعی به نظر رسید ن شخصیت هایشان حتی 
حاضرند سخت تر ین و خطرناک ترین بدلکاری‌ها را انجام دهند. 


جیسون آستاتهام راید بیش تر یک بدلکار 
دانست ایک بازیگرب_ادیال و گهای خاص,وی 
در سومین قسمت از مجموعه فیلم های بی 
مصرف‌ها در یکی از صحنه‌ها جان خود راجنان 
به خطر انداخت که نز دیک بود در دریای سياه 
در بلغارستان غرق شود.در این صحنه کامیونی 
کهاستاتهام رانندگی آن رابر عهده‌داشت به 
دورن آب کنار لنگر گاه سقوط کرد و استاتهام در 
درون آن گرفتار شد. این اتفاق به نظر ساده‌و کمتر 
را را و ای ار 
اکشن سرشناس را در پی داشته باشد. 


۲-جکی چان در فیلم داستان پلیس 


همه‌ماجکی‌چان رامی‌شناسیم وا قابلیتهایاو ‏ گاه 
هستیم و می‌دأنیم که او همیشه صحنه های خطر ناک 
فیلمهايش راخ ود انجام می‌دهد؛چه صحنه‌های 
مبارزه‌باشد و چه‌پایین پریدن از ساختمانهاو خر د 
کردن شیشه ها. در یکی از صحنه های فر انجایز 
مشهور "داستان پلیس "وی در حال تعقیب شخصیت 
شرور داستان در یک فروشگاه‌بز رگ روی یک پایه 
فلزی بالامپهای متعدد فر ود می آید و اين لامپها را 
یکی یس از دیگری تاانتها خردمی کند.در ادامه 
و بدون توقف به درون یک کیوسک خراب شده 
می‌پرد و بادر دست گرفتن یک تکه شيشه خر د شده 
وقرار دادن آن روی گردن شخصیت شر ور داستان, 
اوراتسلیم می کند. این صحنه باعث زخمی‌شدن 
دستهای او شد و حتی نزدیک بود به مر گ وی نیز در 
اثر برق گرفتگی منجر شود. 


ابا 7۷ آکر ٩٩‏ اطلھات گے 


ےے 


۳ -باستر کیتون در فیلم استیمبوت بیل 

باستر کیتون به اندازه چارلی چاپلین مشهور نشد. 
امااز لحاظ فیزیکی کمدین بسیار بهتری بود و برای 
نشان دادن این برتری حاضر بود جان خود رانیز به 
خطر بیاندازد.در مشهور ترین بدلکاری‌اش بر ای فیلم 
استیمبوت بیل‌جونیور وی‌باید درست در جایی‌قرار 
می گرفت که پنجره‌باز ساختمانی که‌دیوارروبرویی 
آن در اثر گردباد جداشده و روی زمین می‌افتد, دقیقا 
روی سر او فرود آید تابه او آسیبی وارد نشود. علیر غم 
نشانه گذاری‌جایی کهاوباید بای ک میخ بزرگ 
می‌ایستاد.کیتون از هر طرف تنها ۵ سانتیمتر برای 
تکان خوردن‌داشت که فراتر از آن ساختمان‌روی 


بدن او می‌افتاد و م رگش رادر بی می‌داشت. کیتون 
بعدها گفت که در آن صحنه به خاطر اینکه بر خی از 
اعض ای تیم تولید برای سلامتی او دعا کر ده‌و حتی 
فیلمبر دار برای ندیدن صحنه روی خود رابر گر دانده 
ع-مت دیمون در فیلم برتری بورن 

در میان‌بازیگرانی که خود رابرای یک نقش به 
خطر می‌اندازند. می‌توان مت دیمون را دیوانه‌ترین 
وبی‌باک ترین آنهانامید زیر ااودر فیلم اکشن و 


پرحادثه برتری‌بورن اصرار داشت که بسیاری از 
بدلکاری‌ها را خود شخصاً انجام دهد. در واقع مت 
دیمون‌از قرار گرفتن در زیر اب وحشت داشت 
اماصحنهای از فیلم را که مربوط به غرق شدن 
بود بی نقص آنجام داد. این فیلم شامل صحنه های 
خطرناک زبادی از تصادفهای زنجیر ه‌ای بود که 
دیمون خود بسیاری از آنهاراانجام‌می‌داد. در اوج 


داستان فیلم.دیمون خودرو خود رادر داخل یک 
تونل به خودروی دیگری می کوبد. صحنه‌ای که 
می‌توانست باعث کشته شدن او شود. 


۵-سیپلوستر استالونه در فیلم راکی 6 

در فیلمب رداری فیلم راکی ۴ .سیلوستر 
استالونه از دولف لاند گرن که نقفش ایوان دراگو ‏ 
رادراین فیلم‌بازی‌می کن د می‌خواهد که‌در ۴۵ 
ثانیه راند اول مبارزه‌ای بالاند گرن اورابه شکلی 
واقعی بزند و بعد از زدن چندین مشت به بدن 
راکی, استالونه با فریاد کشیدنهای متوالی ادامه 
فیلمبرداری راقطع می کند. همان شب استالونه راب 
عجله به بیمارستان میر سانند زیر | فشار خون او به 
حد بسیار خطرناکی بالا رفته بود. در واقع ضربات 
لاندگرن اسیب زیادی به بدن و سر استالونه وارد 
کرده بود. 

۶-بازیگران فیلم لعنتی‌های بی آبرو 

فیلم لعنتی‌های‌بی آبرو "باداستانی تخیلی در 
موردجنگ جهانی دوم شامل‌صحنه ای در اواخر 
فیلم است که در آن صحنه‌نمایش فیلم دچار آتش 
سوزی می‌شود. در این صحنه | تش کاملا واقعی است 
و آتش‌سوزی‌چنان از کنترل خارج می‌شود که گرمای 
آن‌باعث اب شدن لایه پلاستیکی کابلهایی شد که 
پرچم صلیب شکسته رانگه داشته بودند.وقتی که این 
کابلهاس‌وختند. این پر چم فروریخت وبه قسمتی که 
بازیگران‌در آن‌نشسته بودند واردشد.ا گر بازیگران 
همانجا می‌ماندند ممکن بود در اثر سقوط این پر چم 
بزرگ کشته‌شوند.این موضوع تنهاشجاعت با زیگران 
فیلم برای به تصویر کشیدن یک صحنه واقعی رانشان 
می‌دهد که ممکن بود باعث مر گ آنهاشود. 


می‌خواهم بخندم» به هر کم بت 


یکی از اتفاقات خوشایند سینمای ایران در چند 
سال اخیر. استقبال بیش از حد مر دم از فیلمهای 
اکر ان شده است. استقبالی که شاید بر ای برخی 
رت ا رس رو رم یارس 
قهر کر ده بودند و فیلمها با فروش بسیار پایین کنار 
رفته و فیلم کم فروش دیگری جایگزینش می‌شد. 
اا ا ا ره 
مردم حتی با گران شدن بلیط های سینماء تصمیم 
گرفتند دوباره با فیلم دیدن در پرده نقره ای اشتی 
کرده وبا حضور در سینما این صنعت را حمایت 
کنند. به این تر تیب بود که در سه سال گذشته بار ها 
ر کورد پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران 
شکست و هر لحظه امکان دارد این ر کوردشکنی 
بازهم تکرار شود. 

بین سال‌های ٩۳‏ تا ٩۶‏ مجموعا ۱۱ فیلم به 
اا ار رل اا 
که نشان از رونق فراوان گیشه ها داشته است. 
هرچند فیلمهای دیگری هم بودند که بین دو تا 
نه میلیارد فروش داشتند اما در این فهرست با 
آنها کاری نداشته و به فیلمهای بالای ده میلیارد 
می‌پر دازیم. «نهنگ عنبر ۲ گشت ۲»:«خوب. بد 


,جلف».«فر وشنده».«محمد رسول اللّه(ص)».«من 
سالوادور نیستم».«سلام بمبتئی»«پنجاه کیلو 
البالو».«ابد و یک روز».«بار کد» و «ا کسیدان» 
فیلمهایی هستند که رقم فروش بالای ده میلیارد 
داشتند و تهیه کنند ان و بش کنند تان راه 
خوشبختی رسانده اند! 

فیلم «نهنگ عنبر ۲ به کار گردانی و 
تهیه کنند گی سامان مقدم با ۰ میلیارد و ا 
میلی ون تومان لقب پر فروش‌ترین فیلم تاریخ 
سینمای ایران را به خود اختصاص داده است و 
پس از آن فیلم «گشت ۲» ساخته سعید سهیلی با 
مجموع فروش ۱۹ میلیارد و ۷۸۱میلیون تومان 
و «خوب بد جلف» ساخته بیمان قاسم خانی با 
مجموع فروش ۱۶ میلی‌ارد و ۲۸۸ میلیون تومان 
در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. جالب آنکه 
از ابتدای سال ٩۶‏ تاکنون ۴ فیلم توانسته‌اند به 
فروشی بیش از ۱۰ میلیارد تومان در گیشه دست 
پیدا کنند. 


از بحث فروش فیلمها که بگذریم نکته جالبتر 
دیگری در این اعداد و ارقام به چشم می آید. از این 
۱ افیلم موضوع ۷ فیلم کمدی: ۱ فیلم مضمون 
تاریخی و دینی و ۲ فیلم نیز از مضمونی اجتماعی 
بر خوردار هستند. این امار فروش بدان معناست 
که مخاطب علاقه فراوان به دیدن فیلمهای کمدی 
دارد و حتی اگر این فیلمهای کمدی حرف خاصی 
برای گفتن هم نداشسته باشند. باز هم مردم از آنها 
استقبال می‌کنند. 

گویا مخاطبان تنها برایشان خندیدن مهم است 
و گذشت زمانی که فیلمهای اجتماعی پرفروش 
ترینهای سینمای آیران بودند. امروز خندیدن مهم 
شده و برخی از کار گردانها هم رگ خواب مخاطب 
خود را بیدا کرده اند. برای آنها تنها گيشه مهم 
شده و خب در اصل هم می گویند صنعت سینما 
یعنی عدد فروش فیلم. این قبیل فیمهای پرفروش 
و پرمخاطب تنها به فکر سر گرم کردن مخاطب 
هستند که به آنها هم ایرادی نباید گرفت. یادمان 
نرود که سالهای سال پرفروش‌ترین فیلم سینمای 
ایران «اخراجی ها» بود که آن هم طنزی درباره 
جنگ بود. 

اینکه به هر قیمت 
مخاطب راباید خنداند یا 
خير بحثی است که اکثر 
منتقدان هنوز در آن به 
توافق نرسیده اند. عده‌ای 
معتقدند سینما باید پیام 
۱ ۰ ۱ 
حتی اگر در ژانر کمدی 
| ۳ می‌باشد وبرخی‌دیکر 
وظیفه سینما نیست و همین که مخاطب را بتواند 
جذب کند کافی است. از سوی د یگر استقبال 
مخاطب هم نشان داده که دیگر علاقه ای به 
نصیحت شنیدن و دیدن تلخی ها در سینماندارد. 
او می‌خواهد دو ساعت از تمام مشکلات جدا شده و 
بأخندیدن به یک فیلم. حال و روحیه اش را خوب 
کند.از سوی دیگر هم تلویزیون کمک فراوانی به 
فروش سینما کرده. از انجا که مدتهاست خبری 
از سریالهای خوب تلویزیونی و به ویژه سریالهای 
کمدی نیست. مردم برای خندیدن مجبور هستند 
به سینما روی بیاورن د و از همین روی به فروش 
فیلمها کمک شایانی سده اس 

به هر حال نکته مهم این است که گیشه رونق 
پیدا کر ده و مردم دوباره به سینما می‌روند. همین 
موضوع برای صنعت سینمایی که در استانه 
ورشکستگی و بدهی های زیاد به دست‌اندر کارانش 
بود. آمری است نکو که امید است این استقبال 
همینگونه ادامه داشته باشد. 
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ممنون از یکتا ناصر که با این عکس باعث شد از بانو 
ژاله علو ستاره بی تکرار سینما و تلویزیون بادی کرده 
باشیم. ارزوی سلامتی داریم برای استاد علو عزیز. در 
کنار مسعود خان فروتن دوست داشتنی. 
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امیر جعفری ویژه ترین میهمان عالم را در 
نمایششان داشت. ارزوی سلامتی و طول عمر 


داریم برای همه مادران نازنین. 
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لحظه‌ایی تکرار نشدنی. امیرمحمد متقیان در آغوش 
الهه ناداوری و حق خوری در ایران باستان 
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داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 


ساعت ده صبح بود. صدای گریه پس رکی سه 
چهار ساله در خانه پیجید. مادرش طاهر ه بیدار 
ا ر 
بچه بیشتر شد. طاهر ه خود رااز بستر جدا کرد و 
سمت صدا رفت. بچه به توالت رفته و یک پایش 


لیز خور ده و وارد سنگ توالت شدهبود. آب هم 
تاآخر ب از بود و شلنگ این‌ور آن‌ور می‌پرید. 
طاهره ناسا گویان و با خشونت اوضاع راسامان 
داد و خودش نشست به گریه کردن. آنجا خانه‌ای 
نامر تب بود. ظرفهای دیروز ناهار و شام دیشب 
در سینک بود. دو تا قابلمه و یک ماهی‌تابه شسته 
نشده هم روی گاز بود. اگر در آنها را باز می کردی: 
بوی بد روغن آميخته به پالم حال آدم رابه هم 
می‌زد. موی ژولیده و پلک پف کرده و لباس چرو ک 
طاهره نشان می‌داد که انگیزه‌ای برای مدیریت 
خانه ندارد. او ده روز بود که به این روز افتاده بود. 
قبلش زنی شاد و پر تحر ک بود. سینک ظر فشویی 
همیشه برق می‌زد. ظرفهای ادویه و انواع سبزی 
خشک ردیف و مرتب در کابینت جیده شده 
بودند. هیچوقت رخت چرک جمع نمی‌شد. زود 
به زود آنها رامی‌شست و خشک واتو می کرد. 
خان هاش مدام پاکیزه بود و هر چیزی سر جای 
خودش قرار داشت. این وسط فقط یک جیز سر 
جای همیشگی‌اش نبود. مدتی بود که خبر رسیده 
بود حواس شوهرش جای دیگری است. 

امکان نداشت کسی باور کند که چشم اردشیر 
دنبال زن دیگری است و دیگر طاهره را نمی‌بیند. 
اردشیر مرد سر به‌زیر و ز حمتکشی بود که با کار 
شبانه‌روزی توانسته بود خانه کوجکی بخرد و 
خیالش راحت باشد که ریشه‌های زند گی‌اش را 
محکم کرده. یک پراید دست دوم هم داشت و 
وقتهای بیکاری مسافر کشی می کرد. گاهی هم که 
سردماغ بود زن و پسرش رابیرون می‌برد و دور 
می‌زدند و شیرموز و بستنی نوش جان می کردند. 
اردشیر به زنش قول داده‌بود که اگر بیشتر قناعت 
کنند. یک پراید دست دوم هم برای او می‌خرد. 
طاهره از این وعده خوشحال می‌شد ولی انتظار 
نداشت که شوهرش به قولش وفا کند. همین‌قدر 
که اردشیر حواسش به زند گی‌اش بود بر ايش بس 
بود. طاهره تا آن روز تمام سختیهای زند گی را 
تاب آورده بود و شکایتی نداشت. گاهی خواهرش 
می گفت کاش زن آن یکی خواستگارت می‌شدی 
که پولدار بود. جواب طاهر ه همیشه این بود: 

"مهم اينه که دل شسوهرت با خودت و زند گیت 
اقا ول ترش یز با 

اردشیر کار گر ساده بود که شوهر طاهره شد. هر 
روز صبح با کار گرهای دیگر دور میدان می‌ایستاد 
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و چون جشه‌ای قوی داشت. همیشه انتخابش 
می کر دند. سه سال بعد خودش اوستاکار شد و چند 
کار ٩‏ کا ا ترا کار 
گرفت و وضعش در حد خودش خوب شد. دو هفته 
پیش خواهر طاهره به او گفت: شلوار شوهرت دو 
تا شده. هیچ حواست بهش هست؟ طاهره‌این بار 
به خواهرش تند شد و گفت حسودیت می‌شود که 
اردشیر زحمتکش و وفادار است. دو خواهر بحثشان 
شد و آخرش خواهر طاهره گفت: نمی خواستم بهت 
بگم ولی حالا که اینطور شد. می گم... خودم ديدم که 
اردشیير يه زن معلوم الحال رو سوار کرد. طاهره 
هر ای Mh‏ 
می کنه و اگه دنبالش بیفتی می‌بینی روزی صد تا زن 
سوار می کته خواهرش گفت: ارو شوهرت 
با این مسافر صمیمی بود! تو خنگی و حالیت نیست 
که حواس اردشیر دیگه به تو نیس و یکی دیگه رو 
دوست داره! 'طاهره او رااز خانه راند و گفت دیگر 
هر گز نمی‌خواهد او را ببیند. 

کلمات خواهر طاهره که بسی بی ر حمانه بودند. 
اوراخرد و خاکشیر کرد. آن روز برای اولین بار 
غذایش ته گرفت و سوخت. یادش رفت لباسی را 
که در ماشین رختشویی ریخته بود. در بیاورد و بو 
گرفتند. همین‌طور روی مبل نشسته بود و به حرف 
خواهرش فکر می کرد. گاهی به خودش دلداری 
می داد که اردشیر وفادار است و گاهی آن زن را 
تصور می کرد که دل و دین شسوهرش رابر ده. در 
جنگ بین افکار منفی و مثبت. تصوّرات زهر آگین 
منفی برنده شدند و تصمیم گرفت کاری کند. به 
خودش زور آورد و کارهای خانه‌داری‌اش را انجام 
داد. لباسهارادوباره آبکشی وروی رخت آویز 
پهن کرد. حمام رفت و لباسش را که بوی غذا 
می‌داد. عوض کرد. جلو ابنه نشست و دستی به 
سر و رویش کشید. پسرش راهم آراست ولباس 
پاکیزه‌ای بر او پوش‌اند و منتظر شوهرش نشست. 
او می‌خواست جهره خودش و یسرش و خانه را 
دلیذیر کند تا اردشیر دوباره به خانه جذب شود. 
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خورش جاافتاده بود. پلو دم کشیده بود. بشقابها 
را اماده کرده بود. سالاد هم درست کرده بود. از 
ان دوغهایی که اردشیر دوست داشت. خر يده بود 
و گذاشته بود یخجال. به حساب خودش ده دقیقه 
دیگر اردشیر می آمد. در قوری چای و آب جوش 
ریخت و گذاشت دم بکشد. این ده دقبقه خیلی 
دیر گذشت.اما گذشت واردشیر نیامد. ده دقیقه 
دیگر هم گذشت. طاهره به او زنگ زد. خاموش 
بود. چهل و پنج دقیقه گذشت تا اردشیر امد و 
عجیب بود که طاهره هنوز نتر کیده بود. نتوانست 
اخم نکند و شامی را که از دهن افتاده بود بهانه 
کرد و غر زد. واکنش اردشیر طاهره را ویر ان کرد: 
"من سیرم. سر شب هوس جیگر کردم چند سیخ 
زدم تورگ." 

طاهره آن شب نتواتست فرمان خودش را کتترل 
کند و وارد بحث شد و گفت خودش خبر دارد که 
با زنی معلوم الحال روی هم ریخته. اردشیر انکار 
کرد و گفت خسته است. حوصله بحنهای بیخود را 
هم ندارد و می‌خواهد بخوابد. و به اتاقی رفت و در 
رابست. صدای گر یه طاهره را می‌شنید که انگار 
پشت در نشسته بود و اشک می ر بخت. اهمیت 
نداد و با گوشی مشغول جت کردن شد. خواهر 
طاهره راست گفته بود. اردشیر با زنی دوست شده 
بود. آن شب با موزیک متن گریه‌ه ای طاهره. 
ساعتی با منیژه چت کرد. منیژه اهل شهری دیگر 
بود که برای کار آمده‌بود. وقتی که اولین بار به 
عنوان مسافر سوار پراید اردشیر شد. درد دل کرد 
که زنی تنهاست و از دست گر گهای شهرش به 
اینجافرار کرده. اردشیر او رانصیحت کرد که 
اگر بره‌ای بخواهد از شر گر گها در امان باشد. باید 
زیر سایه جوپان زند گی کند. منیژه گفت: "درست 
میگی ولی این دوره زمونه چوپان خوب ناياب شده 
وگرنه هر برّه‌ای از خداشه زیر سایه جوپان باشه." 
اردشیر فهمید فاز او چیست و نخ داد و قرار شد 
مدتی با هم دوست باشند و اگر دیدند برای هم 
منأسبند. به محضر بروند. 


منیژه زن جذابی بود و فاز اردشیر را آتشین مزاج 
کرد طوری که اردشیر اصر ار داشت که همین فر دا 
عقد کنند. منیژه راضی نمی شد و می گفت اولش 
فکر کردم مجرّدی که پا پیش گذاشتم. حالا که 
فهمیدم زن داری,نمیتونم قبول کنم. ردشیر قول 
داد زنش را طلاق بدهد. از همان روز اخلاقش 
در خانه تند شد واز طلاق حرف زد. طاهره بیمار 
شد. دیگر دست و دلش به هیچ کاری نمی‌رفت. از 
پسرش غافل بود و گاهی گریه‌هایش را نمی‌شنید. 
برای او زند گی به خر خط رسیده بود. داشت به 
کام مرگ فرو می‌رفت. مثل قورباغه کوچکی بود 
که مار او را گرفته بود و ذره ذرّه می‌بلعید. قورباغه 
با پنجه‌های کوچک و چسبنا کش به زمین زند گی 
چسبیده بود و مذبوحانه تلاش می کرد. و تلاشهای 
طاهره به جایی راه نبر د و اخرش اردشیر رک و 
راست به او گفت: 

"عاشق یکی دیگه شدم و دیگه تو رو نمی‌خوام 
منیژه به اردشیر فشار می آورد که اگر در یکی 
دو هفته تکلیفش را روشن نکند. به آدمهای شهر 
خودش یناه خواهد برد و این راهم گفت: می‌دونم 
که آخرش نمی‌تونی زنت رو طلاق بدی و عمرم 
تلف می‌شه. اردشیر با درنگی طولانی گفت: 
"درست می گی. طاهره طلاق بگیر نیست. من فکر 
دیگه‌ای دارم اما تو هم باید همکاری کنی. منیژه 
به او نگاه کرد وبا تردید پرسید: نکنه می‌خوای 
طاهره رو بکشی؟ اردش یر با ح کت پلکهایش 
گفت: "آره! منیژه سرش را تکان داد و گفت: "من 
نیستم... من یه مورچه هم نمی تونم بکشم. آردشیر 
گفت: سه روزه روی نقشهای که کشیدم فکر 
کردم... مو لای درزش نمی‌ره. خودم می کشمش. 
دست تو به خونش آلوده نمی‌شه. " منیژه پرسید: 
"همکاری من جه جوریه؟ اردشیر توضیحاتی داد 
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و منیژه قانع شد و پذیرفت همکاری کند. 

حالا شب همان روزی بود که طاهره را گریه 
بسر نی ند ارشن کزده توف شب که آ روش یه شا نا 
آمد. بچه برای پدرش تعریف کرد که در توالت 
افتاده بوده. اردشیر مثل آدمی که دنبال بهانه باشد. 
به طاهره گیر داد و سر کوفت زد که تو که بلد 
نیستی زند گی کنی. با طلاق بگیر یا خودت رابکش! 
طاهره خیانت او رابه رخش کشید. اردشیر گفت: 
"صبر کن تاحالیت کنم. و بچه رااز خانه بیرون 
برد و به منیژه که دم در منتظر بود. سپرد و به خانه 
ب رگشت و به جان طاهره افتاد. حالا نزن کی بزن! 
چند بار به قصد کشت سرش رابه دیوار کوفت و 
آخرش طاهره بی‌حر کت شد. خون صورت او را 


صدای رعد و برق در گوشی ضبط شده بود درحالی که اگر 


پاک کرد و در رختخواب خواباند و روسری سرش 
کرد. بعد به منیژه پیام داد: کارش و ساختم. بچه 
روبیار دم در." آن شب چند بار پسرش رابه اتاق 
خواب برد و گفت: مامان خوابه." 
ساعت ده صبح طاهره را کول گرفت و به پار کینگ 
اورد. او را در صندلی جلو پراید نشاند. صندلی 
بست و فیکس کرد. بعد پسرش راهم آورد و بین 
خودش و طاهره نشاند و ماشین رابیرون برد و کمی 
در محله چرخید تامردم طاهره را ببینند که روی 
صندلی نشسته. بعد به محله منیژه رفت و باز هم 
طوری که مردم بشنوند., به او گفت طاهره مریض 
بچه را نگه‌دار. منیژه سرش را جلو برد و با طاهره 
کمی حرف زد و بچه را گرفت. وقتی اردشیر ماشین 
راراه انداخت. صدای ناله‌ای شنید. دقت کرد و 
دید طاهره زنده است. اولش دستیاچه شد ولی زود 
خودش را کنترل کرد و سمت خانه راند. ماشین را 
به پار کینگ برد و طاهره را کول کرد و شتابان به 
خانه برد. دید طاهره زنده است. با دست جلو دهان 
و دماغش را گرفت. طاهره جان زیادی نداشت و 
رفت وماجرارایرای منیژه تعریف کرد و به او 
گفت بهتر است دو سه روز دیگر هم جسد رابیرون 
بیاورد تا همه ببینند که زنده است. 
نقشه اردشیر طبق بر نامه پیش رفت و صبح روز 
بعد هم جسد راروی صندلی جلو فیکس کرد و او 
را در محله خودش و منیژه جر خاند. منیژه بستنی 
قیفی خریده بود. به آردشیر و پسرش بستنی داد یکی 
هم در مشت طاهره گذاشت. ضمنا بلند بلند حرف 
می‌زد وبا طاهره شوخی می کرد. وقتی که انها رفتند. 
منیژه به آردشیر اسمس زد که دفعه بعد که بیرونش 
اوردی, ارایشش کن تارنگ و رخ پریده‌ش معلوم 
نباشه. اردشیر گفت من که بلد نیستم آرایش کنم. 
بهتره خودت بیای ز حمتشو بکشی. 
عصر همان روز اردشیر به منیژه پیام داد که بیاید 
طاهره را ارايش کند. وقتی که منیژه امد بجه 
خواب بود و جیزی ندید. منیژه صورت جسد را 
ماهرانه ارایش کرد و حاصل کارش رابه اردشیر 
نشان داد. اردشیر او راستود و گفت به آن اتاق بيا 
تا چیزی نشانت بدهم و او رابه آن اتاق برد. ناگهان 
گریبانش را گرفت. منیژه گفت ول کن بچه بیدار 
می‌شه. اردشیر گفت بهش قر ص خواب دادم. 
طاهره هم که دیگه نمی‌تونه چیزی حس کنه. حالا 
اینجا فقط من هستم و تو هستی و شیطان! 
ان روز دیگر بیرون نرفتند و قرار شد جسد را 
فردابه گردش ببرند. وقتی که روز بالا آمد. 


لیلی در باغ بود. باید صدای صدای ساز و اواز جشن می امد. ان شب در بالای شهر تهران رعد و برق بود و 

در باغ باران نمی‌بارید. دلیل دوم:لیلی داخل عمارت شد و چند لحظه بعد بیرون آمد. کشتن و لت و پار کردن 
مقتول به بیش از چند دقیقه نیاز داشت. بارانی و دستهای لیلی خونی نبود. برنده این معما: محمد علی پالیزوان از 
تهران باشماره ۲۳۲ ۳۰(×××) ۰٩۱۲‏ لطفااگر قبلا برنده شده‌اید خبر بدهید. 


طاه ره باز هم روی صندلی جلو پراید فیکس شد 
و ار در شیر و بجه سمت محله منیژه رفتند. او بجه 
7 ۱ ٍ 11 3 
را تحویل گرفت و بلند گفت: رومئو ژولیت برن 
مج ۰ ۰ * و * ۰ ۸ * 
بگردن. منم می‌شم لهله پسر گلشون. آردشیر راه 
کرد. دست طاهره را گرفت و یکهو به گر یه افتاد. 
هق هق می کرد و از او طلب بخشش می کرد که 
به خاطر هوسی گذرازند گی او و پسرش و خودش 
را تباه کر ده. از او خواست پیش خداشفاعت کند 
واز گناهش بگذرد. گونه جسد را بوسید و باز هم 
به گریه افتاد. راست است که می گویند وصال 
بعنی زوال عشق! حالا که اردشیر به وصال منیژه 
رسبده بود. التهايش سرد شده و جشمش راباز 
کر ده بود. او خیلی دير فهمیده بود که جه اشتباهی 
کر ده ولی دیگر چاره‌ای نداشت و باید به این بازی 
ادامه می‌داد. اشکهایش راباک کرد و سمت خانه 
ربخت. طلاهای او رابر داشت و قفل در راشکست. 
بعد به بیرون سرک کشید و دید کسی نیست. از 
خانه خارج شد و در رانیمه‌باز گذاشت و سوار 
ماشینش شد و رفت. به منیژه ز نگ زد و گفت 
بچه را بیاورد سر خیابان. وقتی پسرش را تحویل 
می گرفت. بسته‌ای به او داد و گفت: ایناامانت 
پیشت باشه. یه جا یذار کسی نبينه.امشب پلیس 
از من و تو و اهل محل بازجویی می کنه و نقشه ما 
۸ ۰ بر م7 * ۰ 7 
همین که جلو در رسید داد و فرباد کرد که 
دزد آمده. به خانه سرک کشید و با دیدن جسد 
ومردم رابه کمک طلبید. همسایه‌ها مثل مور و ملخ 
ریختند. اردشیر در راپیش کرد و با زاری توصیح 
داد که دزد | مده‌و زنش را کشت و طلاها رابر ده. 
همسایه‌ها دست بر دست کوفتند. یکی از خانمها 
بچه را گرفت و برد. یکی از آقایان هم خبر دزدی و 
پلیس گفته کسی داخل خونه نشه و به جیزی دست 
نزنه تا خودشون بیان. 
حالا نوبت نوبخت است که وارد این بر ونده شود. 
او در راه بود که خبر سرقت و قتل راشنید. سمت 
محل حادئه راه افتاد و به گروهش اطلاع داد تا 
به‌اوملحق شوند بنابراین زودتر از بقیه رسید. 
همسایه‌ها جلو در جمع شده بودند. اردشیر هم 
بیرون در روی زمین چمباتمه زده بود و اشک 
می‌ریخت. همسایه‌ها به نوبخت توضیح دادند که 
دزد آمده و قفل راشکسته و ضمن سرقت. طاهره 
بیچاره را کشته و پسر کوچکش بی‌مادر شده. یکی 
وفادارش هر روز او رابه کول می کشید و به د کتر یا 
بقیه در صفحه ۶۵ 


سس ملو 317۷۷4 


شانس ددون تفکر کافی ذست 


@ متبدسی 


sooshtraa@yahoo.com 


هی اهازه ندین۱ 


عکسی که می‌بینید کار ناصر پوریوسف است از آبادان. 
ناصر در توضیح عکس گفته خودش بيست سال پیش شاهد کاشتن این درخت بوده و سال به سال 
رشد کردنش را دیده که از نهال به درختی سایه گستر تبدیل شده. بعد آن را به این روز انداخته‌اند. 
داستان قطع کر دن درختها داستانی غصه‌دار و رایج است و درخت آفکن‌هابه فکر مر دم بی در خت فر دا 
نیستند. در همین تهر ان خودمان هم شنیدیم که شهر دار یک منطقه‌ای رابر کنار کر دند که چرا اجازه 
دادی درختها را قطع کنند. در جنگل‌ها هم همین طور است و هی اجازه می‌دهند درختها را قطع کنند. 
درخت اکسیژن و ابرهای بارانزا می‌سازد. جلو وزش آلاینده‌ها را می گیرد. تابستان مثل کولر عمل 
می کند و هوا خنک می‌شود. روح و دل آدم را شاد می کند. هر درخت برای جانوران یک اکوسیستم 
است. و وقتی که هی اجازه بدهیم درخت قطع شود. آخرش باید برویم از چین اکسیژن و ابر و سایه و 
هوای لطیف بخریم. فکرش رابکن که اگر این جنس‌ها چینی باشند چه شود! 


سرویس مدرسه 


شار چنین چیزهایی هیچ قصد بدی ندارد و دوست ندارد فضای ملتهب 
ی مر مور رهام که ان تن 


استان لر ستان است" بعد از اینکه آن راچاپ کر دب یم یک انسان خیرخواه هخانمگردانزنگ زد و گفت 
زنگ زد و گفت می‌خواهد برایش ویلجر بخرد . گفتیم دیر جنبیدی چون رئیس جمهور برایش ویلچر 
خر بد. با عکس آن مدرسه پسرانه که کنارش یک حفره داشت ت و شبها معتادها در آن می‌نشستند و 
تزریق می کردند. دو روز بعد از این که این عکس جاپ شد. مدير مدرسه بودجه تهیه کرد و حفره را 
که می‌دهد.امید وارم یک خی هم پید شود و جور آموزش و پرورش را بکشد و بهامثال چلماجرد معلم 
به | موزش و پرورش کن تا بچه‌ها باسواد بشن و بتونن جلو زلزله‌های فرهنگی رو بگیرن. 


۲ آث ر ٩۳‏ اطلاعات‌هذدگی 


مدرسه روستای وب 


احتر ام باتوجه به انتشار مطلبی در ار تباط با 
تعطیلی مد رسه روستای جلماجرد شهر ستان 
خمین در صفحه ۶۵ مجله اطلاعات هفتگی 
شماره ۷۷۳ ۰ در تاریخ چهارشنبه ۴۲ آ بان ماه 
مواردذیل راجهت مزید استحضار به اطلاع 
می‌رساند: ۱ -مدرسه ابتدایی عفت روستای 
جلماجرددارای ۱ ۷دانش آموزدر ۴یابه تحصیلی 
می‌باشد که از ابتدای مه ماه به صورت منظم 
شروع به کار نموده وهیچگونه وقفه‌ای از سوی 
اموزش و پرورش در فعالیت ان ایجاد نشده 
است. ۲-طبق مقر رات مندرج در دستورالعمل 
ساماندهی نیروی انسانی ذیل بخش دوم تحت 
عنوان ضوابط تشکیل کلاس ومدرسه در صفحه 
ده در مدارس روستایی با تعداد حدا کثر بیست 
نفر دانش آموز در سهیاچهار پایه یک کلاس 
درس ویک مدیر آمو ز گار اختصاص می‌یابد که 
با وجود ۱ ۷دانش آموز این روستا در چهار پایه 
ام کان اختصاص بیش از یک نفر مدیر آموز گار 
وجود ندارد. ۲-مدیر آموز گار این واحد اموزشی 
از جمله معلمین فعال و با انگیزهاست که علاوه بر 
ساعات رسمی مدر سه به منظور کمک به دانش 


آموزان فعالیتهای ف_وق‌العاده‌ای رانیز به‌انجام 


می‌رساند. ۴سبنر نصب شدهر وی دیوار مدرسه 
پس ازاتمام ساعت فعالیت این واحد آموزشی 
و به جهت ایجاد فضای ملتهب به منظور دست 
یافتن به خواسته‌های مور د نظر بعنی اختصاص 
بیش ازیسک معلم به‌اين تعداددانش آموزان 
صورت پذیرفته که اساسا با شیوه‌نامه‌های 
ساماندهی نیر وی‌انسانی مغایرت دارد وتمکین 
از چنین در خواستی موجب توقعات سایر روستاها 
در همان شهر ستان و سایر شهر ستانهای استان 
خواهد بود که میشر نیست. ۵-آخرین بر رسی از 
وضعیت فعالیت آموزشگاه پیش ازانتشار خبر از 
سوی آن نشریه در روز یکشنبه مورخ ۶۹/۸/۱۲ 
صورت پذیر فته که دایر بودن مدرسه از ابتدای 
مهرماه‌مورداذعان واعتراف دانش آموزان و 
مدیر آمو زگار بوده و گزارش تهیه شده‌مبنی بر 
فعال بودن مدرسه از شبکه سر اسری سیمای 
جمهوری اسلامی نیز پخش گردید. 


پیام از شما چاپ ازما ۱ 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی سان در این صفحه چاپ 


ود لطقا ار سای ی الى ۱١‏ (شنمه ا ات با ما تلف ۳۰۱۹۹۵ نداس بجر باه 
شماره ۲۳۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسبدن موعد آن ارسال کنند. 


#۴ جناب آقای د کتر علیرضا عنبر ستانی.متخصص ار شد رادیو گرافی به خاطر 
توجه ویژه جنابعالی نسبت به مراجعه کنند گان قدردانتان هستیم 


حبیب کریمی 

* سر کار خانم شایسته جعفری, مدد کار عزیز سازمان بهزیستی, قدردان 

لطف و مهربانی شما و خانواده محتر متان هستیم و امیدواريم خداوند پشت و 

پناه شما باشد فتانه پور آت و فروغ الزمان ضرغامی -مشهد 

همسر عزیسزم؛ علی جان,باور کن من و تو وقتی که در کنار هم هستیم. 
قشنگترین تر کیب دنیاییم ۳۰ اذر سالر وز تولدت مبار ک» دوستت دارم 

همسرت مریم بهروزی -تهران 

2 محمدرضای عزیز همسر مهربانم.دوستت دار م. ۱ آذر جهل و دومین 

سالروز تولدت را با تقدیم ۲۱ سبد گل به شما تبریک می گویم 

همسرت. فائزه نعمتی -اسلامشهر 

پسرعزیزم»مهردادجان»۸ | آذرقشنگ‌ترین روز زند گی ماست دوستت داریم 

سال روز میلادت مبا رک 

۴ وحید جان, پسر عزیزم.هر انسان لبخندی از خداست و تو زیباترین لبخند 

خدابی. تولدت مبار ک 


بدر و مادرت محمدرضا و فائزه نعمتی -اسلامشهر 


پدر. مادر و خواهر و برادر پیوندی - تهران 
#4 پدر ومادر عزیزم» میرخلیل میدانچی و رقیه نصرالّه پور,بابت تمام زحمات 
بی‌پایانتان سپاسگزارم دخترتان, راحله میدانچی - تبریز 
*# خواهرزاده عزیزم.بهارجان ۱۸ آذر میلاد تو رو به تک تک گلهای دنیا 
تبریک میگم. ولی می‌دونم همشون حسودیشون ميشه آخه تو تنها گل باغچه 
قلب ما هستی خاله فرانک -تهران 
#4 جناب آقای مهندس احسان نجاتی, تولد لحظه هایتان مبار ک, تولد حس 
لطیف هر بار راز و نیازت با خدا مبار ک, تولد هر بار طلوعت مبار ک 
خانواده عموحسن نجاتی -تهران 

#4 برادر عزیزم. مصطفی جان,قشنگترین صدای زند گی تپش قلب توست و با 
شکوهترین روز دنیا روز تولد تو پس برای ما بمان و بدان که عاشقانه دوستت 
داریم آبجی فرانک -تهران 
#۴ بدین وسیله از زحمات شما عزیزان جناب آقای د کتر رحمان سوخته سرایی و 
برستاران محترم سر کار خانم کاویانی. الهام زرگری.سارا نوروززاده اکرم زمانی: 
خانم نودهی. زهر | رفیعیان هانیه لطفی. سیده زه را حسینی. اقایان کلانتری و 
امید یحیایی که در جهت درمان بیماران و معالجه بنده تلاش بی‌نظیری را به 
نمایش گذاشتند. بی‌نهایت سپاسگزارم و از در گاه‌ايزد منان برایتان سلامتی و 
داود حسن پورخامنه-علی آباد کتول 
5 پارساوپادرای عزیز, تولد تان بهانه‌ای شد تا این فصل را بیشتر دوست 
داشته باشیم, زیرا فصل خوشحالی فرشتگان روز تولد شماست 

پدرت رضا پیشوا و مادرت مژگان ذاکری 
۴ دختر عزیزم, نغمه جان»جان فدای آنچه یادم می کند یاد او هر لحظه شادم 
می کند مهربانیهای او شیرین شکر بام رامش کیش و ماتم می کند. دوستت 
دارم مادرت سیده فاطمه جدبابایی بهبهانی -بندر گناوه 
۴ همسر عزیزم, امان جان,در قلب کوچک من فرمانروایی می کنی و کسی 
نمی‌دان د جه لذ تی دارد بهترین یادشاه جهان را در دل داشتن بی‌نهایت 
دوستت دارم 2۵ ماه تولدت مبارک 


سعادت آرزومندم 


همسرت. سیده فاطمه جد بابایی بهبهانی -بندر گناوه 


زنگ خدا 
یک روزمردی از کار به خانه‌بر گشت واز همسرش پر سید نمازت راخوانده 
ای؟همسرش گفت: نه شوهر پرسید: چرا؟ 
همسر گفت: خیلی خسته‌ام تازه از کار بر گشتم و کمی استراحت کردم. 
شوهر گفت: درست است خسته‌ای امانمازت رابخوان قبل از اینکه بخوابی! 
فردای آن روز شوهر به قصد یک سفر بازر گانی شهر راتر ک کرد همسرش چند 
ساعت پس از پرواز با شوه رش تماس گرفت تا احوالش راجویا شود اما شوهر 
به تماس پاسخ نداد. چندین بار پی در پی زنگ زد اما شوهر گوشی رابر نداشت؛ 
همسر آهسته آهسته‌نگر ان شد وهر باری که زنگ می زد پاسخ دریافت نمی کرد 
نگرانی اش افزون تر می‌شد. اند یشه‌ها و خیالات طولانی در ذهن‌اش بود که نکند 
اتفاقی برای او افتاده باشد. چون شوه رش به هر سفری که می‌رفت همزمان با 
فرود آمدنش به مقصد تماس می گر فت اما حالا جرا جواب نمی‌داد؟ 
خیلی تر سیده بود. گوشی را بر داشت ودوباره تماس گرفت به اميد اینکه صدای 
شوهرش را بشنود. اما این بارشوهر پاسخ داد. 
همسرش با صدای لرزان پرسید: رسیدی؟ 
شوهر جواب داد: بله الحمدللّه به سلامت رسیدم. 
همسر پرسید:چه وقت رسیدی؟ شوهر گفت: چهار ساعت قبل, همسر با 
عصبانیت گفت: چهار ساعت قبل رسیدی و به من یک زنگ هم نز دی ؟ شوهر 
با خونسردی گفت: خیلی خسته بودم و کمی استراحت کردم. همسر گفت: مگر 
می‌مردی که چند دقیقه راصرف می کردی و جواب منومی‌دادی؟ مگه من 
رابت ۱ 
شوهر گفت: چراکه نه عزیزم تو برایم مهم هستی. 
همسر گفت:مگر صدای زنگ رانمی‌شنیدی ؟ شوهر گفت: می‌شنیدم.زن گفت: 
پس چراپاسخ نمی‌دادی؟ 
شوهر گفت:دیروز توهم به زنگ پر ورد گار پاسخ ندادی» به یاد داری؟ که تماس 
پروردگار(اذان) ا ا ٣‏ 
چشمان‌همسرازاشک حلقه زد وپس از کمی > ۱۳۱ 0 
که به این موصوع اشاره کردی...معذرت می‌خواهم عزیز م! 
شوهر گفت:نه عزیزم از من معذرت خواهی نکن بر واز پر ور د گار طلب آمرزش 
کن» من دیگر چیزی از این دنیا نمی خواهم» فقط می خواهم که در یکی از کاخهای 
بهشت در کنار هم زند گی حقیقی خویش را آغاز کنیم. آنجا بی‌تو چه کنم ؟ پس 
از آن روز همسر هیچ وقت نماز رابی‌وقت نمی خواند وهیچ وقت یک نماز را 
ترک نمی گفت. 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ ده اختلاف در تصویر شیر ها 
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بات 


سر ذاساز گاری دار د تو دااه سلاش کن 


© اسپارت 


نه‌تلگر ام دار دونه‌اینستا گرام؛می گوید از فضای مجازی خوشش نمی آید. 
جدایی از دوب آهن برایش سنگین تمام شده و در تمام گفت وگو بارها تکرار 
می کند که مدیرعامل فعلی وسرمربی سابق ذ وبی‌ها رانمی‌بخشد؛ اماتأ کید دارد 
تصمیمی برای خد احافظی از فوتبال نگرفته وتا آخرین لحظه نقل وانتقالات زر 
تماس ذوب آهن بود. اما سر انجام به گسترش فولاد پیوست. اسماعیل فرهاد 
زیاد اهل مصاحبه هم نیست. دلخوری‌هایش از ذدوب آهن | نقدر زیاد هست 


ا گر می‌خواست. درد وسال گذ شته به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل می‌ شدامامی گوید 
از حاشیه گریزان است و هميشه سرش به کار خودش گرم بوده... 


مصد ومیتی که در لیگ دسته یک با آن مواجه 
شد بد» خیلی سر و صدا کرد. چطور شده بو۵؟ 
را( 
از پشت سر مرازمین زد که با کمرم به زمین 
خوردم. یکی از دنده‌هایم شکست و یکی دیگر هم 
ترک برداشت. سریعا مرا به بیمارستان رساندند. 
خونریزی داخلی کر ده بودم. اما خداراشکر مشکل 
حادی پیش نیامد. ولی حدود دو ماهی در گیر این 
مصد ومبت بودم. 

بو ای باز یکنی که بیش از بک دهه در سطح 
اول فوتبال باشگاهی ایران حضور داشته, بازی 
در لیکت دسته بک سخت نبود؟ 

دقیقاً همین طور است که می گویید. من سالها در 
سطح اول لیگ ایران و در یکی از بهترینهای تیمهای 
کشور بازی می کردم و همواره جزء بازیکنان خوب 
بودم.با تیم ذوب | هن سابقه قهر مانی در جام حذفی 
و نایب قهرمانی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان اسیا 
راداشتم و برایم سخت بود برخلاف میل باطنی 
مجبور به بازی در لیگ دسته یک شوم. 

× جدایی شما از ذوب آهن ایهامات زبادی 
دارد. بالاخره بعد از دو سال سکوت» 
فرصت خوبی برای باز کو کردن 8 
ماجراهایی که افتاد. به وجود آمده است. از ۷ 
مصدومیتی که داشتید. شروع کنیم. 

پنج هفته مانده به پایان لیگ مصدوم شدم 
که این مصدومیت مدتی طول کشید. 
زمانی که تمرینات فصل جدید شروع شد. 
نمی‌توانستم در کنار بازیکن ان تمرین کنم و 
کنار زمین زیر نظر پزشک می‌دویدم. زمانی 
که تیم می‌خواست به اردوی تر کیه برود . 
بحیی گلمحمدی بامن صحبت کرد و گفت. 
با مدیریت تیم صحبت کرده‌ام تا در نیم فصل 
به تر کیب تیم اضافه شوی. من هم در جواب 


گفتم که تصمیم با شماست.چند روز مانده به پایان 
مهلت نقل و انتقالات با اذری صحبت کردم و 
گفتم من فقط در پنج هفته اول نمی توانم بازی کنم 
وبرای ۱۰ هفته بعدی مشکلی ندارم. دور از جان 
رباط صلیبی که پاره نکر ده بودم. مدیر عامل هم 
گفت که با سرمربی تیم در خصوص من صحبت 
خواهد کرد اما فرصت نقل و انتقالات تمام شد و 
دیگر خبری از باشگاه نشد و من منتظر بودم تادر 
زمان تعیین شده برای نقل و انتقالات نیم فصل به 
تر کیب تیم اضافه شوم. 

× که این اتفاق هم رخ نداد؟ 

بله؛ در این مقطع هم صحبتی با من نکر دند؛ تا 
اینکه در اخرین روز نقل و انتقالات و ساعت ۱۱ 
شب با یحیی گلمحمدی تماس گرفتم و به او گفتم 
پس کار من چطور شد؟ او هم در جوابم گفت. 
بازیکن ان دلخواهش رابه خدمت گرفته و به من 
نیازی ندارند.وقتی گلمحمدی این را گفت. زبانم 
بند آمد و فقط گفتم خداحافظ. در آن شرایط فشار 
زیادی روی من بود. 


× با باشگاه هم در این رابطه حرفی نزد‌ید؟ 
من منتظر بودم تااز طریق باشگاه با من تماس 
زنگ بزنم. 
× چو ا؟ 
من بازیکن یکی دو ساله ذوب هن نبودم و از این 
عادتهاهم ندارم که رو بین‌دازم. من دوران اوجم 
رادر ذوب اهن سپری کرده بودم و دلیلی وجود 
مدت منتظر بودم از باشگاه, سر مربی. دوستانم در 
ذوب آهن و حتی تدارکات این تیم به من زنگ 
بزنند و بگویند بيا سر تمرین. 
کل( در این مدت هیچ درخواستی نشده بود؟ 
من عادت دارم در تمام عیدهای مذهبی به 
اطرافی ان زنگ بزنم و به آنها تلفنی تبریک بگویم 
آهن تا آقا یحیی تو را ببیند.این حرف امیدیان برای 
می‌خواست عین بازیکنان تستی در تمرین حضور 
پیدا کنم. اما باز هم مشکلی نداشتم و درخواستش 
راقبول کردم. ولی خبری نشد. 
۵ بکر بعدها هم حرفی نشد؟ 
آنقدر بامن بد برخورد کرده‌بودند که 
دلم نمی‌خواست با انها حرف بزنم. من از 
ذوب اهن انتظار داشتم. در بهترین شر ایط 
کمکشان کر ده بودم. من بازیکن بی‌حاشیه‌ای 
بودم و همیشه سرم در لاک خودم بودم. اما 
با این رفتارهایی که کر دند. از همه انها سرد 
شدم. هنوز هم از دستشان ناراحت هستم 
چون با این کاری که در حقم کردند. راه 
زند گی مرا تغییر دادند. دلم می‌خواست در 
ذوب آهن فوتبالم را تمام کنم اما... 

8 × چطور شد که دو فصل قبل تیم گیتی 
پسند را در دسته یک انتخاب کرد ید؟ 
نیم فصل دوم و وقتی از همکاری با ذوب اهن 


ناامید شدم» برای اینکه میزان آماد گی 
پس از مصدومیتم رابسنجم» به گیتی 
پسند رفتم. چون در شهر خودم و کنار 
خانواده‌ام بودم. 

× فصل گذشسته هم که در 
اکسسن شا کرد گل محمدی 
شد ی ٩‏ 

وقتی به اکسین پیوستم. فیروز کریمی 
سرمربی این تیم بود که پس از رفتن 
وی گل محمدی سرمربی شد. 

×بابت دلخوری ذوب آهن مشکلی 
پیش نیامد؟ 

نه در این مدتی که رودرو بودیم. مشکلی نبود. 
می گفتیم و می‌خند یدیم وهدف مشتر کی برای 
صعود این تیم به لیگ بر تر داشتیم؛ اما نمی توانستم 
کاری را که او و مدیریت باشگاه در حقم کرده 
بودند. فراموش کنم. 

×اصلا چطور شد که به ذوب آهن پیو ستید؟ 
مسن بازیکن پلی اکریل ودم این باشگاه در زمان 
خودش یکی از بهترین باشگاههای ایران بود که 
امکانات زیادی داشت و در تمام رده‌های سنی 
تاامید این تیم بازی کردم. بعد از اینکه به خاطر 
مشکلات مالی باشگاه منحل شد. از من پر سیدند 
که برای ادامه فوتبال سیاهان را انتخاب می کنی یا 
ذوب آهن؟ من هم بدون اینکه فکر کنم یا از کسی 
مشورت بگیرم گفتم ذوب اهن.جون در آن زمان 
بازیکنان جوان زیادی در تیم بزر گسالان ذوب آهن 
بازی می کر دند. اما در سپاهان بیشتر بازیکنان غیر 
بومی بودند و با خودم گفتم اگر به ذوب آهن بروم. 
شانس بهتری برای بازی کردن دارم. بعد از یک 
ماه حضور در تیم امید ذوب اهن» بهرام عاطف که 
سرمربی بزرگسالان بود. مرا به تیم بزر گسالان 
دعوت کرد.با احتساب دو سال بازی در اميد ذوب 
آهن» ۱۳ سال در این تیم بازی کردم. 

« کربه سپاهان می رفتی بهتر نبود؟ 

نمی‌شود پیش بینی کرد. شاید اگر به سپاهان رفته 
بودم» موفقتر می‌شدم. همان طور که اگر پیشنهاد 
استقلال را قبول می کردم اتفاقات دیگری برایم 
رخ می‌داد. 

بعنی از سر خابی‌ها پيشنهاد د اشتید و نر فتید؟ 
سالی که کربکندی سرمربی ذوب آهن بود من 
خیلی گل زدم و حسابی چهره شدم. در آن فصل 
پیشنهادهای خوبی از تیمهای سرخابی داشتم, 
اما به خاطر روحیه‌ام که از حاشیه گریزان بودم 
تردید داشتم وبا خودم گفتم زود است. فعلا در 
ذوب آهن بازی می کنم تا بعد اما دیگر هر سال 
تمدید کردم چون ذوب اهن را دوست داشتم 
و با تمام وجود برای این تیم بازی کردم. دست 
اخر هم این طوری جواب زحماتم را دادند. 

کل(چر ا به تیم ملی دعوت نشد بد؟ 

واقعاً نمی‌دانم. در مقطعی به تیم ملی نزدیک شده 


بودم و دنبال پاسپور تم بودند. اما این اتفاق رح نداد. 
من حالا به این نتیجه رسیده‌ام که در دنیای فوتبال 
دو اشتباه کر ده‌ام: اول مدیر برنامه نداشتن و دوم 
بازی نکر دن در استقلال و پرسپولیس. اگر این دو 
اتفاق برای من رخ داده بود. با توجه به سبک بازی 
و هوش فوتبالی‌ام می‌توانستم پیشرفت بیشتری 
می گویند که باز یکن پا به سن گذاشته‌ای هم 
شد ی ... 

در فوتبال ایران هميشه این جیزها وجود دارد و 
خیلی‌ها روی سن بازیکنان تا کید می کنند. اعتقاد 
تاثیر گذار باشد. شما دیدید که داوید ویابا آن سن 
و سال به تیم ملی اسپانیا دعوت شد.من فکر می کنم 
مهم این است که بازیکن از همه توانایی هایش 
استفاده کند. از نظر بدنی شرایط خیلی خوبی دارم 
و به انتقادهایی که از سنم می‌شود, اصلاً توجهی 
و به نظر تان تیم در لیگ می‌ماند با سقوط 
خواهد کرد؟ 

از حالا نمی‌شود گفت چه تیمی قهر مان می‌شود 
و جه تیمی سقوط می کند. تیمهایی که در انتهای 
جدول رده بندی لیگ بر تر هستند با یک برد و 
باخت جایگاهشان تغییر می کند. قطعا تغییر اتی که 
در گسترش فولاد انجام شده مفید خواهد بود و از 
در اینده به شرایط ايده ال می‌رسیم و از قعر جدول 
هم جدا می‌شویم. 


سرمربی تیم ملی وزنه برداری 

روی بهداد حساس شدند 
محسن بیرآنوند به عنوان سرمربی عنوان قهرمانی 
جهان را برای وزنه برداری کسب کرد. عنوانی که 
تاکنون به دست نیامده اما حواشی بهداد سلیمی 
کمی شیرینی آن را تلخ کرد. با اوهمکلام شدیم 
درباره اتفاقات روز مسابقه 
نچه در مور د بهداد بحث بر انگیز شد حر کتهای 
دوضرب او بود. وزنه‌هایی که مشکوک به خطا 
بودند و باعث شد آن اتفاقات رقم بحورد... 
مادر تمرینات خیلی روی دوضرب بهداد کار کر ده 
بودیم. به طوری که این نقیصه که آرنجش روی 
حر کت قیچی حالت پرس پیدا می کرد تقریبا از 
بین رفته بود. شما اگر فیلم وزنه ۵ بهداد را در 
سالن تمرینات آناهیم ببینید یا حتی همان فیلمی 
که بهداد در تهران وزنه ۲۶۰ کیلویی را بالای سر 
برد. خواهید دید که آرنجش هیچ مشکلی نداشت 
اما نمی‌دانم چرا در جریان رقابتهای جهانی دوباره 
این نقیصه در حر کت دوضرب بهداد بوجود امد. 
پاسخی هم برایش ندارم چون هر کاری که لازم 
بود در تمرینات برای رفع این اشکال تاکتیکی 
اا دادیم اما متاسفانه در روز مسابقه این نقیصه 
ET‏ 
CTE‏ 
اا صراحتا از شما بپرسیم 
چه چراغی به حر کت سوم بهداد در دوضرب 
می‌دهید چه پاسخ خواهید داد؛ سفید يا قرمز ؟ 
من به عنوان سرمربی وظیفه دارم از وزنه بردارم 
دفاع کنم. البته اکر حرکتی واقعا خطا باشد شک 
نکنید که صراحتا می‌گویم خطاست. در مورد 
حر کت بهداد شما خودتان دیدید که سه داور 
بین‌المللی به او چراغ سفید داد. اما هیات ژوری 
نظر دیگری داشت. آنها هم می‌توانند سختگیرانه 
قضاوت کنند و هم می‌توانند در تصمیم گیریها 
نرمش و انعطاف از خودشان نشان دهند. همین 
که سه داور قبول می کنند یعنی حر کت قابل قبول 
است. اما ژوری آن نرمش و انعطاف لازم را از خود 
بر وز نداد. 
ل(خیلی ها معتقدند نوع رفتار بهداد سلیمی روی 
صحنه برای هیات ژوری تحریک برانگیز بود و 
همین باعث شد آنها حساسیت بیشتری روی او 
داشته باشند... 
من نمی‌توانم این موضوع را رد کنم. به هر حال 
ار 
سخت گیرانه می‌تواند مر تبط باشد با رفتاری 
که خود بهداد روی صحنه داشت. ن 
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حتمآهمه شماعلاقه مندان‌به ور ش هم شنیدهاید 
که مدتی است می گویند مدالها در وزنه برداری 
جهانی به فروش می‌رسد و ورزش‌کاران نه بر 
اساس حق, بلکه بر اساس زد و بند پشت پرده 
به مدال می‌رسند! | گر این حرف صحت داشته 
باشد که بايد تمام عناوین خودمان راهم زیر 


آیا واقعا این تفاق و به این صورت می‌افتد ؟! 


سه سال پیش با کوروش باقری که پر افتخار ترین 
مربی وزنه برداری کشورمان محسوب می‌شود 
درباره همین موضوع گپ زدم. زمانی که حتی 
درباره خر ید و فروش مدال حرفی زده نمی‌شد. 
کوروش با سیاست خاصی جواب داد؛ جوابي که 
ik‏ هی خودتان ات را 
× فدراسیون مرادی پس از عدم موفقیت در 
مسابقات جهانی, در اولین قدم زالای رااز کار 
بر کنار کر دد... 

کنمابه دردسان نمی خور ده ! 

× کارش چطور بود؟ 

ی 

× از چه لحاظ ؟ 

این قضیه را نمی‌توانم زیاد باز کنم. زالای زمان 
اقای افشارزاده به کادر فنی تیم ملی اضافه شد و 
با توجه به رابطه‌ای که با ايان داشت. در خیلی از 
موارد کمک حال تیم ملی بود 
E‏ 
کند تا هوای ما را بیشتر داشته باشد. 

یعنی از زالای نزدیکتر به آیان؟!بعید می‌دانم 
چنین فردی پیدا شود. زالای نایب قهرمان المپیک 
بود و مربیگری‌اش هم بد نبود. با من هماهنگ بود. 
تا همین قدر می‌توانم به شما بگویم. او کمک خوبی 
در مسائل فنی و روحی بود. . , 

× از چه لحاظ خوب بود؟ لطفا طفره نروید 


ای ماج ماج 
کد ید 
1S <S ۷‏ 


پشت بر ده فروش مدال در وزنه برداری؟! 


یک وقتی مربی با شما هماهنگ است و به دردتان 
می‌خورد. اماهمان مربی با کادر فنی بعدی به مشکل 
برمی‌خورد یا نمی‌توانند باهم خوب کار کنند. رابطه 
من و زالای هم همین بود باهم هماهنگی خوبی 
داشتیم و نتیجه‌اش هم که مشخص است. زالای 
هرچه آزش می‌خواستی بدون کم و زیاد انجام 
می‌داد و تحت تاثیر افر اد دیگر قرار نمی گرفت . 
× پس چرا همان اول عوض نشد؟ 

در ابتدا فکر می کردند که جای دیگر می‌تواند به 
وزنه بر داری کمک کند اما متوجه شدند که کمک 
خاصی نمی کند. 

× یعنی در جای دیگر به شما کمک می کرد؟ 
در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان... 

× و پیش آیان چطور ؟ 

اباتعجب) | يان؟ ! 

× یکسری نکات مبهم وجود دارد... 

درباره چه کسی؟ 

کل( درباره وزنه بر داری... 

خوب بپر سید تا جواب بدهم. 

× ما می‌پرسیم اما شما جواب نمی دهید. خیلی 
سیاستمدارانه از جواب دادن طفر ه می ر و بد... 
وزنه برداری و در کل ورزشهای حرفه ای. مثل 
کوه يخ هستند . شما فقط بخش کوچکی از آن را که 
یرون آب هست می دند وقسمت وان را که 
درون آب هست خیلی از مردم نمی‌بینند . 

× پس بیایید کمی درباره یخهای درون اب 
به چه درد می‌خورد؟ 

× خود تان می گویید سوال بپر سید تاشفاف 
سازی کنم. خود تان جواب نمی‌دهید. اگر امروز 
روابط فدراسیون با آیان خوب بود امکان داشت 
که وزنه برداران ما مدال بیشتری بگیرند؟ 


ت 


وزنه برداری وجود دارد که مردم فکر می کنند 
قبل مسابقات چند فدراسیون به توافق می رسند که 
مدالها بین چه کشورهایی توزیع شود!این حرف 
ا خنده ا و اصلا و 9 
۳ نها کسکهیبکن. مق کر قرار باشد ال 
اا ار رس را انعر 
در فدراسیون جهانی وجود دارد نه مزایده مدالها! 


ر ا بلح 


باجمع بندی حرفهای کوروش باقری می‌توان به 
این نتیجه رسید که آیان نمی‌رود در گوش فلان 
ورزشکار بگوید تو نباید مدال بگیری و یا تو مدالت 
قطعی است! مسائل به پشت پر ده‌هایی مر بوط 
است که ریاست فدراسیون شاید بهتر بتواند 
درباره آن توضیح دهد. این روزها چقدر جای خالی 
"زالای در کادر فنی تیم ملی محسوس است. 

و سوالی بی‌پاسخ... گرچه شاید بتوان عدم تایید 
وزنه زنی ۲۴۵ کیلوی بهدادسلیمی رآمورد 
تشکیک قرار داد اما آیا عدم نتیجه گیری کیانوش 
رستمی هم به آیان مربوط است؟! 


1۳( 
فدراسیون تکواندو و اطلاع رسانی اشتباه 


تکواندو ایران که سال گذشته با تیم ملی از دور 
ک ۲ک ای در باکو حذف شده 
بود. در این دوره تغییر روبه داد. رقابتهایی تحت 
عنوان تیمی به شیوه خاص این مسابقات بر گزار و 
در نهایت دانشگاه آزاد که به عنوان نماینده ایر ان به 
ساحل عاج اعز ام شد. قهر مانی رابه خود اختصاص 
داد. خلیفه که پیش از این در تیمهای مختلف 
بخصوص دانشجویان توانایی خود را ثابت کرده بود 
در این دوره نیز با برخی ملی پوشان یکبار دیگر این 
توانایی رابه رخ کشید و عنوان قهرمانی را کسب 
کرد .خلیفه از ملی بوشان در اختیار خود بهترین 
بازی را گرفت و توانست به این مهم دست پیدا کند. 
مهدی خدابخش نمونه بارز ان است. تکواندو کاری 


اکر اطلفات‌هفگ 


که بعد از المییک روند خوبی نداشت. در این رقابتها 
شت و یکی از عوامل مهم در 
مسیر قهر مانی دانشگاه آزاد بود. خدابخش نشان داد 
می‌تواند به همان روزهای خوش گذشته باز گردد. 

فدراسیون نشینها که برای اطلاع رسانی این رقابتها 


نمایشی خیره کننده داشت 


تا قبل از نیمه نهایی از نماینده ایران و تیم دانشگاه 


آزاد بهر ۵ می‌برد. بعد از , Da.‏ 
صعود به فینال و برتری ,6 
مت ۳ ظ 
دانشگاه آزاد. از تیم ابران ۱۳۳ 
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لی از دور رقایتها ار رفت 


امتیاز رادر رنکینگ داشت. جطور در این دوره با 
اهمیت شد؟ شرایط که همانند دوره قبل است! 

مجموعه دانشگاه آزاد که در سالهای اخیر کمک 
شایانی به تکواندو کرده‌اند. در این دوره نیز به 
خوبی آبروداری کردند و خلیفه با همکاران خود 
عملکرد خوبی به نماییش گذاشتند. این مهم 
وقتی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم. روسیه سه 
کو کار شاخص و قهرمان حهان خود 
* رادر تر کیب داشت. به عبارتی؛ 
5 تیم دانشگاه آزاد به عنوان قهرمان 
۳۹ باشگاههای ایران. تیم ملی روسیه 
۳۸ ,را شکست داد و این موضوع. حلقه 


جام باشگاههای کشنی جهان در پنج پرده 


پر ده اول: هیچ چیز مشخص نیست 
از روزی که خبر بر گزاری مسابقات در تهرآن 
شنیده شد. همه کشتی دوستان خودشان را اماده 
کر ده بودند تا دیدار پایانی رابین دو تیم بیمه رازی 
و تایتان مر کوری ببینند. قرعه کشی هم طوری بود 
که این دو تیم تا فینال با هم بر خورد نمی کر دند. 
پرده دوم: پوزخند به لز یونر 

پسر بچه‌ای از دیار بابل همه معادلات را بر هم 
زد. امید حسن‌تبار کشتی گیر وزن ۷۹ کیلو گرم تیم 
ستار گان ساری در یک کشتی نفس گیر انور گدایف 
نایب قهرمان المپیک را شکست داد و طومار تیم 
بیمه رازی را در هم پیچید . تیمی که هزار حساب و 
کتاب برای رویارویی با تایتان مر کوری کرده بود و 
عبدالرشید سعداله‌یف را یک وزن پایین‌تر آورده 
بود که مبادا در فینال به اسنایدر ببازد. رنگ صعود 
به نیمه‌نهایی را هم ندید. 

پرده سوم: چراغ اول روشن شد 

وزن ۵۷ کیل و گرم توم اس گیلمان در برابر رضا 
را و را 


فرار به سوی ناشناخته ها 


علی کیانی موحد 


که برای تامین هزینه های ورزش مجبور است 
مدالهایش راحراج کند. فکر نمی کرد به جای حمایت 
مسئولان, فشار بیشتری رویش وارد شود و حتی به 
تیم ملی هم دعوتش نکنند! محمد رشنونژاد. جوان 
ایران به دست نیاورده: نقره‌مسابقات نوجوانان آسیا 
(۲۰۱۰تایلند). برنز مسابقات قهرمانی نوجوانان 
آسیا(۲۰۱۳جین), برنز مسابقات قهر مانی جوانان 
آسیا(۱۴ ۰ ۷هنگ کنگ), برنز مسابقات قهرمانی 
جوانان اسیا(۱۵ ۰ ۲تایلند) و مدال طلای مسابقات 
قهرمانی جوانان اسیا(۱۶ ۰ ۲هند) 
یکی از استعدادهای درخشان جودو که در این 
هميیشه به او و مدالهایش افتخار می کر دند اما 
امروز گم شده است!...چند هفته پیش بود که تیم 
ملی جودوی کشورمان برای حضور در مسایقات 
e‏ رنه گرندپری ین 
از رشنونژاد نبود. ابتدا 
فدھ کل تن ام 
شده و قرار شد محمدرضا 
ا رود کی همانند شرلوک 
۱ هلمز دنبالش بگردد واو 


علی کربلابی 


همیشه یک مشکل داشتنه او هیج وقت ذهنیت 
برنده‌ شدن نداشت. بدون تعارف تا پیش از این 
مسابقه من هم اطری را در مقابل گیلمان شکست 
خورده فرض می کردم اما رضا اطری این مسابقه 
ار ی ار 
رامی کشیدم. در شروع مسابقه چنان دو خمی از 
گیلمان گرفت واو را بالای سر برد وروی تشک 
کوبید که هیچ کاری جز زمین خوردن از گیلمان بر 
نمی آامد. رضا خسته شد و امتیاز داد اما درست در 
ار لا ری ارب را 
را آغاز کرد و گیلمان را زمینگیر کرد. 

پرده چهارم: حیف پول 

ولادیس لاو بایتسایف کشتی گیر روس تبار تیم 
تسا ان رسای ال ار زار 
گرفت وباحساب ۱ ۱ بر صفر مغلوب این کشتی گیر 
شد تا نه تنها شکست بخورد بلکه با امتیاز عالی 
و بدون حتی کسب یک امتی از ارزش برد تایتان 
مر کوری رانیز دوچندان کند. به گونه‌ای که حتی 
اگر مسابقات تیمی ۵ بر ۵ مساوی می‌شد قهرمانی 


را به ایران باز گرداند! شایداین سوال 
چندان بیراه نباشد که برای چه باید به 
ایران بر گردد؟! قهرمانی که در خرج 
زندگی‌اش مانده و جز ورزش کار دیگری هم بلد 
نیست., شاید با خودش فکر کند که بهتر نیست 
حداقل جایی بماند که قدرش را بدانند ؟! رشنونژاد 
سختی های فراوانی کشیده بود از پاداش کم بعد از 
قهرمانی در اسیا تا نداشتن لباس برای حضور در 
این جودو کار جوان نگذشته بود که خبر دیگری 
جودو را به کما برد! البته باید گفت خبر دوم مدتها 
پیش اتفاق افتاده بود اما امروز دیگر جدی شده 
اس سس اوح رل ماه سس مان 
رفت. شاخص ترین چهره جودو که از اير ان خارج 
شد شایان نصیریور است. وی خر دادماه امسال به 
تر کیه رفت و برای حضور در تیم ملی تر کیه با آنها 
به توافق رسید اما سکوت و یا بایکوت خبری مانع 
این شد که رسانه های جندانی به ان بیر دازند. 
سابقه عضویت در تیمهای رده های سنی نوجوانان؛ 
جوانان و بزر گسالان را دارد و عناوین متعددی نیز 
کسب کر دہ اما همانند بسیاری دیگر از قهر مانهای 
جودوی ایران آنقدر شرایط برایش سخت شد که 
تصمیم به مهاجرت گرفت. نصیر پور همین چند روز 
پیش در مسابقات قهرمانی کشور تر کیه شر کت 
کرد.مسابقاتی که در ان رقبایش قهر مان ارویا؛ 
قهر مان کشورهای اسلامی و قهر مانان جوانان ار وبا 
بودند و با کسب عنوان سومی توانست به عضویت 
تیم ملی تر کیه در اید. 


بایتسایف نمی‌شد یکی از کشتی گیران خودمان با 


اسنایدر مصاف دهد تا ت 


بخورد؟ 

پرده پنجم : محسن نامجو 

ولادیمیر خینچیاش ویلی و گنو پتریاشویلی دو 
قهر مانی ایزی‌پایپ داشتند. به نحوی که می‌توان 
ادعا کرد قهرمانی بدون حضور این دو به‌دست 
نمی آمد.هر دو خوب کشتی گرفتند و بردند و 
شادی هادی عامل در کشتی آخر بود: پیروزی 
داور گر جستانی (با لحن هادی عامل بخوانید). 
می‌شد که می گفت: گرجستانم راپس بده." 


تنش به تن بزر گان کشتی 


این سوال رادر ذهن خود مرور کنیم که چه اتفاقی 
کشور شان عشق دارند اما شرایط ورزش و زند گی 
انقدر برایشان سخت شده که تصمیم به خروج 
می گیر ند. متاسفانه در جودو این مهاجر تها بسیار 
بیشتر از رشته های دیگر شده و به نظر می آید 
تغییر رییس فدراسیون هم نتوانسته از این خر وجها 
جلو گیری کند. رشنونزاد در گفت و گویی عنوان 
کرده بود باداش مدال طلای اسیایش یک سکه 
و دومیلیون تومان پول نقد بوده؛ پاداشی که حتی 
خرج یک ماه تمرینش هم نمی شد. 

بدون تابید مهاجر تهایی از این دست.اعتقاد داریم 
مسئولان فدراسیون و به طور کل وزارت ۷ 
او مش تدای سای 
مختلف می‌رسند. تباید ار ۱ ۷ 


ناامید شوند که از کشور بر وند. (11 ۳۹ 
بین این همه ريخت و پاش و ۷" 
ها پولهای بیت المال در 
رشته‌های مختلف مثل فوتبال؛ 
نمی توان بودجه ای برای این . 
قبیل قهر مانهای مدال آور در 
نظر گرفت که اميد در دلشان 
زنده بماند و بدانند در همین 
ایران برای آنها ارزش قائلند ؟! 


اطلاعات هفتک شماره ۳۱/۱۷/۶ 
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د دن همه چن ست اما تلاش 


د ای د دن 


x 


۱ 


© دسا دی 


چهار شنبه‌ای که گذشت مسابقات وزنه‌برداری 
قهرمانی بز ر گسالان جهان در آناهایم آمریکا 
بر گزار شد و تیم ملی وزنه برداری ایران با پنج طلا 
۲نقره و ۶برنز به مقام قهرمانی بخش مردان رسید 
وماهم بد ندیدیم تاعملکرد کلی کاروان اعزامی 
وزنه برداری کشورمان را در بوته نقد قرار دهیم. 
۱-نکته‌ای که در این دوره به شدت ورزشد وستان 
راآزرده‌خاطر کرد.اوت کردن کیانوش رستمی 
بود. فر دی دارای مدال طلای المییک ریو و صاحب 
چندین عنوان جهانی دیگر که در سایه سوءمدیریت 
وشرایط حاکم بر فدراسیون و نیز اشتباهات خودش 
صحنه رقابتها را به دیگران واگذار کرد. 

همان‌طور که‌همگان آ گاهند. کیانوش رستمی‌به‌دلیل 
اینکه سرمربی فعلی و قبلی تیم ملی راقبول ندارد. 
به‌صور ت آنفرادی تمرین‌می کند وحتی‌درجریان 
مسابقه نیز سر مربی تیم ملی فقط بر گه‌های انتخاب 
وزنه رابر ایش امضامی کر د ونقشی در انتخاب وزنه‌ها 
نداشت وتقریبامی‌توان گفت. که کیانوش فقط با 
پرچم ایران شر کت کر ده است و کادر فنی نظار تی 
بر |ماده‌سازی‌آونداشته وحتی در حین وزنه زدن 
شخص سرمربی او را کوچ نمی کرد واینگونه است که 
می توان گفت. کیانوش متاسفانه قربانی خود محوری 
وغرور کاذبی شد که مدتهابود گریبان اورا گرفته 
بود ومنم منم کردنهای او نیز چندان طر فدار نداشت. 
تاسف بار تر این است که رئیس فدر آسیون نیز در 
مناقشه به وجود آمده‌بین کیانوش و کادر فنی قبلی 
عملا راه بازیکن سالاری رادر پیش گرفت تا کادرفنی 
هم دلخور شده و عملاً زمینه برای جدایی فر اهم شود. 


سه هفته پیش بود که خبری مبنی بر پیروزی بز رگ 
فوتبال ایر ان بر ابر عربستان منتشر شد.متن خبر 
آنقدر حماسی بود که دلمان نیامد آن را دوباره 
مرور نکنیم: 

تاج از میز بانی بدون مشکل تیمهای کره جنوبی و چین 
درورزشگاه | زادی گفت واینکه تصمیم نادرست 
برگزاری‌بازی‌باتیمهای عربستانی. هزینه‌های 
نامعقولی به فوتبال ایرآن تحمیل کرده و موجب شده 
اسپانسرها دلسرد شوند و بزر گترین سرمایه فوتبال 
ایران یعنی تماشاگران از بازیهای خانگی تیمهای 
ایرانی حذف شوند و همین دو مورد ضرر هنگفتی را 
به فوتبال ایران و اسیا تحمیل کند. بعد از صحبتهای 


۲ آثر ٩۳‏ اطلاعات‌دقگی 


در حالیکه باید گفت هر فردی حتی‌باداشتن اطلاعات 
حداقلی از وزنه بر داری می‌داند وزنه بر دار مصد وم 
اول‌باید ماندنش رادرجدول تثبیت کند و بعد به 
صز رت رس کی ور تفهای ا رر ااا اا 
همه دیدیم که کیانوش در زدن وزنه ۲۱۴ ناموفق بود 
و وزنه بردار کش ور شیلی با ۰۳ ۲ کیلو توانست مدال 
طلای دو ضرب را بگیرد و ناگفته پیداست کیانوش 
حتی با زانوی دردنا ک. به ساد گی می توانست ۲۰۵ 
رابزند واجازه خودنمایی به رقیبش راندهد و مدال 
بگیردامانبود نظارت سر مربی بر کار اوسبب شد. 
قهر مان المییکی ما به ساد گی اوت شود. 

۲-نکته‌ای که بسیاری از ورز شد وستان به درستی 
متوجه نشد ند. ماجرای انتخاب سر مربی تیم ملی بود 
واینکهاساساسرمربی‌تیم‌ملی ,بر اساس چه‌مکانیسمی 
اب سس اس ای بت اد 
ظاه رآ مسئولیت انتخاب سرمربی با شورای فنی 
بوده است. ولی با توجه به اینکه شورای فنی منصوب 
ر یں فک وانسون اھت عمل ماھت این تور خی 
خواهد بود و می‌تواند کلیّت تصمیمات گرفته شده 
رامبتنی بر میل رئیس فدراسیون پیش ببرد. مورد 
بعدی‌اینکه باید پرسید. |قای محسن بیر انوند که 
عنوان مسئول کادر فنی رابا خود دارد. صلاحیّت 
این سمت رادارد یا خیر؟ آن هم محسن بیرانوندی 
که تجربه هدایت تیمهای ملی ولو به صورت کمک 
مربی رانداشته و حتی عنواندار جهان و المپیک هم 
نیست و تنها در المییک ۲۰۰۸ یکن شر کت کرد که 
موفقیت جشمگیری ند اشت در حالیکه حداقل سجاد 
انوشیروانی که پیش از او سر مربی بود. عنوان مدال 
ارس رات هی فد 

۳-خوشبختانه در این دوره شاهد تولد دو ستاره 
نوظهور در آسمان وزنه برداری کشورمان بودیم. 
سیدایوب موسوی و علی هاشمی که دومی واقعا گل 
کاشت واولی نیز نوید ینده‌بهتر ی رامی‌دهد.سالها 
مردم‌درانتظار تولد یک‌ستاره‌در وزنه برداری 
ایران بودند که علی هاش می انتظار هار ابه پایان 
رساند و توانست با کسپ مدال طلای مجموع دسته 
۵ کیلوبرای کشورمان آبروداری کند ومتاسفانه 
موثر تاج,نمایند گان‌ایران.امارات, قطر وعربستان 
از سالن بیر ون رفتند تااعضای س از رایزنی ثانویه, 
رای بدهند. نتیجه رای گیری بسیار مثبت بود و 
اکثریت اعضابه بر گزاری‌بازیهای رفت وبر گشت در 
شهر های ایران و عر بستان رای دادند. به این تر تیب 
تیمهای ملی ایران و عربستان و همین طور تیمهای 
o‏ کشووهای 
هم خواهند رفت و بازی در کشور ثالث از فصل جدید 
لیگ قهر مانان لغو خواهد شد. تیمهای اماراتی هم 
که می‌خواستند قانون تیمهای عربستانی شامل حال 
آنها شود مجبور هستند به ایران بیایند.این پیروزی 
بز رگ حاصل یک کار گروهی و جمعی بود؛از 
نهادهای نظارتی گر فته تاوزارت ورزش وفدراسیون 
فوتبال و خوشحالیم که تلاش گروهی مدیران ایرانی 


بعد از نواب نصیر شلال که توانسته بود در المییک 
لندن بد رخشد. اما بعد به دلیل مصد ومیت ورزش 
حر فه‌ای را کنار گذاشت. حالا همه نگاهها به هاشمی 
است تابتواند حداقل تا المپیک بعدی خیال ما رااز 
پابت کسب مدالی خوشرنگ راحت کند. 
۳-مهمترین دستاورد حضورایران در رقابتهای 
اناهایم نه کسب قهرمانی که در غیاب چین.روسیه. 
او کراین و مولداوی ارزش فراوانی نداشت. بلکه 
احیای سعید علی حسینی نابغه سوخته وزنه برداری 
ایران بود.او که روز گاری ر کورد دار جوانان دنیا بود. 
اسیر توطئه‌های رنگارنگ شد و هشت سال تمام 
رنگ مسابقات را ندید و حالا خوشبختانه باز گشتی 
موفقیت آمیز به صحنه ورزش داشت و مطمئنا از 
او در اینده بیشتر خواهیم شنید و به همین خاطر 
است که می شود گفت مدال نقره مجموع دسته فوق 
سنگین, حداقل بر ای ما به اندازه طلاارزش داشت تا 
انگیزه‌های این پسر خوب اردبیلی زنده بماند. 
۵-نکته آخر این است که تا کی می‌خواهیم در اوزان 
سبک وزن تماشاچی باشیم ؟ یعنی هیچ بر نامه ریزی 
واستعدادیابی در ده‌سال‌اخیر صورت نگر فته که 
سرانجام شاهد حضور قهر مانی در اوزان ابتدایی 
باشیم؟ البته هستند جوانانی مثل حسن گل پرور و 
یامجید عسگری که عناوینی در مسابقات اسیایی 
دارند اما این دو هم هنوز بار کوردهای قابل اعتنا در 
رده جهانی فاصله دارند و امیدوارم در این خصوص 
اقدامنات رم ما از یری مربی خارجی: 
یارایزنی باوزارت ورزش بر ای تخصیص بودجه 
بیشتر برای تیمهای رده سنی پایه صورت بگیرد 
تا همان شاه دروکر دنم الوای طلا مک 
وزن, توسط شرقی‌ها نباشیم. 

با یک نتیجه شیرین به پایان رسید... اما... 

همین چند روزپی ش وپس از قرعه کشی لیگ 
قهرمانان آسیا. ویندرزجان"دبیر کل کنفدراسیون 
فوتبال آسیااعلام کرد.بازی تیمهای‌ایرانی و 
عربستانی تنهابازیهایی در لیگ قهرمانان آسیااست 
که در زمین بی‌طرف بر گزار می‌شود! 

بدون هیچ پیش داوری این دو خبر راباهم قیاس 
کنیم. خبر حماسی اول تنهاباچند خط تکذیب شد 
درست است که حافظه ارت ما ضیف است اما 
نه‌اینقدر آقای تاج!... به هر حال بازهم امسال برابر 
تیمهای عربستانی در کشور ثالث مسابقه خواهیم 
داد تابدانیم دیپلماسی ورزشی آمری بسیار مهم 
است که این فدراسیون‌هنوز نتوانسته ان رادر 


سیاستهای خود عملی کند. 


پیغامهای روشنایی ۱ 
© س ازند کتر نويد خدادوست 


خودتان هم خوب می‌دانید که نیاز مبرمی به یک 
استراحت عمیق دارید. چون جند وقتی هست که ذهنتان 
را ای ار رای رل ارت سر 
کارهای روزانه هم همچنان بر شکل خود باقی است. در مورد 
فردی که آنرژی منفی رابه شما منتقل می کند هم توصیه 
می کنم در دل خود او را ببخشید و با این کار نه به او بلکه به 
خودتان لطف کنید و نیاز به احساس سبکی را جدی بگیرید. 
/ اگر اکنون در بخشی از زند گی به سر می‌برید که خیلی شمارا 
CÎ 6‏ را E‏ کال 
زند گی خودتان را تغییر دهید وسعی کنید به شکلی عمل کنید که 
دلخوریها و تفاوت رفتاری اطرافیان شسما را تحت تاثیر قرار ندهد 
هرچند که شما به تاثیرات مثبت رفتارهای خوب آشنا هستید و 
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۱ مر رک اه کی رک یرای 
۱ تکلیفتان را با نوع دوست داشتنهای خود و اطرافیان مشخص کنید. 
J‏ ۳-۳ ات ا ۳-۳ ۳۳ ۳2۳ ت۳۳ n e)‏ اا _ ی 
3 ی رال وا ات از 
۱ 6 فرصتهای خوب را تنها به این دلیل که باذهنیت شما تفاوت 
۱ دارند نمی‌پذپربد. اما تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید 
۱ که شماباید خودتان رابا زند گی هماهنگ کنید واین شما 
CEE‏ رای اه مر مرت ریا 
۱ سازید. پس بپذیرید که قدمهای بز رگ هزینه‌های بز رگ 
1 به همراه دارند. 

۱ هی ) جزوافرادی هستید که به دنیای اطرافتان بیش از حد 
۱ 0 را رای را رن 
رابا دیگران دچار تحول کنید. اما دوست خوبم! اگر توجه 
۱ کنید. ایجاد تحول در طبیعت هم با هزینه‌هایی همراه است و 
درخت تا بر گهای قبلی خود را از دست ندهد رنگ بر گهای 
۱ جدید را نخواهد دید و آنگاه‌مانند کاج باید سرمای زمستان 
۱ را هم لبخند بزند! 

J‏ 2522 ات ع N N N‏ ات -< :| ات امححت| ی 
1 خلاقست خوبی در وجودتان موج می‌زند و این ناشی از 
| لطافت روح است که مجبور تان می کند که متفاوت عمل 
۱ کنید. ولی اگر دقت کنید گاه زمین و زمان دست به دست 
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هم می‌دهند تا شما به خواسته‌تان برسید و این یعنی شما در 
رسیدن به اهدافتان تنها نیستید. به شر ط آنکه ارزش فرصتها 
رابدانید ومسایل شخصی رابا عوامل بیرونی پیوند نزنید و 

این روزها بیشتر وقتتان راصرف فعالیتهایی می کنید که 
به قول خودتان اصل زند گی نیستید. اما وقتی مسایل اصلی 
زند گی هم پا به میان می‌گذارند. نمی‌توانید در مقابل آنها با 
نرمی عمل کنید. درحالیکه می‌دانم شما هوش و اعتماد به 
می‌شود را می‌شناسید. اما در مر حله اجرا متفاوت عمل 
می کنید و خود می‌ر نجید! 
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سا سامتاه میت بت ا ت ت 


3 جالبی رابرای خودتان ساخته‌اید و سعی 
ما ار را ری 
شی آن نگذارید. درحالیکه خوب می‌دانید همیشه 


حوا 
دنیا به این شکل پیش نخواهد رفت و انسان بايد بپذیرد 
A‏ 


2 ۸ 
ت نے 


E TC ET 
زمان رایشت سر نگذارد نمی‌رسد!‎ 


SSS a 


a. 


موضوعی ذهنتان رادر گیر کرد هو دوست دارید آن 
رابا دیگران در میان بگذارید. اما بخشهایی از آن گفتنی 
نیست ووقتی دقیسق تر نگاه کنید این موضوع خیلی‌ها 
رادر گیر کرده است. بنابر این سعی کنید خودتان باشید 
و اعتمادتان رابه قدرت خارق العاده‌ای که خداوند در 


وجودتان گذاشته از دست ندهید, که ذهن ارام می تواند 


۰ شگفتی ساز باشد. 


۱ 


شما فر دی با ثبات و دور اندیش هستید اما وقتی بای 
چم با cC‏ 
۱ اینگونه نیستید. پس دوست خوبم! بپذیرید که یک کتاب 
وک از ایوا ها کد که دار 
بپذیرد قدرت نوشتن دارد و چراقلم به دست گرفته تا 
حرفهایی را که می‌خواهد بنویسد. پس دیگران رانرنجانید 
که خودتان بیشتر می‌رنجید. 


ا 
ا و 
ا س ص ت 


E ua om 
دوست دارید با دیگران مهربان باشید و مانعی را پیش‎ ) a 
پایتان نبینید.امایادتان باشد که دیگران را آنطور که‎ 0 
هت اهاط رکه او دار وا‎ 
که وقتی ذهنتان اسیر تر دید می‌شود. هم معادله‌ها تغییر‎ 
می کند بنابر این تعادل را در هر راهی که در پیش دارید.‎ 

۱ حفظ کنید و مراقب باشید که دنیای خیالی را در دنیای 
ی ار ارس اراد ار ارت 
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رم a‏ 
TLS LS‏ یرای اسان ان 
0 هنوز شرایط آن فراهم نشده و از آنجا که اميد کلید 
موفقیت است. در حال حلاجی جوانب مختلف ان 
ار رل را را 
اما نمی‌خواهید از این حقیقت کمک بگیرید. پس ابتدا 
باخودتان کنار بیایید و سپس از آنجه در ذهن دارید 

چا ار ی ی 
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J‏ 7 | ا ات ۳۳ ۳۳ N‏ ا اک ا ال < اک ۳۳0 ی 
ZE 1 ۱ 6۰۷‏ 
3 پیی را ی رک یار ری خر 
۱ ۳ حال شکل گیری هستند. ولی شما فر دی مستحکم 
۱ تر از اینها هستید و می‌دانید که فشارها در اینده چه 
۱ اندازه به نفعتان تمام خواهد شدو این راهم من تا کید 
کنم که هر چه زند گی راساده بگیرید. ساد گی از نوع 
۱ 7 ۰ ‌ ۰ +7 | 
لذت بخشسش را خواهید دید. اگر سعی کنید از تنش 
۱ به دور باشید. 
J‏ 


کے دار ۱۱/۷/۰ 
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خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگ ری بود. تصادفی 
است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود.حتماً تا کید کند 

| که‌چاپ‌نشود! ودوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن 
خوابگزار:مصطف یگلباری ۱ می کنند. لطفا فقط بکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا 


تعبیر خواب 


sooshtraa@yahoo.com‏ و U‏ 0 ۷باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم 
/ شماره‌های د یگر مجله رااشغال نکنند. درضمن خواب خود را 


دوستانی که خواب خود را به گ* قبل ازاین که برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید زیر | 
یرای و رات دور شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. 


من تلگرام می کر دند. لطفا فعلاخواب کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن 
ڪڪ ڪ سس تک 5 تححص حرص سس ڪڪ جح مر 
ماهی‌ها زنده بودند قسمت اول خواب می گوید دختر نگرانی هستید. نسبت به پدرتان حالت 
علاقه و دلسوزی دارید. نگرانید مبادا برای تأمین هزینه‌های زندگی قانون 
سوسن شاهگلی. ۲۹ ساله. مجرد. شاغل, بوشهر را پشکند. ان ماشین باربری 9 آّ موتوری که از بس کار کرده اس 


خواب دیدم در جاد ددر یج و خمی بودم.,ددرم که معلم داز دشسته است و گرفته, به زحمت زياد پدر و نگرانی شما ربط دارد. جشمه و ماهی نماد 
هنور در حال کار وحمت :در خوانم بابک مالشین در گ‌داردری دار حاده‌حا راک خصوصی را ات کر را یدرتان وامی‌دارد. در این خواب 
می کر د. محوز ودار نامه نداشت. آن جاده حنگلی و دلگیر بود. صدای زیر ماهی نماد همسر است. خواهرتان قبل از شما ماهی صید کرده. شما هم 
,دیس آمد. نگران شدم کهذبر ای ددرم امده‌اند. افمایدرم را ند دار صدا یک ماهی کوجک می‌گیرید که معلوم می‌شود رر ا کر کرده 
زدند ولو رامتاخده کر دند. یک جشمه کوچک دیدم. ماهی‌های ر نگین و بوده. این به معنی مشکلاتی ار کار سار ان ماهی ای ده که 
ای زیادی داشت. .یک بطر ی هم بود. خواستم ماهی دگیر م. ددد م خواهر م CC‏ ها ان ای( دا اد ای سس در 
قل در آن بطری یک ماهی آلی رنگ زپ انداخته بود چندبطری دیگرهم به این معنی است که شما یا او معتقدید اگر مدتی دیگر هم صبر کنید. 
بود. تند تند شر وع کردم که ماهی‌بگیرم._یک ماهی کوچک نارنحی دیدم کاستی‌هایش برطرف می‌شود. صدای موتور و... به این معنی است که 
که شہیہ ماهی گلی بود. وقتی آن را گرفتم دیدم بک ماهی بزر گ‌است که مسائل و زحمتهای پدر باعث می‌شود از ماهی و چشمه غافل شوید. حالا 
زیر سنگیا گیر کردهو کمی آسیب دیده‌بودولی گر در آب می‌ماند. درست مشکلات کاری خودتان نمایان می‌شوند. در محل کار اعتماد به‌نفس شما 
می شد. بعد صدالیی آمد. بک مو تور بود که‌بدرم کنارش بود. آن‌مونورازس پایین است و اگر مشکلی پیش بیاید یا ایرادی بگیرند. احساس ضعف 
روشن مانده‌بود آتش گر فته‌بود.از حای سویچش جر قه می‌زد. داد زدم می کنید. شاید هم مشکلی پیش نیاید اما چون شخصیتی نگران دارید. به 
رفتم سویچ رادر آور دم و آن راخاموش کردم. دیدم یکی از همکارهايم مشکلات فکر می کنید. آن شاگرد بی‌ادبی کرد که نماد احساس ضعف 
که ر قادت دارم و همر ده هستم. حلودقبه ادای مرادر اور دو گفت خانم شماست و شاید هم مدیریت ضعیف در اداره کلاس. ماهی‌ها با قطره‌های 
شاهگلی سر کلاس عربی حرف می‌زند. همکار انم و منشی به من مت ان ان در رتاه هسنا را بت کس ک زر رد ار 
یکی از شا گر دهایم هم به من بیادبی کر د. وسابلم راروی تخت گذاشته مشکلات سنگینی دارد طوری که یک قطره آب برایش غنیمت است. 
بودم. ماهییباراهم آنجا گذاشتم و شیر آب راقطره قطره‌باز کر دم. ماهی‌ها ریختن آب و جمع کردن آنها با دست به این معنی است که برای او زیادی 
می ,دردد ند طر ف قطر ههاو معلوم بود زنده هستند. بعد آب ریاد از ماندواز از خود مايه می‌گذارید. پیشنهاد می کنم روی خودتان کار کنید تا به دلیل 


تخت ربخت.دادستم آمباراجمع می کر دم. حال ماهی‌هاهم خوب بود... منفی بافیهای اطرافیان سست و ناامید نشوید. او را هم در ترازوی عقل 
در بداری دو سال است با اقابی هستم ولی شر ابط هنوز جور دشد د. بگذار ید 9 اک دیدید نمره‌اش قابل قبول نیست. رهایش کنید. 


لدر رژرده بودم گذشتم وافنادم. دخترم گربه می کرده و مراصدا لسدری د( کورستان 


می زده. وفتی كەيىدار شد .این خواب رادا گر به 
دخترم ۱۷ ساله. دانش آموز» رشت در ایم تعر یف کرد. 
دختر هفده ساله‌ام خواب دب ده که از بنحر ه ۷ لنگرود 


فاطمه فا تحی. ۷ ۲ ساله. متأهل, خانه‌دار 


حباط نگاه می کر دہ می‌بیند یبرزنی می خولسته تن 
وارد خانه همسابه شود ولی صاحخانه او راراه خواب شما دارد می گوید در زند گی زياد ناله شدم. در بر ستالی بودم کهبدر ومادرم 
نمی داده. درداره این همس‌ابه در بیداری حر فهایی ‏ می‌کنید و از نامرادی‌های خود می‌گویید. این حرفها دقن هستند. با فاصله نز دییک قر خواییدم. 
هست. یر زنه گریه‌می کرده.بعد من از بنجره‌داد. باعث شده روحیّه دختر شما آسیب ببیند و برای شوهر م و دخترم هم بودند. گفتم خدایا جرا 
کشم که من مر دهام بالو کاری نداشته داش. سلامتی شما نگران باشد. بخش دوم خواب که ابنحاخواییدهام ؟ 


خواب دیدم شب است. از خواب بیداز 


بگذار داخل شود. خودم تاابنحای خواب دخترم را تعبیرش را خواسته‌اید. ادامه حرفی است که زدم: o‏ 
دلدم دعییر کنم. از این ده بعدش بر انم سوال است: دخترتان نگران ای او در کوجه‌ای خلوت 9 :۰ 
دخترم در خواب می‌بیند که.یک گوشه از موهايم فارغ از مشکلات با دوچرخه و هندزفری خوش این خواب از استرسهای شما حرف می‌زند. 


سفید شده. بعد خودش رادر خبادانی خلوت می ند بوده که یکهو شما با آن حالت نگران کننده نمایان برای اینکه بفهمیم جرا جنین خوابی دیده‌اید. 
که دوچر خه سواری می کر ده وهندرفری زده‌بوده. می‌شوید و می‌افتید. اینجای خواب اوج نگرانی باید شخصیت و مسائل زندگی شما بررسی 
می‌بیند من دارم می یم که‌مثل یک روح خسته‌بودم دختر شماست. پيشنهاد می کنم روحیّه خود را قوی شود تا ریشهاش را پیدا کنیم .پس بهتر 
وموهایم سفید شده. انگار من اوراندیدم. از کنارش کنید. مشاور می‌تواند کمکتان کند. است نامه یا پیام کاملتری بفرستید. 


اکر /طلافات‌هقگ 


سس( 


e ۰ 2‏ ۰ 
کزارش خارجی ۱ 
775۳" 
همیشه فکر کنیم و مشکلات و استرسهای ان 
از مقایسه دست بر دار ید! بله درست است. همه ما 
اگر بافلانی ازدواج کرده بودم الان زند گی بهتر و 
موفق‌تری داشتم. اگر شغلم این نبود. خوشبخت تر 
منفی, خوشبختی و شاد کامی زند گی فعلی شما را 
تضعیف می کنند و نه تنها به روح و روان و جسم 
بلکه به موقعیت شما هم سیب می‌زنند. نگاه 
کنید ببینید چه چیزی شما را خوشحال می کند. 
همان کارها و فعالیته ار انجام دهید به جای اینکه 
نظربکیرید :نتایج تحقیق دکتر کیلوويچ‌نشان 
می‌دهد ما می‌توانیم نیروی قوی افسوس را تضعیف 
کنیم اگر نیمه پر لیوان را ببينیم و در زند گی خود 
نکته مثبتی پیدا کنیم که واقعیت داشته باشد و تحقق 
بافتنی باشد. حالا با این موقعیت منطقی بر خورد 
کنید ولایه‌های پنهان آن راشناسایی کنید. به 


داستان‌های پلیسی معمایی ۱ 
۰« 
چسک ی ب به از صنحه۵۵ 


که طاهره و اردشیر عاشق و معشوق بودند و طاهره 
همشه از شوهرش با تخسین یاد می کرده و گفتند 
انگار دنیا حسودی‌اش می‌شود که دو نفر آدم 
خوشبخت ببیند! 


نوبخت به اردشیر گفت با هم داخل خانه شوند. 
اردشیر گفت دلش راندارد آن صحنه را دوباره 
ببیند. نوبخت از او خواهش کرد که داخل شود 
و کمک کند تاقاتل همسرش را گیر بیندازند. 
اردشیر ناجار داخل شد. نوبخت به قفل شکسته 
در نگاهی انداخت و از اردشیر پرسید: "شما چطور 
متوجه این ماجرا شدین؟ اردشیر گفت: روزی 
یکی دو بار می‌بردمش گردش تادلش نگیره. 
امروزم گردش بودیم. بعد آوردمش خونه و رفتم 
دنبال پسرم.وقتی اومدم و دیدم در بازه و قفل 
شکسته, فهمیدم دزد آومده. جسد رو که دیدم. از 
ترس اومدم بیرون." نوبخت پرسید: آبچه پیش 
کی بود؟ اردشیر گفت "جون طاهره‌مریض بود. 
پرستار گرفته بودم. بچه پیش اون بود. نوبخت 
پرسید: توی خونه چیز قیمتی داشتین؟ آردشیر 
گفت: "طلاهای طاهره... دویست گرم بیشتر بود. 
همه رو برده. کاش طاهره رو ولش می کر د و زنده 
می‌موند. خد ایا چه غلطی کر دمابچه‌م بی‌مادر شد!" 


عنوان مثال اگر از ازدواج خود راضی نیستید و گمان 
می کنید اگر با شخص دیگری ازدواج کرده بودید 
الان خوشبخت‌تر بودید. به خودتان بگویید درست 
می کر دم. ولی در عوض فر زندان فوق‌العاده‌ای دارم 
که عاشقشان هستم. همین تحلیل منطقی به شما 
انگیزه می‌دهد تا برای خودتان و اطرافیان زند گی 
بهتری بسازید. دنبال یک زند گی پر تکاپو باشید: 
معمولاً ما بیشتر برای فعالیتهایی که انجام نداده‌ایم 
تسف می‌خوریم تا کارهایی که کرده‌ايم بنابراین 
محققان توصیه می کنند اگر فعالتر باشیم افسوس 
ما هم کمتر خواهد شد. هنگام تصمیم گیری تمام 
جوانب را بسنجید و به دلایل انتخاب يا عدم انتخاب 
دقت کنید بعد ببینید دیگران درباره ان چطور فکر 
می کنند و چه تصمیمی می گیرند. بی گمان در این 
صورت تصمیم بهتری خواهید گرفت. کاری را 
انجام ندادن و فقط به ان فکر کردن و دورادور 
افسوس خوردن, چندان هم دشوار نیست و همه از 
پس آن برمی آیند. اگر انسان متفاوتی هستید. بهتر 
است به سای دست روی دست گذاشتن وافسوس 
خوردن قدمی بردارید. لحظه‌ای به افسوسهای 
آینده بینديشید. آن وقت همین امروز با اطمینان 
قدمهای محکم را بردارید و با قدرت و اراده پیش 


o. 


نوبخت پرسید: 'منظورت از حرفی که زدی چی 
بود؟ مگه اشتباهی کردی؟ اردشیر گفت: اشتباه 
بزرگ! نباید تنها می‌ذاشتمش. باید به پرستار زنگ 
می‌زدم که بچه رو بیاره اما از حرف مردم تر سیدم... 
کاش تنهاش نذاشته بودم!" نوبخت خواست به 
کر وھ تفن کد که چرادیر آمدهاتدول آنا 
آمده بودند و داخل شدند. د کتر رعنایی بیرون 
ماند و از همسایه‌ها پرسید چی شده؟ آنها هر چه 
را که به نوبخت گفته بودند. برای او هم تعریف 
کر دند. د کتر برای مقتول بیجاره تأاسف خورد و 
داخل شد و دید به اردشیر دستبند زده‌اند. به حسد 
نگاهی کرد و کمی به فکر فرورفت و پرسید: آینی 
که بهش دستبند زدین, اردشیره؟ ‏ نوبخت گفت: 
رھ دکتررغنانی کت "خوب کاری کردین 
چون این مرد قاتل همسرشه و به دروغ مظلوم 
مات کی که روکد اورا سین کردو ت 
"آفرین! بااینکه از جزئیات و حتی از کلیات این قتل 
خبر نداری, قاتل رو شناسایی کردی. البته من هم 
به دو دلیل فهمیدم اردشیر قاتله. اقای د کتر شما 
به چه دلیل فهمیدین؟" هوش آزمایی 

آن دو دلیل نوبخت کدام است؟ د کتر رعنایی از 

کجابه نتیجه درست رسید ؟ لطفا جوابهای خود 

رابه شماره ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ پیامک کنید. 


اسم و شهر و تلفن خود راهم بنویسید.اگر به این 
معماجواب کامل بدهید. هوش شما برابر است با 


هوش کاراگاه نوبخت و د کتر رعنایی. 


دبستانی‌ترین احساس 


ای دبستانی‌ترین احساس من 
خاطرات کود کی زیباتر ند 
یاد گاران کهن مانا ترند 
درسهای سال اول ساده بود 
آب رابابا به سارا داده بود 
درس پند آموز روباه و کلاغ 
روبه مکار دزد دشت و باغ 
روز مهمانی کو کب خانم است 
سفره پر از بوی نان گندم است 
کاکلی گنجشگکی باهوش بود 
فیل نادانی برایش موش بود 
با وجود سوز سرمای شدید 
ریزعلی کت از تن خود می‌درید 
تا درون نیمکت جا می‌شدیم 


ماپر از تصمیم کبری می‌شدیم 


پاک کنی از رنگ خاکی داشتیم 
یک تراش سرخ لا کی داشتیم 
کیفمان جفتی به رنگ زرد داشت 
دوشمان از حلقه هایش درد داشت 
گرمی دستان ما از آه بود 


ب رگ دفترها به رنگ اه بود 
مانده در گوشم صدایی چون تگرگ 
خش خش جاروی بابا روی ب رگ 
همکلاسیهای من یادم کنید 
باز هم در کوچه فریادم کنید 
همکلاسی های درد و رنج کار 
بچه‌های جامه‌های وصله دار 
کاش هر گز زنگ تفریحی نبود 
جمع بودن بود و درس تفریقی نبود 
کاش می شد باز کوچک می شدیم 
لااقل یک روز کودک می‌شدیم 
یاد آن آموزگار ساده پوش 
یاد آن گچها که بودش روی دوش 
ای معلم یاد و هم نامت بخیر 


یاد درس آب و بابایت بخیر 

ای دبستانی‌ترین احساس من 
باز گرد این مشقهاراخط بزن 
مهدی قزل سفلی 


اھات مدگے ماو ۲۷۷٤‏ وی 


زد گترین 


۰ 


مه 


استناه ادن است که ۱۵ 


تم 


ا 


اشټاه دنت یح 


@ حد دار د 


دانفرملین -اسکاتلند: گرایم شارپ که ژست جالبی برای عکاسان گرفته, یکی از 
داوران مسابقه TT‏ ای کات اس این رقابت هر ساله بین 


نانوایان و شیرینی پزان اسکاتلندی بر گزار می‌ شود وبر جسته ترین رقابت شیرینی 
یزی در جهان محسوب می شود که در آن‌داوران با جشید ن محصولات تهیه شده 
توسط شر کت کنند گان, خوشمزه‌ترین و بر ترین شیرینی راانتخاب می کنند. 


سهراب صفادار 


۱ لندن -انکلستان: گابریلا نیجر ۶ ساله در حال تماشای مجسمه‌های 
یخی است. به مناسبت آغاز فصل سرماء بخش جدیدی در یکی از پار کهای 
لندن افتتاح شده است که "سرزمین عجایب زمستانی "نامگذاری شده و در آن 
چندین مجسمه و اشکال مختلف با یخ و برف ساخته و به نمایش در امده‌اند. 
دمای هوا در این نمایشگاه حد ود صفر در جه سانتیگراد است تا مجسمه‌ها ذوب 
نشوند و مردم مجبورند با لباس گرم از آن دیدن کنند. 


سائو پائولو -برزیل: جمعه سیاه یا بلک فرایدی که در آن روز فر وشگاهها بسیاری 
از اجناس خود را با تخفیف ویژه به فروش می‌رسانند. امسال هم در بسیاری 
از کشورهای دنیا بااستقبال فراوان مشتریان و البته حوادث متعدد همراه بو 
در تصویر تنها بخشی از هجوم مشتریان به یکی از فر وشگاههای برزیل رابرای 
خرید اجناس مورد نظر خود از جمله تلویزیون می‌بینید 


آرکان - آمریکا: کار گران در حال چیدن درختهای کریسمس جمع اوری شده روی 
ار دا کت ار سارت 
میلادی, این مر کز حدود یک میلیون درخت را به نقاط مختلف ارسال می کند. 


مه رن LEE‏ اقا وه کال اسان را 
صدهامرغ دریایی پر کر ده‌اند. ماهیگیر ان هندی معمولا علاوه‌ بر صید ماهی بر ای 
خانواده خود و کسب در امد. سهم طبیعت و میزبانانش راهم از یاد نمی‌بر ند و به 
مرغان دریایی که در حاشیه رودخانه هستند غذا می‌دهند. 


میلان - ابتالبانواکنش کاپیتان و دروازه بان تیم ملی فوتبال ایتالیا جیان لویجی 
بوفون "را بعد از شکست تیمش در برابر تیم سوئد می‌بینید. در مسابقات انتخابی 11 
یال سارک امن را ات سر 
صفر مقابل سوئد از رفتن به جام جهانی بازماند و همه رادر بهت فرو برد. ایتالیا ۴ آ٠‏ 
ed lu‏ ما 
جهانی مختلف. نتوانست به این رقابتها راه یابد. 
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خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده‌ای بر معاملات تحارت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی.خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
اراته خدمات ان واع حواله ‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 
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